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 اي مقدمه

 «دينينبرد با بي»بر

هاي كوشند نوشتهدهند، ميحساسيتي كه اسلام ستيزان براي طرح مجدد فرقه سازانِ بي مغز و منحرف نشان مي

مغرضانه كژانديشان، عناصر مطرود و منفوري چون احمد كسروي را كه به نوعي سر در سفارتخانه انگليس داشتند، بعد 

ها اندازند؛ بهترين دليل گوياي استفاده مستكبران  از افكار منحط عناصر دين ستيز هويت از كهنه شدن بر سر زبان 

 اند.اي است كه تحت فرمان استكبار سلطه گر بودهباخته

به يادآوردن احمد كسروي، ابوالفضل برقعي، عماد مظفريان و موسي موسوي، منحرفان شيعه ستيز تاريخ معاصر، در 

نوشته « اصول كافي»در لندن كه بر ضد احاديث « عصربن محمود ابوعصر» توسط« م=شكست بتكسرالصن»كتابي به نام 

از كارمندان اطلاعات سفارت آمريكا و پخش برنامه هاي تحريف  1« استالي»شده است، در كنار پژوهش  فردي به نام 

  سم بين المللي درباره احمد كسرويهاي بيگانه وابسته به صهيونيگرانه محمد اميني و بهرام مشيري به وسيله  رسانه

هاي مغرضانه كسروي كه در دوران قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي هم ممنوع الانتشار و كسرويان ، تجدد چاپ نوشته

هايي كه وهابيان در مراسم ها انداختن  اسامي منحرفان وطني كه در خدمت وهابيت بودند و در نوشتهبود و بر سر زبان

شود نه حكايت از تهاجم فرهنگي دشمن به ايمان و اعتقادات ملت به سازند، از آنها ياد ميه منتشر ميحج عليه شيع

كنند و ويژه  جوانان ما دارد، زيرا احمد كسروي و حكمي زاده، دو منحرف وابسته به استعمار را اصلاح طلب معرفي مي

-در معرفي امثال كسروي نقش اساسي را داشتند خشونتمتقابلا مصلح مجدد كبير امام خميني، و شهيد نواب صفوي كه 

 نامند.مي  2گرا

ها و شواهد زياد ديگري بيان كننده، بل هشدار دهنده خطري است كه قلدران سلطه جوي  داخل و خارج، جهت به اين

ز ته دين ستيهاي هويت باخباشند. ترديدي نيست هر گونه غفلت از اين مهرهانحراف كشاندن نسل جوان در پي آن مي

كه مأمورند به هر نوع ممكن احكام الهي و باورهاي ديني را به استهزاء گرفته، فسيل شده هائي مانند كسروي را كه بعد 

ها اندازند، تقويت دين ستيزان وهابي، بر سر زبان 3هاي مسلمين از قبول جسدش خودداري كردند از اعدام، گورستان

ا همان اند تولار و لائيك به ميدان برخورد همه جانبه با انقلاب شكوهمند اسلامي آمدهبابي و بهائي است كه در كنار سك

                                                 
I.Stali1 

 1711روزنامه نشاط: اسفند 2
 (4/12سازند )كارگزاران فرهنگ و سياست/ موسسه كيهان: اي پنهان آشنايانش مجبور شدند جسدش را مخفيانه در حفره7
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را انجام دهند يا به سامان رسانند كه هجوم منورالفكراني نظير ميرزا آقا خان كرماني و فتحعلي آخوند زاده، شريعت 

 اند. و ...مطرح كرده 4سنگلجي و اسداله خرقاني، احمد كسروي 

ند، اهاي انحرافات پاسخ داده شده پرداختهوضعيتي كه كژانديشان با اهداف ضد اسلامي به تجديد كهنه شدهدر چنين 

آيند يا توان تحقيق و نوشتن دارند، از لاك خاموشي بيرون نيايند. شبه سزاوار نيست آنان كه از عهده سخنرانيها برمي

ه ظاهرا به دين زدائي هم آلوده نيست، نه اين كه فقط همه روشنفكران به بهانه دگر انديشي و نوانديشي اجتماعي ك

هاي فرهنگي را با كژانديشي هاي مورد پسند استعمار تعريف كنند، بل در رابطه با دين مبين هاي سنتي و جلوهارزش

ته نك همان روش را پي گيرند ، خطرناكتر رواج دهند كه منحرفاني از قماش كسروي داشتند  كه خوشبختانه هوشياران

هاي تكرار از انحرافات كژانديشان دين ستيزِ هويت گريزِ سنج، خردمندانه با تحقيقات جامع، چون سدي در برابر توطئه

 هاي ايران ستايي و باستانهاي انگليس و آمريكا  كه در قالب طرحها و جريانسرويس«بي فرهنگيِ » متمايل به فرهنگ 

اند، تاگفته باشند وقت آن گذشته است كه هركژي و خطايي را ايستادهگرايي يا دين سازي مرموزانه فعالند 

برنويسندگان، انديشه پردازان و ليدرهاي فكري و فرهنگي مآب چوب زبان وآسان سنج ببخشانيم  و خود را از آواردگاه   

بده كه بدون ترس و واهمه با نه نقد بنيادي،  بل ابطال آراي خصمانه دور نگه داريم.ما نيز در كنار گروه محققان مجاهد ز

تأليف « دينينبرد با بي»اند، با تجديد چاپ رسائلي نظير كمال صراحت ، انحراف ها و كژي ها را گناه نابخشودني دانسته

يم؛ ادانشمندي مجاهد كه با قلم و بيان، به مبارزه با احمد كسروي قيام كرد. در كنار ستيزندگان با منحرفان ايستاده

 اي را كه شيعه بودن به عهده ما گذاشته است، اداء كرده باشيم!فهباشد  وظي

 كسروي را بشناسيد 

 بايد راز و رمز زندگيهر چند مي

 ها وترين زشتيكساني را كه با زشت

 هاي خود قسمتي از تاريخ عصر و زمانزيبائي

 به دست آورد و با « حديث ديگران»اند از خود شده

 د، تا مورد استفاده نسلي قرار گيردتحليل منصفانه شيرازه كر

 هاي ضد و اند، ولي بعضا همان گزارشكه با او هم عصر و همراه نبوده

 باشد. در مورد شناسائينقيض آنهائي كه سرنوشتشان تاريخ شده است، بهترين سند و مدرك در جهت تعريف آنان مي

ده و هستند و مخالفانش مصلحان مجددي چون حضرت احمد كسروي با اين كه حمايت كنندگان او بدنام هاي تاريخ بو

                                                 
 22/494تاريخ معاصر: 4
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سازد.  ولي باز به اظهارات شخصي او پيرامون وقايع واين امر تحقيق پيرامون او را آسان مي -باشندامام خميني مي

، ندااش نياز است. زيرا هم چنان كه براساس  افكار وعقايد امثال كسروي  حُكم بر كفر و ايمانشان كردهزندگي خصوصي

سياسي اينگونه افراد منحرفِ كژانديش كه در مسير خواست  -براي تعيين جهات زيادي از عملكرد اجتماعي

باشد. كه البته در استفاده از اين منبع  اطلاع رساني  نيز اند، نياز به اظهارات آنها مياند و نوشتهاستعمارگران گفته

اين گروهِ به اصطلاح روشنفكران غرب زده يا منورالفكران فرنگ محقق بايد مراقب تزوير امثال كسروي باشد و بداند 

ند كه اين ارفته براي به انحراف كشاندن آنهائي كه دريافت و استباط ايشان تعيين كننده است خلاف واقع گفته و نوشته

 باشد.ي ضروري نقش بازي كردن جوفروشان گندم نما ميلازمه

شود، محققان زبر دستِ تيز هوش، ن شناسائي بازيگران تاريخ معاصر فهم ميالبته از تحقيقات صورت گرفته پيرامو

اند كه هر محقق ها و مزورانه گوئي ها واقعيت ها را به دست آورده، به تاريخ سپردهچنان استادانه از ميان وارونه نويسي

 مدبر كارداني، به دندان بگيرد سرانگشت.

 هاياحساس مسئوليت مسلمانِ شيعه بودن از چنين ذخائر علمي و ميراث اميد است آنان كه چون راقم سطور براساس

اند مانند پيشنيان به سامان رسانند، كنند، نه فقط امير خطيري را كه عهده دار شدهتحقيقيِ سرنوشت ساز استفاده مي

سلمان و ايراني شيعه بل ابهاماتي را كه گذشت زمان در رابطه با نقش سياه امثال كسروي نسبت به اسلام و ايران م

 سازد برطرف نمايند.نمودار مي

 آموزيكسروي ؛ از تولد تا دانش

سالگي به لحاظ  55در سن  5شمسي 1324به دنيا آمده، به سال  1221مهرماه  5احمد كسروي تبريزي كه در تاريخ 

حملات او عليه مسلمات و مقدسات، دين سازي و كفرگوئي، به افتاء مرجعيت شيعه، مهدورالدم اعلام شد و توسط  سيد 

خانواده ما، در تبريز خانواده ملائي بوده است. از » كند:حسين امامي به اجرا درآمد، نياكان خود را چنين معرفي مي

دانم؛ پدرم حاجي ميرقاسم ، پدر او ميراحمد، پدر او ميرمحمد تقي، پدر او ميرمحمد بوده] ني را مينياكانم نامهاي چند ت

 2« اند.كه از جمع آنان[ مير محمد و مير محمد تقي و مير احمد هر سه عنوان ملائي و پيشوائي داشته

را دريافتم كه شش سالش را نيك من دوازده سال از زمان او » دهد:كسروي درباره پدرش حاجي ميرقاسم توضيح مي

 «گزيند.پردازد و از ملايي دوري ميپدر من نخست زماني درست خوانده، سپس در بازار به بازرگاني مي»  7« به ياد دارم.
» كند به نوع شيعه بودن پدر هم اشاره مي 1« بودكيش او ]پدرش[ شيعيگري مي» نويسد:كسروي بعد از اين كه مي 8

                                                 
 702: 1722نيمه يكم تير  -شماره هفتم -شماره ويژه پرچم/ سال يكم5
 702: 1722نيمه يكم تير  -شماره هفتم -شماره ويژه پرچم . سال يكم 6
 742: 2172نيمه دوم تيرماه  -شماره هفتم -شماره ويژه پرچم/ سال يكم1
 702نيمه يكم تيرماه:  -شماره هفتم -شماره ويژه پرچم/ سال يكم8
 740نيمه دوم تيرماه:  -شماره هفتم -شماره ويژه  پرچم/ سال يكم9
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اي بود، سعي داشته به لحاظ اي از سنخ شيعيان شناسنامهدر واقع پدرش شيعه 10« ه خانه ما پا نگذاشتروضه خواني ب

 رسم بلكه اقتضاء روزگار تظاهر به شرع را روش زندگي سازد.

 كه بهترين راهنمائي جهت -نمايدسياسي پدر كه مصادف با دوازده سالگي او نيز بوده، مي -سپس اشاره به اوضاع ديني

و 11درآن زمان يكي از گرفتاري ها در ايران كشاكش شيخي و كريمخاني» نويسد:مي -هب خانواده كسروي استمذ

متشرع بود. اين كشاكش از زمان فتحعلي شاه برخاسته و در تبريز كار به خونريزي انجاميد و اين زمان هرگروهي 

ود. شيخي با متشرع يا كريمخاني رفت وآمد بجداگانه از ديگران زيستندي و ملا و مسجد و كتاب هاشان  جدا مي

يرا داشت. زنكردي. دختر به آنان ندادي تا توانستن كينه و دشمني نشان دادي، در اين باره هم پدرم رفتار ديگري مي

بود با شيخيان و كريمخانيان مهرباني كردي و به همگي آنان سلام دادي و حال پرسيدي. با آنكه از گروه متشرعان مي

م داشت كه به پدربود. ده، بيست تن دوستاني مياز خوشبختي هاي پدرم داشتن دوستان پاكدل و نيك نهاد مييكي 

 داداش گفتي و رفتار برادرانه» خوانده، پاس بسيار داشتندي. پدرم  به آن ها« آقا» اندازه نشان دادي و او رادلبستگي بي

ذابي است. در اينجا خواستم آن است كه چند تن از آن دوستان] كردي. اين دوستان پدرم و رفتارشان، خود داستان ج

 بودند] را معرفي كنم[:پدرم[ از شيخيان مي

بود و تبريزيان  او يكي از آنان حاجي جواد ديزجي بود كه همچون پدرم فرش فروشي كردي و تا ده سال پيش زنده مي

داشتي و هر چند سال يكبار به تبريز ر باتوم بازرگاني ميبود كه دشناسند. ديگري حاج زين العابدين ديزجي ميرا مي

 12« بود و با اين حال با پدرم برادري داشت.آمدي و خود يكي از شيخيان كينه تور ميمي

 نويسد پدرشباشد، كه ميي پدر كسروي نبايد فراموش شود، اين هشدار كسروي ميآنچه در شناسايي ملائي خانواده

ند اف اعتقادي كه متشرعان با شيخيان، پيروان احسائي و رشتي دو جاسوس فرقه ساز داشتهچندين بار براي اختلا

البته صحيح همين است چون فرقه شيخيه را  13« اند.اين اختلاف  را به ميان ما ديگران انداخته» گفته است:مي

رشتي روسي الاصل وابسته به  امپراطوري عثماني به وسيله شيخ احمد احسائي ساخته و انگليس ها به وسيله كاظم

امپراطوري تزار از هر خطري حفظ كردند، در مقابل شيعيان قرار دادند، كجرويهاي شيخيه رد و قبول هاي اختلاف انگيز 

 بين سنيان آتش اختلاف را روشن كرد. « وهابيت» شد هم چنان كه وزارت مستعمرات انگليس با 

داشته است، در اختلاف بين  -آن هم از نوع كينه توز آن -دوستاني شيخيولي بايد توجه داشت منظور پدر كسروي كه 

ند، امتشرع و شيخي، ابطال مسلك استعماري شيخيه نيست؛ بلكه منظور پدرِ كسروي از ديگران كه اختلاف انداخته

                                                 
 .742نيمه دوم تيرماه:  -شماره هفتم -شماره ويژه پرچم/ سال يكم10
قبول داشته و بعد از آن به گروه مختلف تقسيم شدند كه در تبريز و البته شيخيان مجموع كساني هستند كه شيخ احمد احسائي و كاظم رشتي را  11

تاليف « فتنهگران سياست سياه» هاي شيخي است . جهخت اطلاع كامل به كتابكرمان و همدان سكونت داشتند.در واقع كريمخاني يكي از شاخه
 اينجاني رجوع نمائيد. 

 1722:742ير نيمه دوم ت -شماره هفتم -سال يكم -شماره ويژه پرچم12
 .1722:742نيمه دوم تير  -شماره هفتم -سال يكم -شماره ويژه پرچم17
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-كه نتيجه ه ايباشند كه اين ثابت مي كند پدر كسروي وابسته به فرقه شيخيه بوده است. شيخيعالمان ديني شيعه مي

 ي كسروي گري را در احمد كسروي توليد كرد. اش بابي گري نهايتا بهائي گري شد و هم زمينه

آيد پدرش شيخي بوده و احمد پسر دين ساز او كاملا از وضعيت پدر به هر روي از آنچه كسروي نقل كرده، به دست مي

ندكهنه كار شيخي كه خود را پشت تظاهر به تشيع مخفي در شيعه مطلع بوده است. پدر ر« شيخيه»اعتباري فرقه و بي

كرده بود، قبل از طرح هر گونه سؤال فرزندش. احمد پيرامون شيخيه، با ادعاي اين كه اختلاف را دشمن بين متشرع و 

د  آورشيخي انداخته، معاشرت و ارتباط خود با شيخيه را توجيه كرده است. ولي از آنچه كسروي در پي اين گزارش مي

توان نتيجه گرفت كسروي برخلاف پدر، مي 14«داشتبود و از سياست بيگانگان كمتر آگاهي نمياي ميپدرم مرد ساده»

دانسته؛ در صورتي كه دين سازي كسروي با جشن كتاب را از جمله سياست هاي بيگانگان مي« شيخيه»شكل گيري 

انحرافي است كه حاصل ارتباط تنگاتنگ خانواده با  سوزي و جسارت به مقدسات و هتك حرمت پيامبر اكرم، نتيجه

 شيخيان و تأثيرگذاري شيخيگري برآن ها است.

 تحصيلات

تبريز به دنيا آمد.پدرش مير قاسم، نام پدر خود مير احمد را بر او نهاد. « هكما وار» سال قبل در محله 121احمد كسروي 

محلي مرسوم ن « مدتي به مكتب خانه»تحت سرپرستي پدري كه اي كشاورز و احمد در دامن مادري بيسواد از خانواده

دوران طفوليت را به زمان كودكي رسانده، پدر او را به مكتب  15كردزمان رفته بود و با شغل فرش فروشي امرار معاش مي

لستان هاي گپس از قرن بايستي به كتاب»نويسد:خانه گذاشت تا خواندن و نوشتن فارسي و عربي را بياموزد.كه خود مي

و جامع عباسي و نصاب و ترسل و ابواب الجنان و منشآت ميرزا مهدي خان و دره نادري و تاريخ عجم و تاريخ وصاف 

اين ها هيچ يكي براي درس بچگانه نوشته » نالد:سپس بعد از اين كه مي12«بود.هاي درسي، اينها ميپردازم ]زيرا[كتاب

من كه نه فارسي » نويسد:در ارتباط با خود مي« هاي عربي بسيار دشوار استجمله ها ونشده و برخي از آنها پر از واژه

بايست اين ها را در خانه دانست، ميها افتاده بود و چون آخوند نيز فارسي نميدانستم  نه عربي، كارم به اين كتابمي

فرزند حاجي مير قاسمِ فرش فروش تبريزي،  اما به دست آوردن اين كه چه شداحمد  17« از پدر و يا از خويشانم ياد گيرم.

اي است كه به دست آوردن آن اگر چه ضروري نيست، اندوزي قرار گرفت، مسألهپشت به شغل پدر كرد و در مسير دانش

 ولي با اشاره به آن مقدمه ما نقص تحقيق كمتري را خواهد داشت.

 از اين» پس« ها را خودم خواندم و پيش رفتمكتاب» نويسد:رفت، ميكسروي به مدت چهار سال كه به مكتب خانه مي

  1281در سال » نويسد:گذراند؛ ولي ميبايست طبق روال تحصيلي ميكه مي  18« رسيد « صرف مير»ها نوبت بهكتاب

                                                 
 .1722:742نيمه دوم تير  -شماره هفتم -سال يكم -شماره ويژه پرچم14
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ديدم پدرم به انديشه فرو رفته، بسيار اندوهناك است. ساله بوده است[ ، رابها مي 12] كه او –قمري  1320 -شمسي

برديم ولي] بعد از اين كه[ مرگ پدرم رخ داد، دانستيم چگونگي اين چون راز خود را بيرون ندادي، ما به چيزي پي نمي

دانيم] چه بوده[ بازار فرش بسته بوده و فرش هايي كه پدرم با ديگران به بوده كه در اروپا در نتيجه پيش آمدي كه نمي

رفته و در نتيجه زيان بسيار بزرگي به پدرم از اين راه جا مانده به فروش نمياند از يك سال درآنفرستادهاستانبول مي

 11« ....بود.مي

گشته، در نيمه راه شب شنبه يازدهم دي ماه مطابق با پنجم شوال هنگامي كه از بازار باز مي» نويسد:... تا اين كه مي

 پسر من،:» اين جمله را در آخرين ساعت گفته است دل درد سختي مي گيرد... فردا پيش از نيمه روز درگذشت و تنها 

اين نشانه  20« مير احمد درس بخواند، بايد هميشه يك عالمي در خانواده ما باشد، ولي نان ملائي نخورد، نان شرك است.

سرش باشد. ولي پهمان ضديت با روحانيت است كه نتيجه گرايش پدر كسروي با فرقه شيخيه مخالف مرجعيت شيعه مي

با آخوند مكتب سازش نداشت و از ملائي نيز بيزار بود، بعد از مرگ پدر، فرصت اِعمال نظرش را به دست آورده به  كه

نوبت به صرف مير رسيد كه ناگهان مرگ پدرم رخ داد، خواه ناخواه از » نويسد:كند، ميمدت سه سال تحصيل را رها مي

اش توجه كنيد، كه علت ترك تحصيل است به اين گفته« اهخواه ناخو» براي به دست آوردن 21«مكتب دور گرديدم

بايست هر روز به شهر دانستم و ميزيرا تا آن جا  كه در درس رسيده بودم ديگر در همكاوار آموزگاري نمي» نويسد:مي

پدر مشغول  و لذا درس را رها كرده به كار 22« روم و بازگردم، و اين با سال من كه تازه به سيزده رسيده بودم نساختي

درآن سه سال و كمتر كه به » نويسد:شدند. چنان كه ميشود. ولي اطرافيان مسأله درس خواندن او را يادآورش ميمي

كار پرداختم، هميشه گفتگوي از درس نخواندن من درميان بود... گفتم پس از درس خواندن بايد به ملائي بپردازم و من 

ملا محمد فاضل ملاي اين كويست و از گرسنگي هميشه در » 23« ن سخت مي گذردبيزارم آن گاه در اين كوي به ملايا

ولي با تردستي خاصي براي اين كه  -اين اظهار در صورتي است كه مكرر نوشته ملايان مفتخورند- 24« ناله وگله است

ن ملائي نيست، پنها مسله بيزاري از ملائي او درآن روزهاي بي كسي مشكل ساز نشود، و راحت طلبي را كه نتيجه درس

دارد، مسئوليت سرپرستي  مادر و برادران و خواهر كوچك را بهانه قرار داده، به ياري قيم خود حاجي مير محسن كه 

در صورتي كه حضور قيم در زندگي كسروي و 25گيرد. وصي پدرش نيز بود، اداره كار قاليبافي پدر را بر عهده مي

و وجود منبع درآمدي مانند كارگاه قاليبافي جهت تأمين مخارج زندگيشان كفايت اش كه وصي پدرش نيز بوده، خانواده

كننده بوده است، ونيازي نداشته كه كسروي برخلاف  وصيت پدر ترك تحصيل كند. علاوه گويا فراموش كرده بود كه 

 علت ترك تحصيل را نبود آموزگار در هكماور و ممكن نبودن سفر به شهر عنوان نموده است.
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كند كسروي نقشي در تأمين مايحتاج خانواده نداشته است؛ خصوصا اين كه در ادامه گزارش فوق اين حكايت ميو 

روزي حاج مير محسن آقا مرا پيش خود خواند و چنين گفت: شما بايد برويد درس بخوانيد. گفتم از درس » آورد:مي

و براي اينكه عدم رضايتش را از   22« از ملايي بيزارم. خواندن بايد به ملايي پردازم، و من گذشته از وصيت پدرم خودم

ولذا بعد   27« ولي باز با اين گفته ها مرا ناچار گردانيد كه بار ديگر به درس پردازم.» نويسد:ادامه تحصيل گفته باشد، مي

ي با همه بيزاري كه از كه ايران را فرا گرفته و در تبريز كشتار زيادي داد، كسرو 1283از فرونشستن بيماري وبا در سال 

د و روفراگيري علوم و معارف اسلامي داشت، به اصرار خويشان بخصوص وصي پدرش ناچار به مدرسه طالبيه تبريز مي

آموزد . ولي دوباره به بهانه اين كه ادامه درس درآنجا صرف و نحو عربي، معاني و بيان، بديع و منطق، اصول و حكمت مي

ولي در اصل براي اين كه 28بايست به نجف اشرف مي رفت ه كرده در تبريز امكان نداشت ميبعد از مقدماتي كه اشار

سالگي بعد از چهار سال درس  20نكند، در 21« نيروي مغزي خود را ] با آموختن معارف اسلامي[ فرسوده و بيكاره»

اند، نموده 30« درجه اجتهاد» ائل آمدن بهرسيده بود، برايش ادعاي ن« به پايگاه ملايي» خواندن كه ديگران به اعتبار گفته 

دوباره مي خواهد به بهانه تأمين زندگي خانواده ترك درس و بحث كند  كه حاجي مير  محسن وصي پدر مانع مي شود، 

 خواهد به مسجد برود امامت كند و به موعظه مردم مشغول شود.از او مي

-به مسجد و رد كردن امامت جماعت مقبول واقع نمي شود، مي نمايد بهانه هايش براي نرفتنبعد از اينكه اشاره مي

اگر بخواهيم بدانيم  31« بودمكوتاه سخن آنكه مرا با زور و فشار ملاگردانيده بودند ولي خود در رنج و سختي مي» نويسد:

براي اين كه و   33به هنگام وعظ« خود باختگي» و  32نويسد چون ملائي گرسنگي دارد منشأ اين دلزدگي چه بوده؟ مي

وآن  »كند: آبروئي شكم بارگي و راحت طلبي اش را تحت الشعاع موضوعي عوام پسند مطرح كرده باشد، اضافه ميبي

به ويژه كه هميشه وصيت پدرم » شود  وبعد مزورانه متذكر مي  34« خوردكه زيرك است با فريبكاري و سالوسي نان مي

ولي نان قرآن  32« ر من مير احمد ... نام ملايي نخورده نام ملايي شرك استپس» كه گفته بود 35« آوردمرا به ياد مي

 سوزي، نان كفر و الحاد ، نان دغلبازي ، نان رضا خان قلدر  خوردن شرفش بيشتر است.

برد، اين اما آنچه مسأله بي رغبتي كسروي از مسجد و امامت جماعت، وعظ و موعظه كردن مردم را زير سؤال مي

چيزي برخاسته و تازه به ملايي پرداخته بود، داماد ملايي در هكماوار كه از يك خاندان بي» نويسد: اوست، مييادداشت 

اي برايش خريد، محكمه و مسجد نياي ما را به او واگذاشت . آنگاه مرا حاجي مير محسن آقا) قيم ما( گرديد و او خانه
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 «در اين ميان مرا يك گرفتاري رخ داد.» كندچنين تعبيري آغاز مي كسروي اين حادثه را با« ناچار گردانيدي درس گيرم
37 

حال حضور يكي از ملايان در هكماوار گرفتاري كسروي بوده ؟ يا خانه دار شدن اين ملاي تازه وارد به همكاوار؟ يا اين 

بايد به استناد وقايع كه مسجد نياي كسروي به ملاي تازه وارد واگذار شده كسروي را گرفتار كرده؟ جوابي است كه 

 زندگي احمد كسروي داده شود. بدون ترديد هر كس به استنباطي كه از زندگي نامبرده خواهد داشت، نتيجه مي گيرد.

 كسروي از تظاهر به مشروطه خواهي ؛ تا خانه نشيني

تگاري مادر و عمه گذشت و به واسطه خواساين ايام از زندگي كسروي كه به بحث و درس در مدرسه طالبيه تبريز مي

مراسم ازدواج كسروي هم  38ساكن قراملك از دختر سيزده ساله حاج مير محسن] قيم[ كه دختر عمه ديگر اوبود 

كرد. عاقبت هاي استبدادي آماده ميگرفت. اوضاع سياسي ايران زمينه را براي مخالفت ملت از ادامه حكومتصورت مي

رمان مشروطه را امضاء نموده، در همان سال قانون اساسي توسط شوراي  هجري قمري مظفرالدين شاه ف 1324در سال 

ملي تدوين گرديد. چند روز بعد از اينكه قانون اساسي به امضاء مظفرالدين شاه رسيد، درگذشت. پسرش محمد علي 

به  ا آن برخاست،شاه به سلطنت رسيد، پس از مدتي با اين كه مشروطه را در زمان وليعهدي امضا كرده بود به مخالفت ب

مجلس شورا را به توپ بست، قلع و قمع آزاديخواهان زاد  -لياخوف -خواست و دستور او فرمانده روسي بريگاد قزاق

گشت. مردمان تبريز، گيلان واصفهان بلافاصله قيام نموده، به قصد گرفتن پايتخت به سوي تهران حركت كردند. روز 

خواه فتح گرديد، مشروطه خواهان محمد هران توسط مجاهدين مشروطههجري قمري ت 1327جماي الثاني سال  27

 31ساله وي احمد شاه را به سلطنت گماشتند.  12علي شاه را از سلطنت خلع نموده، پسر 

ساله مدرسه طالبيه تازه داماد كه به امامت مسجد پدري خود نيز سرگرم بود، دچار درگيري و  17احمد كسروي محصل 

اش دشمن مشروطه ه تبريز مي شود و بنابرادعاي خويش با اين كه بيشتر مردمان هكماوار و خانوادهخونريزي چهارماه

يك  »داشته، مي نويسد:بودند، او نسبت به مشروطه حساسيت پيدا كرده، لكن دلبستگي خود به مشروطه را پنهان مي

بودند. مردم خانواده ما بدخواه مشروطه ميام مردان بود كه چنانكه نوشتهشد اين ميچيزي كه مايه دل آزردگي مي

ساله بودم به سخني پرداختمي و سهشهاي]=احساسات[  17كوي نيز بيشتر همين حال را داشتند... من از كم سالي كه 

نويسد : داماد حاجي ميرمحسن كه باجناق يابد، زيرا كسروي ميولي مسأله به اينجا خاتمه نمي 40« خود را پنهان داشتيم

ترسم مذهبش خراب شود، به درس هم خواند، مياين مشروطه چي شده روزنامه هم مي»گويد: ز بود به خانواده مياو ني

اش حاجي اين نوع اظهار نظرها موجب مي شود قيم و پدر زن و شوهر عمه 41« رود.كوشد و هميشه به انجمن مينمي

                                                 
 42زندگاني من: 71
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-شود كه مييا در مقابل چشمان او چنان تيره و تار ميمير محسن از او رنجيده شود، رفتارش  را با او عوض كند. دن

« 42بيوسيدم.بودم و هميشه باز شدن راهي را براي رهايي از آن زندان مينشين ميدر هكماوار زنداني و خانه» نويسد:
43 

نتيجه داده،  نمايد اين نوع اعترافات كسروي مي باشد كه در ايام خانه نشيني اواما آنچه قابل اعتنا است ، و مهمّ مي

كرد و در همان محرك اصليِ بيزاري او از دين مبين اسلام است كه در اظهار نفرت از ملائي، گاهگاهي بر زبان جاري مي

نخست تكاني كه] در[ » نويسد:نشيند؛ چنان كه ميمدت خانه نشيني كه به ترجمعه  قرآن مشغول بوده به ظهور مي

اين انحراف نهفته دروني كه تا اين زمان پنهان بوده، بعد از به  44« اين داده بود. ها و باورهاي من پديد آمد ازانديشه

شمردم كه انديشه و به خود با يا]=بايسته، لازم[مي» نويسد:سازد كه ميظهور نشستن ، چنان كسروي را مشغول مي

 45« كار ديگري كنم.

ر شك در احكام و جزميات ديني توام بود، محمد علي ولذا همزمان با به ظهور نشستن انحرافات دروني او كه با اظها

گيرد. آنطور كه ميرزاي مخالف مشروطه و طرفدار استبداد بازگشته، جنگ ميان مشروطه خواهان و هواداران او بالا مي

نامه اي در ماهسازد، در نتيجه با خواندن مقالهاند ستاره دمُداري درآسمان پيدا مي شود، كسروي را سرگرم مينوشته

هاي اروپايي روم و همين مرا واداشت كه به جستجوي دانش»نويسد: شود؛ ميشناسي ميچاپ مصر جذب علوم ستاره

درست  42« هايي به دست آورم. گاهي نام فيزيك و شيمي را شنيده بودم و اين بار به آرزوي  دانستن آنها افتادمكتاب

كند. اخبار  تكان دهنده و مقامت وطه خواهان تبريز حمله ميدر همين ايام ارتش روس در پس اولتياتومي به مشر

اي براي رهائي او دليرانه مجاهدان مشروطه، كسروي را  وا مي دارد از منبر براي شورانيدن مردم استفاده كند و زمينه

ي مردم را به روگردانگشادند واين بود كه ملايان زبان به تكفيرم مي» نويسد:از دين و انجام وظايف ديني شود؛ زيرا مي

ها يك نيكي در ميان بود وآن اين كه به شوندِ همين داشتند... ولي در برابر همه اين بدياز من، بلكه به بدگويي، بازمي

پيشامدها از يك سو مردم نيز از من نوميد شده، دست از گريبانم برداشتند و بدين سان زنجير ملايي از گردنم برداشته 

 47« شد.

كسروي با غلبه به اصطلاح خودهواداران استبداد  برتبريز كه با حمايت ارتش روس فراهم آمده بود، ترجيح بار ديگر 

داد در خانه بنشيند و خود را با خواندن كتاب سرگرم كند. ولي اين بار تلاوت قرآن و مطالعه مجموعه هاي ديني نبود، 

                                                 
 كشيدم.انتظار مي42
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ر مقابله ستاره شناسي و فيزيك با دانش هاي نوين و هاي حساب و هندسه و جبرف مهم تبلكه سرگرم خواندن كتاب

 48نمود. افراد اين فن بود. كه با معرفي كتابفروش شهر با آنان آشنا شده، رفت و آمد مي

 هاكسروي از ترك ملايي ؛ تا ورود به مدرسه آمريكايي

گفت ، طلاب مدرسه طالبيه يي غير مشروعه و سخناني كه بر خلاف معتقدات و باورهاي مشهور مهواداري از مشروطه

او كه در باطن اعتقادي به معارف ديني نداشت   41را به اعتراض واداشت ؛حتي كار به مشاجره و برخورد با كسروي رسيد. 

و به اجبار ملائي را پذيرفته بود، بعد از ارتباط با متجددين و مطالعه آثار روشنگران غير مذهبي مشروطه، مانند ملكم 

گذشت مطلع شده به تدريج و مطالعه مجلات، از اتفاقاتي كه در اروپا و غرب مي  50و فتح علي آخوندزاده خان، طالبوف 

واضح است با چنين گرايش هايي در كنار بي علاقگي كامل به علوم اسلامي  51شد. بيشتر و بيشتر شيفته آن سرزمين مي

ساخت. اگر چه احمد كسروي در توجه اين واقعيت ميو سنت جاريه مرسوم نزد عالمان دين و مجامع ديني، مردم را م

 رود كه با صورت ظاهري او منافات دارد. كسوت عالمان ديني است، ولي در عمل و انديشه راهي را كه مي

كند، كند، حرف هاي روشنفكران را تكرار ميخواند، مردم را موعظه نميمثل روحانيون، بعد از سخنراني روضه نمي

برد. مهم تر با مشروطه تبريز كه مانند اصفهان و تهران رنگ و بوي مذهبي نداشت مردم را زير سوال مي باورهاي مأنوس

 كرد.مرتبط بود، كتاب هاي متجددين را آشكارا با خود حمل مي

ا اينكه كرد تاين گونه موضوعات زمينه بدبيني روحانيون محله هكماوار نسبت به كسروي را روز به روز بيش از پيش مي

مردم نيز از من نوميد شده، دست از گريبانم برداشتند و بدينسان :» مردم روحانيون او را طرد كردند، به تعبير خودش 

 52« زنجير ملائي از گردنم برداشته شد.

، ه اندازددادند كارگاه كوچك فرش بافي پدر را به رابعد از ترك محراب و منبر در كنار آن همه گرفتاري ها مجالش نمي

شد با فروش كتاب هاي دوران ملائي امرار معاش كند و ... نتوانست از دلبستگي او فشار تنگدستي كه گاهي موجب مي

ته، ها را از دست نهشبا آن همه گرفتاري ها رشته دانش» نويسد: به روشنفكرمآبي و تقليد متجددين بكاهد؛ چنان كه مي

اي هرياضيات نيك پيش رفته بودم، ديگري تاريخ را دوست مي داشتم و كتاب كردم. يكي در رشتههمچنان دنبال مي

 53«تاريخي بسياري خريده بودم.
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خورشيدي، روزهاي جنگ جهاني اول كه شوق و هوس دانش هاي نوين او را كلافه كرده بود، متوجه  1213در تابستان 

خواستم به مدرسه مي 1214در » نويسد: كه مي شود نياز مبرم به آموختن زبان فرانسوي و انگليسي دارد چنانمي

كردم خود را نيازمند دانستن يكي از زبان هاي اروپا ها را كه دنبال ميآمريكاييان مموريان اسكول بروم زيرا دانش

و لذا تصميم مي گيرد وارد مدرسه آمريكايي هاي تبريز شود ولي از آنجا كه سن زيادش مانع ثبت نام  54« ديدم.مي

 55كند تا فرصتي داشته باشد انگليسي بياموزد.شود به پيشنهاد مستر  چپ مدير مدرسه معلمي عربي را قبول ميمي

آيد به اميد اين كه در باكو و تفليس  كاري پس از يك سال  كه با جديت فراوان از عهده زبان انگليسي و فرانسوي برمي

 دن خبر مريضي مادرش به تبريز باز مي گردد.شود. بعد از مدتي با شنيپيدا كند راهي آن ديار مي

 كسروي از آموزگاري ، تا رسوائي زن بارگي

كه تبريز را به سوي قفقاز و تفليس ترك مي كند تا مهر ماه بدون اين  1334مطابق اول رمضان  1215كسروي از تيرماه 

جاي  »اي نيز گفتگوها داشت. مي نويسد:ستهكه كاري پيدا كند روزگار را در باكو، قفقاز و تفليس گذراند. با هر دارو د

مهرماه از نيمه گذشته « افسوس بود كه شهريور پايان يافت، آموزشگاه ها گشاده شد و من كاري براي خود پيدا نكردم.

نامه اي از مسترچپ رئيس مدرسه آمريكايي از تبريز رسيد كه مي نوشت چون شاگردان در :» بود كه مي نويسد 

كند و يك چهارم به ماهانه شما افزوده خواهد وب پيش رفته بودند، آموزشگاه از شما ارجشناسي ميهاي شما خدرس

 52« خواهند، كسي به جايتان گذارده نشده، يا زود بازگريد يا با تلگراف آگاهي دهيد.شد، و چون شاگردان شما را مي

اين » سد: نويدچار سردرگمي مي شود . چنانكه ميكسروي با دريافت تلگراف بر سر ماندن در تفليس يا رفتن به تبريز 

ا اينكه روز ت« توانستم تبريز را فراموش كنم.توانستم از تفليس دل بركنم و نه مينامه مرا به ياد تبريز انداخت. نه مي

گيرد . با يبه ناچار تصميم بازگشت م  57« كند : كه اگر زود نياييد مرا نخواهيد ديد.سوم تفگرافي از مادر دريافت مي

رود. متوجه مي شود دو تيرگي مسلمان و ارمني كه قبل از سفرش ورود به تبريز و ديدار مادر به مدرسه آمريكايي ها مي

به تفليس به لحاظ مسائل اعتقادي بود به كشاكش بي معنايي به عنوان هواداري از انگليس يا عثماني كه در عراق  مي 

د: تا آخرهاي اسفند اين اوضاع را تحمل كرده بودم كه به او مي گويند به لحاظ جنگيدند تبديل شده است. مي نويس

پاسخي كه در جواب ريشخند آموزگار ارمني داديد، چند تن از جوانان ارمني تصميم گرفته اند بيرون از آموزشگاه 

سانم كار را به زدو خورد برآنكه   چگونگي را به شاگردان مسلمان بگويم و من بي» آسيبي برسانند. كسروي مي نويسد:

، بهتر دانستم آهسته خود را بيرون اندازم. هنگام عصر از در ديگر آموزشگاه بيرون رفتم. ارمنيان فهميده دنبالم كرده، 

در بازار كه رسيدم عبايم را از دوشم ربودند. من در همان جا به كلانتري رفته، كلانتر را همراه برداشته به آموزشگاه 
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كسروي در پي اين جنجال رفتن به مدرسه را ترك مي كند. به دعوت اداره فرهنگ در دبيرستان  58.« بازگشتم..

خورشيدي بود، شورشيان بلشويك قيام نموده، نيكلاي  1212آذربايجان به تدريس مي پردازد. در اين زمان كه سال 

، ايران نيز شاهد جنبش هاي زيادي  1117اكتبر  دوم امپراتور خودكام و ستمگر را از تخت به زير انداختند. در پي انقلاب

بود كه هر كدام به ايجاد حزبي  انجاميد، در تبريز حزب دموكرات آذربايجان به رهبري شيخ محمد خياباني اعلام 

ات دموكر» نيز رسما شروع به فعاليت نموده، در برنامه هاي حزبي با « دموكرات قانوني» موجوديت نمود. آنگاه كه حزب

كنند.  كسروي به اتفاق چند تن ديگر به عنوان ميانجي  برگزيده مي شوند و اينجاست كه اختلاف پيدا مي« بايجانآذر

. شد شركت مي كردپيوندند و روزهاي پنجشنبه  در نشست هايي كه در حياط  تجدد برپا ميكسروي به دموكرات ها مي
داشتند  20انتقادهائي به خياباني و هوادار او ميرزا تقي خان رفعت كه « تنقيديون » و بعدها به عضويت در گروهي به نام 51

كسروي بعد از اين كه با شيخ محمد خياباني اختلاف پيدا  21شود.آيدكه با قيام خياباني جمع آنان پراكنده ميدرمي

ماه خانه به دوشي  پيوندد، با انحلال اين حزب و دوگروه مخالف حزب دموكرات آذربايجان مي« تنفيديون»كند و به مي

 گردد.و اختفا وارد تهران شده، مي كوشد براي خود كاري بيابد ولي نااميدانه به تبريز باز مي

د و در خانه رساستيناف آذربايجان شده بود به تبريز مي»تا اين كه ركن الملك صدر رئيس شعبه ديوان كشور كه رئيس 

رود، با معرفي شود. كسروي به ديدن او ميموم استيناف وارد ميمدعي الع« مصدق الملك» مصدق جهانشاهي معروف به

كند. كسروي در جواب ركن الملك مورد توجه مصدق الملك واقع مي گردد؛ او كسروي را به كار در عدليه دعوت مي

قانون را ما : » گويدركن الملك در جواب مي« دانم كه به عدليه توانم آمد.ام . ولي قانون نميمن فقه خوانده» گويد:مي

ولي كسروي اين را تعارف فرض كرده پي دعوت را نگرفت. تا اين كه دوروز ديگر « دانستيم  خوانديم و دانستيم.نيز نمي

وارد عدليه  1218شهريور  23بود و لذا روز سه شنبه « ابلاغ عضويت من در عدليه» گويد: پاكتي  از عدليه آوردند؛ مي

در سمتهاي قاضي، مدعي العموم و رئيس عدليه در مناطق گوناگون چون تهران، تبريز،  پس از ده سال كه 22شود مي

كه پرونده اختلاف زن و شوهري را  1301گذراند، سرانجام در سال خوزستان، زنجان، مازندران، گيلان و دماوند مي

ا از شوهرش طلاق بگيرد تا با او كند ، او را وادار مي سازد تكرده، به لحاظ دلبستگي كه به زن پيدا ميرسيدگي مي

ازدواج كند از عدليه اخراج مي شود. داور رئيس وقت عدليه،  محلي را مشخص مي نمايد تا هر كس از كسروي شكايتي 

كنند حاج حبيب شوهر سابق زني بود كه به القائات كسروي از دارد به آنجا رجوع نمايد. از كساني كه شكايت مي

ري كسروي را اختيار كرده بود. حاج حبيب شكوائيه زير را به محلي كه جهت شكايت از شوهرش طلاق گرفته  همس

ديدم كه به آن زن داشتم ميپارسال كه من با زنِ سابقم در عدليه محاكمه مي» ... برد:كسروي  مشخص شده بود مي

-كم به اين زن ميل داشته و ميام كه ] كسروي[ رئيس محادانستم . ولي اكنون دانستهكنند و علتش نميهوداري مي

خواسته او را بگيرد، زن من با فشار از من طلاق گرفت ]بعدها دانستم كسروي[ رئيس بدايت او را] به طلاق[واداشته بود 
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 23« بودم، ولي زنم آماده شد پولي به من دهد كه سه طلاقش دهم.كه خودش او را بگيرد. من كه به طلاق خرسند نمي

زن  نمايداين واقعيت غير قابل انكار را به نوعي لوث  كند، اقرار مي« ده سال در عدليه» د در رسالهكسروي كه سعي دار

من اكنون پيش شما خستوانم] » نويسد:را وادار به طلاق كرده، سپس با او ازدواج نموده است، چنانچه مي« شاطر حبيب» 

 24« ام[ كه اين كار را كرده بودم.معترفم، اقرار كننده

 زمينه سازان اعتقادات كسروي

« ويمگاين سخنان را به خواست خدا مي» با توجه به اين كه كسروي هيچ گاه به منبع انديشه هاي خود اشاره نمي كرد و با

داد تا وانمود كند. كرد و هم جنبه خودجوشي خدائي به نظرياتش ميهم منبع اطلاعات و اظهارات خود را پنهان مي

ذهن خود اوست، در صورتي كه پژوهندگان آثارش در كنجكاوي هائي كه جهت ريشه يابي نظرات و نظرياتش تراوشات 

اند، با ارائه شواهدي به شباهت هاي صريح سخنان كسروي  كه حكايت از تأثير پذيري او مي تأثير پذيري هاي او داشته

 اند.كند اشاره كرده

 تأثير گذاري پدر

بدون هيچ شك و  -از نظر گذشت -پدرش نوشته است و به آن ها اشاره كرديم   مروري برآنچه كسروي در رابطه با

ترديدي اعتقادات كسروي عينا همان عقائدي بوده كه او از پدرش بازگو كرده است. و ثابت كننده اين دو واقعيت غير 

كسروي مايه هاي اوليه باشد: نخست اين كه پدر او از جمله منحرفان عصر خودش بوده، ديگر اين كه قابل انكار مي

تباط بايد اركژانديشي را كه به كفر و الحاد  او انجاميد از پدر گرفته است. واگر بخواهيم پدرش را شناسائي كنيم، مي

اي از عقائد و اي او را به دست آوريم. هر چند بايد توجه داد پدر كسروي با اين كه مجموعههاي تعريف كننده عقيده

اي خاص خود بود؛ زيرا خود بود ولي بدون ترديد در انحراف  و كژ انديشي ، مبتلا به بيماري عقيده آراي منحرفان  زمان

و بهائيان و ازليان با القائات خود پدر كسروي  -پيروان شيخ احمد احسائي و كاظم رشتي –با اين كه شيخيان آذربايجان

فرش فروش، پدر كسروي در حالي كه نه شيخي بود و نه را ساخته و پرداخته بودند، ولي بايد اعتراف نمود مير قاسم 

 بابي، نه بهائي بود و نه ازلي، نه وهابي و نه شيعه، همه اين نشانه ها را داشت.

بود ولي از بسياري چيزها دوري كيش او شيعي مي» نويسد:براي نمونه اين اظهار كسروي  است كه درباره پدرش مي

 25« پدرم به كربلا و مشهد نرفت. جست ... پدرم روضه نخوانيدي.مي

 پدر كسروي ، وشيخيان آذربايجان

                                                 
 771ده سال در عدليه/ احمد كسروي: 67
 772ده سال در عدليه/ احمد كسروي: 64
 چاپ شركت سهامي چاپاك  18و صفحه  17-12زندگاني من/احمد كسروي/ ناشر نامعلوم:65

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

شيخيه گروهكي هستند كه ابداعات اعتقادي و اختراعات  به ظاهر ديني شيخ احمد احسائي را ملاك مسلماني خود 

كنار سه ركن در « ركن رابع»اند و با ادعاي شيعه بودن در رابطه با نواب دوران غيبت كبري، بدعتي به نام قرار داده

اند. اين دستكاري اعتقادي، انحرافي را اعتقادي توحيد، نبوت و امامت جعل كرده، آن را ضميمه اصول اعتقادي نموده

اي اي گروه شيخيان شد، با مرگ شيخ احسائي، كاظم رشتي روسي زادهدر دين مبين به وجود آورد كه اصل عقيده

ه شيخيه رسيده همان توطئه كننده اي كه در حمله عثمانيان به كربلاي وابسته به امپراطوري عثماني به رياست فرق

شد امن بود. بعد از مرگ كاظم رشتي معلوم معلي، خانه او در مقابل   حرمن شريفين كه توسط سربازان هتك حرمت مي

 22باشد. ها مياي به راه انداختند كه شيخيان آذربايجان يكي از آنالحال، شاگردان احسائي هر كدام  دارودسته

باشند، با افرادِ سرشناس و متعصب صاحب منصب دانست شيخيان مطرود متشرعان ميپدر كسروي در حالي كه مي

شيخي با متشرع يا كريمخاني آمد و رفت نكردي، دختر » نويسد:شيخيان آذربايجان در ارتباط بوده، چنانكه كسروي مي

، «اشتدپدرم در اين باره  هم رفتار ديگري مي» كند و اضافه مي« شان داديبه آنان ندادي، تا  توانستي كينه و دشمني ن

سپس دو نفر از آنها به نام حاجي جواد و حاجي  زين العابدين ديزچي « بودند-چند تني از آن دوستانش از شيخيان مي» 

ود بيانِ بسيار كينه انباز مييكي از شيخ» دهد: برد. در مورد شخص دوم توضيح ميكردند نام ميرا كه فرش فروشي مي

كند پدر كسروي در مسأله متشرعان و شيخيان، جانب اين گزارش تائيد مي 27« داشت.و با اين حال با پدرم برادري مي

اتباع شيخيه را گرفته  است. آن هم با علم به اين كه امثال زين العابدين ديزجي شيخي، كينه بسياري  از متشرعان 

دانسته، كسروي نموده، بلكه برخورد عالمان را با شيخيه تحريك دشمنان ميط با او معاشرت ميداشته است . نه فق

با اين كه كسروي بعدها با نوشتن  28« اند.از پدرم شنيده بودم. اين اختلافات را به ميان ما ديگران انداخته» نويسد:مي

ربط گوئي هاي پدرش در حمايت از اپذير بود، بيشيخيگري اين گروه را به نقد كشيد، ولي درلحظات حساس كه نقش ن

شيخيه او را تحت تأثير افكار و عقائد اين گروه كژانديش قرار داده بود. وچه بسا بتوان گفت ضديت كسروي با عالمان 

دين مبين از جمله همان تأثيرهاي مخالفت شيخيه با سلسله جليله روحانيت شيعه بوده است كه در جاي خودش به آن 

 پردازيم.مي

 اي براي نقش پذيري او ازبهائيانپدر كسروي ، وسيله

ازليان و بهائيان، دو مسلك استعماري كه نتيجه فتنه علي محمد باب، شاگرد كاظم رشتي، جانشين شيخ احسائي است. 

آمده و باشد  كه چون ربط خودش همان امام زمان مياينان نه فقط مدعي هستند علي محمد شيرازي بنابر ادعاي بي

رفته، نبايد انتظار ظهورش را داشت، بل براي يحيي نوري معروف به صبح ازل جانشين علي محمد باب و حسينعلي نوري 

                                                 
 جهت اطلاع بيشتر به فتنه گران سياست سياه/ تأليف اينجانب رجوع شود. 66
 20دگاني من/ چاپ شركت سهامي چاپاك: زن61
 20زندگاني من/ چاپ شركت سهامي چاپاك: 68
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دريغ انگليس  گذاشت، مقام الوهيت قائل شده، شرك و برادرش كه بناي بي بنياد بهائي گري را به تحريك و حمايت بي

 اند.الحاد را رواج داده

نشستيم، هم بهائيان و هم ازليان در هكماوار كه ما مي» نويسد:باط پدرش با ازليان و بهائيان ميكسروي درباره ارت

بودند، و چون چند تن از ايشان به فرشبافي يا به فرش فروشي پرداختندي با پدرم آشنايي داشتند. پدرم با آنان مي

اين گزارش تعريف  21« نان ايشان  را بسيار شنيده بودم.مهرباني نمودي و بارها ما به خانه آنان رفتيمي. از اينرو من سخ

كننده واقعيتي است كه در شرع انور، نه فقط جايگاهي ندارد، بل اشاعه ، ترويج، حتي تائيد بهائيت و بهائيان است كه 

 70اند. فقهاء اماميه هر گونه رفت وآمد، معامله و آميزش با آنان را حرام نموده

ستانه پدر كسروي با بهائيان و ازليان در فرزندش احمد تأثير گذاري كرده، با اين كه بعدها رفت وآمد خانوادگي و دو

وار انتقاداتي برآنها وارد آورده، تا كاري هم در اين زمينه جزوه اي به نام  بهائيگري نوشت و به طور سطحي و مسخره

يس و آمريكا هم قرار گرفت تا حدي كه رذالت ولي تحت تأثير آن گمراهان گمراه كننده در خدمت انگل 71كرده باشد، 

درباره  كند. وياد مي« جانفشاني هاي بسيار مردانه» اي وابسته به استعمار را با تعبيرها و شقاوت هاي ملاحسين بشرويه

به  هسرسپردگي و ارادتمندي ملا محمد علي بار فروش، محمد علي زنجاني، قره العين و سليمانخان به فرقه ضاله بابيه ك

هايي [ را ديده و در راه آنها كه جاي گمان است كه آميغهايي ]حقيقت» دهد:ازليه و بهائيه تقسيم شد چنين توضيح مي

در صورتي كه مبلغان توبه كار از ترويج بهائيت به عياشي  72« اندكوشيدهبوده كه به چنان جانبازي هاي مردانه ميمي

اند و ترديدي  نيست كسروي با دانستن اين رابطه نامبردگان با قره العين ه نمودههاي همين گروه حتي با قره العين اشار

 اند.اند كه براي اشاعه بهائيت جانفشاني كردهمدعي شده حقيقتي ديده

كرد، با اين كه انتقاداتي بر بهائيت داشت، ولي تحت تاثير به هر روي كسروي كه شيوه نگرش و رفتار پدر را ستايش مي

 اند: كسروي نفي هر گونه معجزه براي پيامبر اكرم را از بهائيانربط آنها نيز قرار گرفته بود؛ چنانكه گفتهعقايد بي افكار و

 كه منكر معجزه براي پيامبر )ص( هستند، گرفته است.

 گرايش كسروي ، به وهابي گري

ري پيدا كرده بود، استعمار پير و هاي فكري انحرافي، شتاب بيشتدر قرون دوازدهم كه روند ساخت و عرضه ي فرقه

كهنه كار  انگليس، به محمد بن عبدالوهاب  نجدي مأموريت داد تابه طور رسمي فرقه اي را كه شباهت هائي با اسلام 

اش برپا كند. محمد فرزند عبدالوهاب نجدي به القائات مستر همفر و داشته باشد، براي پيشبرد اهداف استعماري

                                                 
 81زندگاني من/چاپ شركت سهامي چاپاك: 69
 به كتاب بهائيت زدائي مرجعيت شيعه /تأليف آقاي سيد عليرضا طباطبائي رجوع شود. 10
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خوانده  «وهابيت» ود، بناي مسلك دلخواه انگليس را نهاد و به اعتبار نام پدرش كه عبدالوهاب بوددستياري محمد بن سع

 73د. كردنيافت پيروان اين مذهب نوعي شراكت با نام پيامبر پيدا ميشهرت مي« محمديه» اند اگر به نام اوشد، وگفته

فِ ازليه و بهائيه انجاميد و وهابيت كه تجدد  مجدد ترديد  نيست استعمار از ساخت و ساز بابيه كه به دو فرقه منحر

 تفكر مطرود و مردود ابن تيميه بود منظوري جز برخورد با تشيع اسلام اصيل نداشته است.

اعتبار سازي مهدويت ساختند و وهابيت را براي طرح انگليس، روس تزار و امپراطوري عثماني، بهائيت را در جهت بي

يع را زير سؤال ببرند ساختند كه خوشبختانه ماهيت استعماري هر دو مسلك بر ملا شد. موضوعاتي كه اسلاميت تش

زرتشتي و يهودي، بودائي و مسيحي نيز مانند امت اسلامي دانستند هدف استعمار برخورد با تشيع بوده است. در اين 

ند، بدون ترديد وابسته به استعمار اصورت آنهائي كه مانند احمد كسروي به نوعي  با بهائيت و وهابيت هم سازي كرده

در ارتباط با اين مسلك شبه  74« به شدت تحت تأثير آراء وهابيان قرار داشت.» اند:بوده و هستند. كسروي را كه نوشته

 بايست به دو طريق شناسائي كرد:اسلامي، مي

هتر بود  و معني قرآن را بدانشمند ميمحمد بن عبدالوهاب مردي » نويسد:الف: تجليل از برپا كننده فتنه وهابيت كه مي

 72« اند.در ميان مسلمانان بهترين گروه» نويسد:است. و تعريف از وهابيان كه مي  75« از ديگران فهميده

ب: قبول كردن روش استباط محمد بن عبدالوهاب از اسلام كه در اظهارات كسروي به شكل هاي مختلفي جلب توجه 

دهد، و آن اين جمله كسروي ا اظهار نظري است كه تماميت وهابيت را مورد تائيد قرار ميكند. شايد جامع ترين آنهمي

 77« اين يك برداشت نيك نمايي است.» نويسد:در تعريف وهابيت است كه مي

آري، وهابيان از روآوردن به قرآن به » نويسد: كه بازگشت آن جدائي سازي قرآن از عترت است؛ زيرا مي« نيك نمايي»

شنود خطيبي روحاني به وقايع دلخراش بعد از رحلت پيامبر اكرم اشاره مي كند و وقتي مي 78« اند.جه نيكي رسيدهنتي

 اين» گويد:كه مردم بر اثر فريب در سقيفه جمع شدند، بعد از سه روز پيكر مطهر رسول خدا را به خاك سپردند، مي

شود ومعترض مي« مگر كار سقيفه سه روز كشيد؟!» كند:اضافه ميو « گويد: امت بي وفا در سقيفه گرد آمدنددروغگو مي

اگر راست بود، فاطمه]ع[ بايستي به جاي گريه برخيزد و جنازه پدرش را بشويد و به خاك سپارد، اين به او واجب » 

 71« بوده.مي

                                                 
 21/897، به نقل از مجله المقتطف: 10/811دائره المعارف فريد و جدي: 17
 22/575تاريخ معاصر: 14
 54در پاسخ بدخواهان/ كسروي احمد: 15
 1742:54در پيرامون اسلام/ چاپ چهارم/ سال 16
 70: 1727/چاپ دوم سال 51در پيرامون اسلام 11
 54در پاسخ بدخواهان: 18
 10زندگاني من/ چاپ  شركت سهامي چاپاك: 19

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 بر خلاف وهابيان پذيرفتهاين همان موضع گيري ناجوانمردانه وهابيان است كه حتي مورخان و وقايع نويسان اهل تسنن 

دفن كردند.  81بدن مبارك رسول خدا را مظلومانه در دل شب 80اند كه پس از سه روزو در مسانيد خود به آن اشاره كرده

مگر كار سقيفه سه روز » نويسد: ولي كسروي در جوابِ الغاء شبه كه خودش نموده به حمايت از وهابيان پرداخته مي

كنيم كه چرا سه روز پيكر مطهر اند اشاره ميسرشناس اهل تسنن در اين زمينه ثبت كرده به آنچه بزرگان« كشيد؟!

» رسول خدا در مقابل چشمان حضرت فاطمه زهرا، حسنين و علي اميرالمؤمنين )ع( بود؟ چون عمربن خطاب فرياد زد:

و در پي 83« بزند جدا خواهم كرد.من سر از تن كسي كه اين حرف را  82اي منافق گمان مي كنند پيامبر مرده است عده

و طرفدارانشان 84« اگر كسي اظهار كند كه پيامبر مرده، زبانش را خواهم بريد.»او عثمان بن  عفان نيز فرياد كرده بود: 

گفتند پيامبر چرائي اين را كه مي85« پيامبر نمرده است و نبايد دفن شود.» زدند:ها فرياد ميبه حمايت از آنها در كوچه

همت كردند، 87ابوعبيده نام به اتفاق عمر 82در اين روز گوركني » اند:نمرده است، باز بزرگان اهل تسنن چنين نوشته

 81خليفه مسلمين نمايند.  88ابوبكر را به بهانه اين كه از همه پيرتر است

وغ دانسته و خطيب با توجه به مصادر و مأخذ مشاهير اهل تسنن نسبت به مُسلمات تاريخ كه احمد كسروي آن را در

تبريزي را دروغگو معرفي كرده، بايد به سه موضوع درباره او نظر داد: نخست اينكه بدون اطلاع از تاريخ اسلام، نسبت 

كرده است. اين كه با تاريخ و وقايع آن آشنايي داشته، مغرضانه اظهار به وقايع مربوط به اسلام و مسلمين قضاوت مي

با خاندان رسالت و تشيع مخالف بوده است. و ما قضاوت را با توجه به اين توضيح كه اظهارات  نموده است. اين كهنظر مي

خلاف واقع درباره مسلمات تاريخ به نفع هر دارو دسته مخالف تشيع و شيعه باشد به ضرر شخص گوينده يا نويسنده 

ه يا خواننده به دعاوي افراد پيرامون واقعيات گذاريم. زيرا خوشبختانه به روزگار ما شنوندآن است، به عهده خواننده مي

پردازند. وترديدي نيست شيعه ستيزاني چون كسروي كه دغلباز و مغرض بوده اكتفا نكرده، افراد شخصا به تحقيق مي

 و هستند، رسوا خواهند شد.

رد، از مردم را جذب ك به هر روي مسلك وهابيت به تعبير آيه الله حاج شيخ حسين لنكراني، اسلام انگليسي، دو طبقه

هائي كه مسلمان بودند ولي شناختي از دين مبين اسلام نداشتند و لذا فريب خوردند. و منحرفاني كه مأمور مسلمان

                                                 
+ ماركي كه علامه 2/192+ تاريخ الخميس:  7/402+سيره حلبيه:  7/204+تاريخ طبري: 1/152+ تاريخ ابوالفداء: 15/211البدايه و النهايه: 80

 آورده است.  1/15اميني در الغدير: 
+ تاريخ الخميس 2/251+ العقد الفريد: 551+امتاع الاسماع: 517و  1/541+ انساب الاشراف: 2/19ن سعد: +طبقات اب 5/210البدايه و النهايه: 81

 2/44+ تاريخ ابن خلدون: 1/11+العبر: 2/292: 
 2/185+ تاريخ الخميس:  2/47+تاريخ ابن خلدون: 1/545انساب الاشراف: 82
+ 1/154+تاريخ ابي الفداء: 2/40جديد: – 1/128ج البلاغه ابن ابي الحديد چاپ قديم: +شرح نه 5/242+ البدايه و النهايه:  7/198تاريخ طبري: 87

 124، 1/125+الرياض النضره:  8/280+شرح المواهب اللدينه: 11/112روضه المناظر: 
 1/541+انساب الاشراف: 19العثمانيه/جاحظ:84
 1/152تاريخ ابوالفداء: 85
+انساب الاشراف: 7/402+ سيره حلبي: 548+امتاع الاسماع: 248-5/244+البدايه و النهايه:  7/204+تاريخ طبري:  4/717سيره ابن هشام: 86

1/517 
 ]ذيل كلمه برطش[  1/88+النهايه في غريب الحديث: 4/281تاج العروس: 81
+كنزالعمال : 2/217محاضرات : +ال52،  51، 45،  4/47، 2/51/ چاپ جديد:  20،  2/18، ج 1/74قديم :  -شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد88

 1/519+انساب الاشراف: 1/11+الامامه و السياسه:  4/791
 2/252+ العقد الفريد: 7/140+ كنزالعمال: 794،  7/795+ سيره حلبيه: 1+الصواعق المحرقه: 7/199تاريخ طبري: 89
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بودند. مانند ابوالفضل برقعي، جواد غروي اصفهاني وديگراني مثل اينان، كه ماموريت داشتند و دارند در مركز جهان 

هاي تشيع ستيزي كه در مراسم حج توسط اندازد تقويت كنند. و لذا جزوهن شكاف مياسلام آنچه را بين مسلمانا

شود و سايت هاي وهابي، اين دوروحاني نماي معمولي حقوق بگير از حكومت وهابي  آل سعود بين حجاج پخش مي

قدس الله ارواحهم –يعه كند، در صورتي كه مراجع عظيم الشان شسعودي را با القابي كه سزاوار آن نبودند، معرفي مي

 اند.آنان را وهابي شيعه ستيز معرفي كرده –

روشنفكر  همتأسفاناي وابسته به استعمار كه آري، بعد از شكل گيري فتنه اي كه انگليس به نام اسلام رواج داده بود عده

رت پرداختند. چنانكه حض شدند، بعضا فرنگ هم رفته بودند، به تائيد مسلك استعماري وهابيتو تاريخ دان معرفي مي

اينك بعضي از نويسندگان براي خودنمايي و اظهار روشنگري، از افكار جاهلانه ابن تيميه » نويسند: امام خميني مي

]  اند كهخواهند از زير بار تقليد بيرون روند و چنين پنداشتهپيروي كردند. اين ها به ادعاي خود منورالفكرند و مي

نها دانيم ايفرمان قرآن و اسلام سرپچيدن و به بزرگان دين ناسزا گفتن است؛ غافل از آن كه ما ميمنورالفكري[ از زير 

هاي نجد ]زادگاه محمد بن عبدالوهاب[ و شترچران هاي رياض كه از رسواترين ملل جهان و از وحشي ترين از وحشي

 10« عائله بشري هستند، پيروي و تقليد كردند.

 روشنفكران كژانديشتأثير پذيري كسروي ،از 

حقايق تاريخ براي  اند، با تحريفكساني كه از دوره قاجاريه به لحاظ تقليد از منش غربيان، روشنفكر خوانده شده

اند و متأسفانه با تكرار خزعبلات و لاطائلات مغرضان كه به آنها پاسخ دندان استعمار، سنگر سازي و فرهنگ سازي كرده

كشند، هرگز شايسته و معنا بخش اين عنوان ها نبودند و نيستند؛ منورالفكري را يدك ميشكن داده شده است، عنوان 

هاي جستجو بنهيم، زيرا هر اندازه كه بيشتر در روند تاريخ و تاريخ نويسي معاصر دست به كاوش بزنيم و پا در جاده

ريدون آدميت گرفته تا برخي از تاريخ بريم از روشنفكر نماياني چون فبيشتر به اين واقعيت غير قابل انكار پي مي

هاي تاريخي  عصر قاجار تا انقلاب مشروطيت، انكارها، نويسان  همچون احمد كسروي، در بررسي بسياري از پديده

 تحريف ها وغرض ورزي ها رخ داده است.

ع كه روح اسلام مهمّ تر، در اين معركه علم ستيزانه تاريخ زدا، مسلك هاي دست ساخته استعمار جهت تضعيف تشي

 محمدي است مورد حمايت قرار گرفته و هنوز هم ادامه دارد.

نند، كهاي استعماري ضد شيعه آتش رساني مياند به معركهاين گروه شناخته شده مدعي كه به آغوش استعمار خزيده

ا هر شيعه بوده باشند، ببيش از آن كه به فكر تبيين و سپس مبارزه براي تحريف زدائي از تاريخ و زندگي مردم ايران 

ه دين هاي عليكنند. اينان اگر كتابانجامد سرخم كرده و مياي دگرگونه كه به شيعه ستيزي ميبادي به سوي انديشه

                                                 
 4كشف الاسرار/ امام خميني / انتشارات نداي اسلام: 90
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-اند، با تكرار اراجيف ديگراني چون خودشان در خشكاندن ريشه اعتقادي مردم كوشيدهو پيامبر و عترت و قرآن ننوشته

هايش به ناسزاگويي و انكار دين كرد ودر كتابهاي آخوند زاده را تبليغ مين كرماني همان انديشهاند؛ براي نمونه آقاخا

آئين عزاداري و ماتم گري، روح شادي و كامراني را از ميان اين » نويسد:پرداخت؛ حتي در خصوص حماسه كربلا ميمي

 11« ملت برانداخته، روزشان را شب تار ساخته است.

داستان گريه و » نويسد:اند در قالب ديگر تكرار كرده، ميرا آخوندزاده و ميرزا آقاخان كرماني گفتهكسروي هم آنچه 

باشد. يك داستان بايستي رخ ندهد، پس از آنكه رخ داد از گريستن چه زاري به كشتگان كربلا، ايراد بزرگ ديگر مي

گواري برپا گردانيدن، گريستن و گريانيدن با خرد چه هاي سوسود تواند بود؟! .... يك داستاني را عنوان كردن و بزم

يكي ديگر از آن رسوم كهنه، همين » نويسد: ميرزا آقاخان كرماني در پي تكرار تفكر آخوند زاده مي 12« سازد...مي

 13« داستان نعش كشي و سوغات بردن استخوان پوسيده مردگان است...

هاي شيعيگري بردن استخوانهاي يكي از زشتكاري» نويسد:اند، ميگفتهكسروي هم در تكرار آنچه آخوندزاده و كرماني 

دانم چه نامي به آن باشد؛ اين كار چندان زشت و بي خردانه است كه من نميمردگان به كربلا و نجف و قم و مشهد مي

 14«دهم و با چه زباني بگويم، كسي كه مرده است بايد تن او را سوزاند...

مد كسروي ثابت كننده اين واقعيت است كه او با هر بادي به سوي انديشه اي دگرگونه و تقليد آري، مطالعه آثار اح

 هايكرده؛ چنان كه امثال فريدون آدميت روشنفكرنما كه از راهگشايان تبيين انديشهآفرين ضد اسلام سرخم مي

معرفي  15ميرزا آقاخان كرماني چرخاند  اجتماعي و تاريخي با رويكردي غربي بود، بارها قلم به تحسين همراه و همگانش

 12« مهجور مانده و مقامش ناشناخته است.» كند كهمي

هاي ولتر به مبارزه با دين پرداخت. ميرزا آقاخاني كه با تلفيقي از انديشه هاي الحادي و تفكرات غرب همچون انديشه
 گيرد.الگوي منحرفاني دين ستيز قرار مي 17

به لحاظ تجدد خواهي سطحي توام با دين  -اندكه در تاريخ معاصر كم  نبوده -ن آدميت هاكسروي ها نيز مانند فريدو

ستيزي از سرجان ملكم ها، ژنرال، ديپلمات، تاريخ نويس و سفير حكومت  انگليسي هند در ايران پيروي كرده، به 

هاي سرجان ملكم آن ما نوشته نويسد : بايد دانست در اين باره، سنداند. چنان كه كسروي ميانحراف كشيده شده

 18سياح اروپايي است. 

                                                 
 141ران و عملكرد آن در رويارويي با غرب محمد رحيم عيوضي: سيرجريان روشنفكري در اي91
 47شيعيگري/احمد كسروي/بدون تاريخ: 92
 خورشيدي.  1744هاي ميرزا آقاخان كرماني/ فريدون آدميت از كتابخانه طهوري سال انديشه97
 88-81شيعيگري/ احمد كسروي/ بدون تاريخ نشر و ناشر: 94
 88-81هخ نشر و ناشر: شيعيگري/ احمد كسروي/ بدون تاري95
 خواندني است.  222و 4/221پژوهشگران معاصر ايران/ هوشنگ اتحاد: 96
 141سير جريان روشنگري در ايران و عملكرد آن در رويارويي با غرب: 91
 179مشعشعيان/ احمد كسروي: 98
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اين گروه روشنفكران كژانديش مأمور مانند ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزي كه به بيماري انحراف مبتلا بودند، چنان 

يداري هاي ببايد از انگيزهيك چيز كه مي» نويسد:اند كه در تاريخ مشروطه خود ميامثال كسروي را تحت تأثير قرار داده

يا درباره ميرزا ملكم خان ارمني زاده پسر ميرزا يعقوب از ارامنه جلفاي « باشدايرانيان شمرد كتاب هاي طالبوف مي

اصفهاني كه مدعي مسلماني شد، بعد از قتل امير كبير در زمان صدارت آقاخان نوري انگليسي اقدام به تأسيس لژ 

» گويد:جاي ديگر  درباره او چنين مي 11« م خان، خود مرد آگاه و توانايي بودميرزا ملك» نويسد:فراماسونري نمود، مي

اند، يكي ميرزا ملكم خان از كساني كه در زمان ناصرالدين شاه دلسوزي به تو ده نموده و به بيداري مردم كوشيده

لكم خان، او را واسطه عقد در صورتي كه آقاي محيط طباطبائي  در مقدمه  برآثار ميرزا م 100« شوداسپهاني شمرده مي

داند كه از كثيف ترين و استعماري ترين قراردادهايي قرار دادِ رون رويتر  بين ناصرالدين شاه و بارون ژوليوس رويتر مي

 توان از آن ياد كرد.است كه در تاريخ ايران مي

...كسروي در مجموعه » نويسد:ياند، مهاي كسروي مؤثر بودهاحسان طبري نيز درباره مجموعه كساني كه در انديشه

افكار خود تحت تاثير روشنگران مشروطيت مانند آخوندف، طالبوف، ملكم و ديگران قرار داشت. در آن هنگام شهرت 

( مورخ و اقتصاددان سوئيسي در يك سلسله نظارت اجتماعي 1842-1773داشت كه افكار سيسموند دوسيسموندي )

هاي خود تحت تاثير ميرزا نويسد:كسروي در انديشهيا نورالدين چهاردهي مي101«و اقتصادي كسروي مؤثر بوده است.

-استاد محقق، انديشمند دانشمند محمد علي جاودان آنجا كه مي 102« آقاخان كرماني و مردوخ كردستاني بوده است.

ي يستند و حتي بعضاز مشكلات اساسي خالي ن» نويسند:خواهند  اصلي ترين مأخذ را معرفي كنند، بعد از اين كه مي

تاريخ  بيداري ايرانيان/ ناظم الاسلام :» پردازند به معرفي آنها مي« باشندها تجسمي  از غرض و عداوت مياز اين نوشته

كرماني، واقعات اتفاقيه روزگار/ محمد مهدي شريف كاشاني، حيات يحيي/ ميرزا يحيي دولت آبادي، خاطرات كلنل 

زاقان، تاريخ مشروطه و تاريخ هجده ساله  آذربايجان/ احمد كسروي و تاريخ انقلاب كاساكوفسكي/ فرمانده روسي ق

 103كنند. را از دم دستي ترين آن كتاب ها معرفي مي« مشروطيت ايران/ مهدي ملك زاده 

 گرائي كسروي ؛ با نكوهش غربغرب

روپايي تبعيت نمايند و در مسير ملل شرقي نبايد از شيوه هاي اجتماعي ا» بي هيچ ترديدي كسروي كه معتقد است 

در عمل تحت تأثير شيوه تفكر اجتماعي تمدن غربي و افكار ناسيوناليستي سرمايه داري بوده، او 104« آنها حركت كنند

 شد، گرفتار تجدد خواهي غربي نيز بوده است.تعريف مي -راسيوناليسم -در حالي كه مجذوب بينش خردگرائي

                                                 
 19در راه سياست/كسروي /انتشارات فردوسي: 99

 180-119انقلاب مشروطيت/عبدالله جاسبي: 100
 241ايران در دو سده واپسين: 101
 24داعيان پيامبري و خدايي: 102
 مقاله تاريخ مظلوميت و مظلوميت تاريخ درج در ويژه نامه نهضت مشروطيت از موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 107
 240شيخي گري، بابي گري، بهائي گري و كسروي گرائي/ چاپ دوم: 104
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خوانده ، گرفتار روشنفكران غير مذهبي مانند ملكم كه به تعبير خودش درس ملائي ميكسروي در همان اوائل زندگي 

و با مطالعه مجلات از اتفاقات اروپا و غرب  مطلع شده به تدريج بيشتر و بيشتر  105شود خان ، طالبوف و آخوندزاده مي

يسي را كمبودي  مشكل آفرين اين نوع تحولات موجب مي شود، ندانستن زبان انگل 102شود. شيفته آن سرزمين مي

ه مركز كه يگان -معموريان اسكول -گيرد، به همين لحاظ به تنها مدرسه آمريكائياندانسته، تصميم به فراگيري آن مي

 گيرد.آموزش زبان انگليسي بود مي رود. عربي تدريس مي كند و در عوض انگليسي تعليم مي

فرت به باكو و تفليس كه آن زمان ايرانيان براي سفر به انگليس و اي شد مسااين گرايش و خودباختگي كسروي مقدمه

رفتند. آري كسروي همان گونه كه در عرصه رفتارهاي پيش پا افتاده، فرانسه و ساير كشورهاي اروپائي از آن مسير مي

ده يش را با زننشد، در قضاوت نيز چنان از فرهنگ خود بيگانه شده بود كه مقاصد خويك شرق بين غرب زده تعريف مي

 107« تر از مردان ايران هستند.انگليس، زنهايش با فهم»نوشت آورد يا ميترين  اظهارات به زبان مي

مرعوبيت كسروي به اينجا و اين مقدار ختم نمي شد، بلكه بيماري غرب زدگي و تأثير غرب زدگان با او چنان كرد كه در 

سه، آلمان و روس، با آن انديشه هاي استوار ونيرومند كه در زمينه توده انگليس ،فران» تجليل از سلطه گران نوشت

باشند كه به پذيرفتن بدآموزي هاي دارند، جز از مردم فرسوده و درمانده ايران ميميهن پرستي و غيرت و كوشش مي

 108« اند.پست مانده

 -يش وابسته به غريبه هاي مليدر جهت تيره نشان دادن مذهب و روحانيت نيز به پيروي از روش روشنفكران كژاند

اي گفت و نوشت تا در كنار اين گروه منحرف بيمارِ غرب زاده مذهبي با سفسطه هاي غير واقعي مغرضانه به هر بهانه

 مطرح باشد.

بند گري پايمردم را به ايراني» كسروي به تصور خام خود با تحقير و تكذيب آداب و سنن اسلامي و خرافه دانستن آنها

ستود و چون گرفتار منابع بود، مسلك ساخت. با گرايشات ناسيوناليستي كه داشت زرتشت را ميمي101« قه مندو علا

قدام ا« پاك ديني» هاي دست ساخته استعمار، وهابيت، بابيت و بهائيت، را الگو قرار داده به ساختن دين جديد به نام

اي  وابسته به استعمار در نفي اعتقادات ديني اصرار مي كرد، ه110نمود. در واقع نه فقط مانند ميرزا فتحعلي آخوند زاده 

پاك ديني، كه ساخته بود دعوت مي كرد. محقق »بلكه ناآگاهانِ عوام و مغرضان مارك دار ضد مليت و مذهب را به 

 ركسروي با كتاب آئين خرد، جنگ رسمي سكولاريزم را د» مدقق تاريخ شناس معاصر، دكتر  موسي نجفي معتقد است:

                                                 
 124ايران در دو سده واپسين/احسان طبري: 105
 به مصادرآن اشاره شد.106
 19:1718در راه سياست/ احمد كسروي به چاپ 101
 11:1718در پيرامون ادبيات/ كسروي چاپ: 108
 149صفحه:  1717پيمان/ پ109
 نخستين كسي كه انديشه هاي او راه را براي سازمان فراماسونري در ايران باز كرد. 110
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حادترين شكل به مذهب شيعه اعلام كرد و در اين راه از حمايت خشن ترين مهرة دستگاه پهلوي، يعني تيمورتاش 

 111« برخوردار شد.

آورد هائي كه خود فراهم ميمذهبي به نمايش گذاشته باشد به بهانه -براي اين كه حمايتش را از غريبه هاي ملي

 دارند واين كه روس و انگليس ، استقلال ايران را به دست مي» وشته است: موضوعاتي را مطرح مي كرد؛ براي نمونه ن

است. زيرا دندان براي  112« ما با ايران دعوي خاكي نداريم، تعارف با فريبكاري نيست و از روي راستي» گويند پياپي مي

و هنوز هم هستند. واين كه روس و اند و سرگرم راه چاره براي غارت ايران بوده ذخائر زيرزميني و ملي ايران تيز كرده

 انگليس براي تضعيف ايران بهائيت و وهابيت را ساختند كه به روزگار ما هر روز در خدمت استعمارگري هستند.

ما، در مشرق خواهيم كوشيد كه به اين گمراهي » شرم آورتر اين كه در نامه اي به دانشمندان اروپا و آمريكا  نوشته است:

 «كه به نام كيش با فلسفه يا عرفان يا ادبيات يا به هر نام ديگري در ميان مردمان رواج دارد چاره كنيم.ها و ناداني ها 
ما، از غريبان چشم داريم كه از دانشهاي » نويسد:گيرد كه ذليلانه ميآري كسروي چنان تحت تأثير غرب قرار مي 113

قق معاصر جناب دكتر موسي نجفي به اين نوع كژانديشي كه البته محقق مد 114« گرانبهاي خود، به ما ارمغان فرستند.

 115اند. ها پاسخ داده

ي مبتلا به بيماري غرب زدگي در كتاب هايش از غرب انتقاد دار ، بل مشمئز كننده است كه همين خودباختهخنده

، ار در بيشتر كتاب هايشكسروي با اين ك» نويسد:كند. دكتر فضايي در اين رابطه اظهارنظري كوتاه و جامع دارد، ميمي

از مكاتب اجتماعي و فلسفي و « غربيگري» و« اروپائي گري» تحت عنوان « خواهيمما چه مي» ، « راه رستگاي» مانند

ماعي هاي اجتنمايد ومعتقد است كه ملل شرقي نبايد از شيوهكند، و به آنها حمله ميجامعه گرائي غرب سخت انتقاد مي

ودر مسير آنها حركت كنند، با اين وصف، در عمل و به طور ناخودآگاه ] بل عامدانه[ تحت تأثير اروپايي تبعيت نمايند 

شيوه تفكر اجتماعي تمدن غربي، وافكار ناسيوناليستي سرمايه داري واقع شده، و مجذوب بينش خردگرائي) 

اسيوناليستي خود) پاكديني( را ن -راسيوناليسم( وتجدد خواهي غربي شده بود؛ از اين رو بوده است كه، مكتب مذهبي

 112« برمبناي نوخواهي غربي ارائه داده كه پايه آن، همان ناسيوناليسم است.

 كسروي در لژ فراماسونري

                                                 
 مقاله دكتر موسي نجفي 15/192تاريخ معاصر: 111
 101سياست/كسروي: در راه 112
 119در پيرامون خرد/كسروي : 117
 175در پيرامون خرد/كسروي: 114
 انديشه ديني و سكولاريسم در معرفت سياسي و غرب شناسي مطالعه شود. 115
 240گري و كسروي گرايي/ چاپ دوم: گري ، بهاييگري ، بابيشيخي116
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ي اجز نامي نشنيده است فشرده« فراماسونري» طلبد جهت اطلاع خواننده عزيزي كه از مخوف ترين شبكه سياسيمي

باشد ، مقدمه اين بخش از كسروي شناسي قرار سازمان مخفي فراماسونري ميرا كه مستند تاريخ پيرامون شكل گيري 

 دهيم. 

اولين جمعيت ماسوني » اند:باشد كه مدعي شدهها ارائه داده و به آن اصرار دارند، اين ساخته و جعل ميآنچه كه ماسون

ه سنگ اول بناي فرق» ي روسيه: يا به اعتبار ادعاي مؤسسين تشيكلات  ماسون« در عهد حضرت آدم تأسيس شده است.

كه  و اين« اقدام نمود.« هيكل سليمان» ماسوني، درزمان نهاده شد كه سليمان نبي به بناي معبد معروف خود موسوم به 

! «باني و مؤسس فراماسون حضرت موسي است» ژرژ اليدر يكي ازاعضاي برجسته ماسوني در قرن نوزدهم عقيده داشته 

اند گروهي هم در اواخر قرن نوزدهم اظهار داشتند: ماني اي نيز آن را به فيثاغورث نسبت دادهالبته درحالي كه عده

در صورتي كه نتيجه تحقيقات دقيق و عميقِ دور از هر غرض و تعصبي  117باشد. ايراني باني فراماسونري در جهان مي

باشد. محققان در پيدايش فراماسونري به پيرامون اين شبكه زيرزمينيِ مخوف مخفي، غير از اين دعاوي ماسوني مي

 اند:نتيجه رسيده

هائي كوچك درآمدند، اما بعد از پس از سقوط امپراطوري روم، بسياري از شهرها از ميان رفتند و يا به صورت دهكده

رار مدتي) نيمه دوم قرن يازدهم ميلادي( به تدريج شهرهاي جديدي كه معمولا در اطراف يك كليسا يا يك صومعه ق

داشتند ، به وجود آمدند. شهرهاي مزبور به واسطه امنيتي كه داشتند،روستائيان را به سوي خود جلب كردند و بدين 

ترتيب جمعيت شهرها  رو به  افزايش گذاشت. ساكنان اصلي اين شهرها، ازراه بازرگاني و صنعت ثروتمند شدند و براي 

كه هسته اصلي تشكيل شهرها، « ماسون ها» يا « معماران » توان از مي هائي برپا كردند كه از جمله آنانخود اتحاديه

 يعني كليساها را ساخته بودند، ياد كرد. 

بسيار محترم و كار آنان پراهميت بود، لذا معماران براي آنكه براعتبار كار خود بيفزايند، « هاماسون» از نظر  مردم 

رمز و راز آن را براي خود  حفظ كردند. احداث شهرهاي جديد كه گويي   آموختن اين حرفه را به ديگران ممنوع نموده و

در كار خود كوشا بودند و نهايت استادي و ظرافت را « ماسون ها»افزود و پاياني نداشت، هر روز بر رونق كار ايشان مي

 بردند.در ساختن اينگونه بناهاي مذهبي به كار مي

شدند، از هر گونه آزادي بي بهره بودند معماران فئودال هاي بزرگ اداره مياين شهرهاي كوچك و بزرگ كه تحت نظر 

گشتند . ظلم و تعدي بيش از اندازه طبقه حاكم، سبب گرديد كه و ديگر اصناف از طرف فئودال ها به بيگاري وادار مي

 «كمونها»ام منجر به پيروزي اي خونين را آغاز كنند كه سرانجعليه فئودال هاي مبارزه« كمونها» اتحاديه هاي اصناف

را قيد مي كرد كه معماران نيز از جمله آنان بودند در اين « آزاد»واز آن پس هر صنفي به دنبال نام خود كلمه  118گرديد 

                                                 
 42-1/41فراموشخانه و فراماسونري در ايران: 111
 97كاسمينسكي:قرون وسطي/ 118
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فراماسون »يا« بنايان آزاد» براساس راه و روش  111شكل گرفت. « فراماسون» ميلادي، اتحاديه 1013گيرودارهاي سال 

 خ آنان را به دو دوره متفاوت تفسيم كرد:توان تاريمي« ها

گردد، ماسون ها در اين دوره جز به آغاز مي  120« كاپسين ها» و روي كار آمدن« كارولنژين ها»دوره اول كه با سقوط 

 «هيرارشي فئودالي»كوشيدند تا خود را از قيد انديشيدند  و همچون ساير اصناف ميحرفه خود به چيز ديگري نمي

اي حاصل نشد، ولي پس از نتيجه -ميلادي 1314تا  1285 -« خوبرو»معروف به « فيليپ چهارم» گرچه تا زمانبرهانند. 

پيروز شدند. آزادي و استقلال « كمونها»او به تدريج از قدرت فئواليته كاسته شد و همانگونه كه اشاره گرديد، عاقبت 

پيشبرد اهداف صنفي خود، مجامع و كلاس هايي را تشكيل  متشكل تر شده و براي« بنايان آزاد»شهرها سبب گرديد كه 

دهند. هدف آنان از اين گردهمايي ها بر سه محور قرار داشت: نخست تعليم و تعلم فن معماري و تدريس هندسه كه 

كرد و سوم، حفظ كسي جز آنان از اين علم آگاهي نداشت. دوم، حفظ مزاياي صنفي كه سود سرشاري عايدشان مي

اي براي آنان قائل بودند. بنابراين فراماسونري درآن هنگام سازماني صنفي به رموز فني خود كه اهميت ويژه اسرار و

 آمد و هيچگونه جنبه سياسي و اجتماعي نداشت.شمار مي

اي را براي اين امر در نظر محل تجمع و كلاس شاگردان، جاي مشخص نداشت، اما در اواسط قرن شانزدهم ، مكان ويژه

هاي فراماسونها بود، بدان نهادند. حتي تا اواخر قرن هفدهم، در كه بعدها اسمي براي معرفي جرگه« لژ» گرفتند و نام 

لژها، بحثي جز مسائل فن معماري مطرح نبود واستادِ بنا به صورت نظري و عملي شاگردان را تحت تعليم قرار مي داد و 

آموخت. آنچه استادان را وادار قول  و ساير وسايل كار را به ايشان ميكاربرد فني و هنري خط كش، گونيا، پرگار،شا

هاي كرد كه رموز كار خود را به شاگردان بياموزند، عقيده مذهبي بود و ميل داشتند كه اين فن براي احداث خانهمي

 خداوند تداوم يابد.

ن شياد، آشكارا به كار صنفي خود مشغول به هر حال اين سازمان ها چندين قرون در اروپا بدون دخالت سياست بازا

ميلادي، انگليسي ها رشته امور فراماسونري را به دست گرفته و آن را از مسير اصلي خود  1717بودند تا آنكه در سال 

علت تغيير شكل  –گردد. منحرف كردند و از همين زمان است كه دوره دوم تاريخ فراماسونري با ماهيت ديگري آغاز مي

نري آن بود كه كار شهرسازي در اروپاي قرن شانزدهم به پايان رسيد و ديگر سلاطين و حكام و اشراف، پول فراماسو

خود را براي ساختن كليساهاي كوچك و بزرگ خرج نكردند. در انگلستان كارهاي ساختماني كليساها زودتر از ساير 

اي از اشراف انگليس به خاطر د. در اين هنگام عدهنقاط اروپا تعطيل شد در واقع كار ماسونهاي حقيقي از رونق افتا

هاي علم هندسه به محفل هاي فراماسون ها راه يافتند و كمي بعد سردمداران كليسا هم به آنان ملحق شدند و جاذبه

 بافت يكنواخت ماسون ها را به هم ريختند.

                                                 
 17/101تاريخ تمدن ويل دورانت: 119
روي كار آمدند كه « كاپسين ها» ميلادي حكومت كردند 898تا  478دومين سلسله پادشاهي فرانسه كه از سال « كارولنژي ها»بعد از 120

 ميلادي دوام داشت. 1728حكومتشان تا 
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ن كيمياگري و احضار ارواح جايگزين آن جنبه علمي خود را از دست داد، مسائلي خرافي چو« فراماسونري»هنگامي كه

اي درآمد. اكنون نيز اين روش در تمام لژها شد و از آن پس ورود داوطلبان به محافل ماسوني به صورت مرموز و پيچيده

ي باشند، كسرعايت مي شود و غير از اشراف و آنان كه داراي مشاغل برجسته كشوري، لشگري، صنعتي و اقتصادي مي

 پذيرند.خود نميرا در ميان 

ميلادي در انگلستان  1723دين و مذهب نيز از نظر آنان مردود است و در اصلِ اول قانون اساسي فراماسونري كه در سال 

 وضع شد، آمده است:

يك ماسون طبقه تعهدي كه مي كند مجبور است كه از قوانين اخلاقي پيروي نمايد. در گذشته ماسون هاي هر كشور » 

كه از مذهب رسمي آن مملكت پيروي نمايند، ولي از اين به بعد يك ماسون تعهدي جز اين ندارد كه از مجبور بودند 

 «قواعد اخلاقي پيروي نمايد و عقايد ديگر او مربوط به فراماسونري نيست...

 ري است كهاستعماري و تباهكا -به هر روي درآنچه شك و ترديدي راه ندارد به روزگار ما فراماسونري سازماني سياسي

اين قدرت مخفي قدرت ماست. » اند:افشاند. چنانكه سردمداران صهيونيسم اعتراف كردهدر جهان تخم فساد مي

فراماسونري خارجي فقط به منظور مخفي نگاهداشتن نقشه هاي ماست و شعاع عمل و طرز اجراء اين قدرت مخفي و 

 121« محل اجراء آن براي هميشه برملت ها پوشيده است.

كند. در صورتي از جريان فراماسونري در ايران اظهار كم اطلاعي مي« كتاب تاريخ مشروطه ايران» وي با اين كه دركسر

 123حقوق بگير انگليس  122كه اهل تحقيق ، به آشنايي كسروي با كنسول انگليس در خوزستان و ارتباط او با خان بهادر

ها در كربلا بعد از اشغال عراق توسط انگليس اشاره حاكم سياسي انگليس  –سرپرستي  سايكس  –منشي سرشناس 

و  124 «لژ فراماسونري» وسيله اي براي عضويت كسروي در –اند و او را كه بنيان گذار لژ فراماسونري در بصره بود كرده

 125اند.كه بزرگترين لژ فراماسون در خاورميانه بود، دانسته«جفرافيايي آسيايي»و انجمن « آسيا همايوني»انجمن 

مذهبي كه تا آخرين روزهاي عمرش كوشيد وابستگي صوفيه و شيخيه  -نورالدين مدرسي چهاردهي غريبه ستيز ملي

از ديرباز در صددبرآمدم كه عله العلل دگرگوني اعتقادات »نويسد:را به مراكز جاسوسي ثابت كند درباره كسروي مي

ي تا اين كه با شخص« شده[كسروي پايه گذار پاكديني شود كسروي را دريابم...]كه[با چه فردي برخورد كرده كه]موجب 

به نام سيد محمد علي امام شوشتري كه برادرش  سيد نورالدين امام از نزديكان و دوستان كسروي در ايام اقامت او در 

« نماسو» پرسش خود را مطرح ساختم، براي اولين بار فاش كرد كه كسروي» نويسد:كند، ميشوشتر بود برخورد مي

                                                 
 4/42اسرار سازمان مخفي يهود ترجمه/ مصطفي فرهنگ: فصل 121
خان بهادر فرزند حاج ملا احمد متولد بوشهر، منشي قنسولگري انگليس در آنجا، سرپرست املاك شيخ خزعبل در بصره بوده است .كه محمد 122

 شود.ميلادي بعد از اشغال عراق توسط انگليس فرماندار نجف مي 1911/اوت 11در تاريخ 
 حقوق بگيران انگليس/اسماعيل رائين127
 79رالدين  چهاردهي:داعيان پيامبري و خدايي/ نو124
 چاپ اول 4/51نيمه پنهان/ انتشارات كيهان:125
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خواهد تا زنده است سخنش را با كسي در ميان نگذارد و جائي بعد از اين كه از مرحوم چهاردهي مي« بود و رئيس يك لژ

 122« كسروي در بصره به وسيله خان بهادر وارد فرقه فراماسونري شد.» گويد:مطرح نكند، مي

 كسروي ،كارگزار استعمار

دين زدائي آتاترك در تركيه را پيش گرفت، كساني چون فروغي ، درست همان زمان كه رضاخان سوادكوهي توطئه 

شوند. چنان كه علامه محقق مدققِ خبير سيد كسروي و شريعت سنگلجي براي طرح اين استراتژي در ايران انتخاب مي

 كهاستعمارگران برنامه اي داشتند » نسبت به كسروي بعد از اينكه مي فرمايند:  127اي مرتضي عسكري در مصاحبه

در :» اضافه مي كنند« شيعه را نابود كنند، مي خواستند شيعه را در ايران نابود كنند، تا بالتبع در عراق هم نابود شود

 128« ايران كسروي را عامل اين حركت قرار دادند و براي عراق هم حزب بعث را ايجاد كردند.

نها مستلزم فرصتي ديگر و مطالعه تمام دستنوشته كسروي در اين رابطه سبك هاي متفاوتي داشته كه اشاره به تمامي آ

مي  -زيرا كسروي ها شناخته شده اند –هاي اوست كه به چاپ رسيده است؛ ولي دور از اين اقدام نه چندان ضروري 

توان به آنچه كه كسروي همسو با سياست هاي دين ستيزي رضاخان سوادكوهي انجام داد، در دو عملكرد مهم او اشاره 

 كرد:

ل: تائيد عملكرد رضاخان كه تعريف از او نيز مي باشد؛ براي نمونه بعد از معروف ترين اعمالِ ضد ديني رضاخان كه او

بسياري از آرمان هاي نيكخواهان ايران را به انجام » درباره رضا شاه بايد گفت:» اند ، مي نويسد:كشف حجاب دانسته

يا برخورد رضاخان را با مراسم عزاداري حضرت اباعبدالله الحسين )   121« ها بود.رسانيد، يكي از آنها روباز شدن زدن

رضاشاه با جلوگيري از نمايش هاي محرمي » ع( كه توهين به مذهب شيعه بود مورد تائيد و تمجيد قرار داده، مي نويسد:

ه انگليس به طور خفت بار كسروي بعد از اين ك  130« ها، جايي در تاريخ شيعيگري براي خود باز كردند.و از ديگر ناداني

از روزي كه رضاشاه از كار افتاد و دوباره راه ارتجاع گشاده گرديد، رخت » نويسد:كند، ميرضاخان را از سلطنت خلع مي

ها نمودار شدند، سينه زني و اين قبيل و كلاه هاي يك سان به هم خورد و هيكل هاي سخريه آور، دوباره در خيابان

محرم كه ممنوع شده بود، دوباره آزاد گرديد، زن ها كه از زيرِ چادر بيرون آمده بودند، دوباره به زير  اعمالِ وحشيانه ماه

 131« چادر برگشتند.

دوم: قوت بخشيدن عملكرد رضاخان به افكار و عقائد كسروي كه به دين سازي او ختم شد. در واقع نه فقط ارتباط 

تائيدي در راستاي دين زدائي رژيم مستبد و استعماري بود، بلكه كسروي با دستگاه ستم شاهي رضاخان كمكي، بل 

                                                 
 79داعيان  پيامبري و خدايي: 126
 ...، برنامه ديدار با فرزانگان 1سيماي ج  4شبكه   1719آبان 121
 201پادوهاي استعمار/ دكتر علي نقي شيردل: 128
 1775چاپ چهارم  4خواهران  ما دختران ما/ احمد كسروي: 129
 1774داوري كنيد/ احمد كسروي/ چاپ سوم بخوانيد و 170
 24سرنوشت ايران چه خواهد شد / كسروي :171
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آنچه را كسروي از مجالست دوستان شيخي و بهائي پدر در زمان حيات او ملاك اعتقادي قرار داده و با تاثير پذيري از 

انكه شد . چنوهابيت و روشنفكران كژانديش منحرف عقيده ديني خود ساخته بود با اقدامات ضد ديني رضاخان تقويت 

ين ايران ب» اند. ميرواند آبراهاميان در كتاب خودايران شناسان به آن پي برده و درآثار خويش به طور گذرا گوشزد كرده

ش،   1321كسروي در مقالاتي كه در سال » اظهار نظري دارد كه مؤيد اين استنباط است، او مي نويسد:« دو انقلاب

ي خود، اقدامات رضاشاه در تمركز دولت، ناآرام كردن قبايل، محدود كردن روحانيون، منتشر كرد ، در راستاي ديدگاه ها

بود. واين كه بهترين  132« كشف حجاب، متحدالشكل  نمودن البسه، سركوب قيام گوهرشاد و اجراي نظام سربازي گري

 133 «مورتاش از او بود.حمايت تي» دليل و نشان همسوئي اعتقادي و سياسي ديگر كسروي با سيستم حكومتي رضاخان 

كسروي در تمام دوره رضاخان آزادانه فعاليت » نويسد:آقاي رسول جعفريان نيز اشاره اي در راستاي دريافت ما دارد، مي

مي كرد و در نشريات و نيز كتاب هايش عقائد مذهبي موجود را تا حدي كه مي توانست با تندي مورد انتقاد قرار مي 

م زير چتر حمايت مستقي» مسوئي با حكومت وقت با تمام مخالفت هايي كه با كسروي مي شد، او به لحاظ اين ه  134« داد.

 نوشت كه رژيم مامور رواج آن بود.گفت و ميزيرا همان را مي 135« دولت بر نشر آثار خود دست زد

ايت دو سه نفري در و مصمون بودن از سانسور را حم« مهنامه پيمان» چنانكه پيروان اونيز علت انتشار بدون وقفه

گيرد، به وكالت دادگستري حتي بعد از اين كه كسروي از اشتغال در پست هاي دولتي كناره مي  132اند. شهرباني دانسته

دولت نسبت به نشست ها يا » كند تا با فرصت بيشتري به كار دعاوي بيماري خود بپردازد؛ نوشته اند:بسنده مي

خود را رواج « پاكديني» كه كسروي در آن « آئين» شد و انتشار نشرياتل ميمجالس]او[ كه در منزل كسروي تشكي

 137« دست به كتاب سوزي ميزد] رژيم[ تسامح نشان مي داد.» داد، يا مراسم يكم دي ماه كه كسروي با همراهانش مي

 نقاط ضعف ؛ كسروي

ياسي خواست استعمار و انحرافات مروري، حتي گذرا و سطحي بر آنچه از احمد كسروي، بازيگري كه شيطنت هاي س

ا زند، اين رمذهبي به بهانه حمايت از مليت، و شگرهاي ضد ديني  روشنكفران بيمارِ دوران قاجار و پهلوي را پيوند مي

ضروري مي سازد در كنار تلاش هاي خستگي ناپذير كسروي براي به انحراف كشاندن مردم، دين ستيزي ،تسلط رضاخان 

 و، باستان ستايي، فعاليت هاي سياسي در راستاي حفظ منافع انگليس و .، رواج استبداد ا

انجاميد، نبايد از كنار خصومت هائي كه او را شكل ....كه همه و همه با هدف تضعيف ايران اسلامي شيعي و شيعيان مي

اند، هدف و تزش را ساختههائي سر مي زند كه او را اند بي تفاوت عبور كرد. زيرا ثابت شده است از انسان همانداده

                                                 
 نشر ني 1711ايران بين و انقلاب/ ترجمه احمد گل محمدي چاپ 172
 55+ داعيان  پيامبري و خدائي/ چهاردهي:  1724ناشر عروج سال  210علماء و رژيم شاه/ حميد بصيرت منش: 177
 751/ چاپ سوم:  1751 -1720سياسي ايران از سال  -يجريان ها و سازمان هاي مذهب174
 ترورهاي سياسي در تاريخ  معاصر / علي بيگدلي جلد دوم 175
 27نوشته احمد كسروي:  1722يكم آذر، گزارش نشست پاكدينان/ تهران 176
 24ايران در دو سده واپسين/احسان طبري، انتشارات حزب توده ايران: 171
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تواند كسروي را همانطور كه بوده است ارائه دهد و او را بشناساند  تعريف مي كنند. آنچه در اين مسير بسيار حساس مي

خصوصيت هائي است كه اهداف كسروي از آن ها  نشأت گرفته، او را به انحراف كشانده، درمقابل حق و حقيقت قرار 

 داده است.

 خودبزرگ بيني

كه مقدمه ابتلاء انسان به همه ضد ارزش هاي غير قابل تحمل است؛ زشتي هاي شخص را به نمايش درآورده  او را چنان 

كه هست تعريف مي كند. كسروي از جمله آن افراد زبوني است كه اين زشتي را پُر كرده بود، خودش را در مقام انسان 

لند مرتبه علمي  معرفي كرد. هنگامي كه وزارت فرهنگ به اتهام نشر هاي رباني كه داراي رسالت الهي بودند و مردان ب

اين پرونده مرا به » موضوعات گمراه كننده خلاف شرع و اخلاق، عليه او اعلام جرم كرده بود، به وزارت فرهنگ نوشت:

يح هم به همين گناه راهي مي اندازد كه اگر تا پايان پيش رود مرا همپايه سقراط و مسيح خواهد گردانيد، سقراط و مس

نويسيم سراپا راستي است و هرگاه فيلسوفان گرد آيند اين چيزها كه ما مي» شود:و مدعي مي 138« محكوم گرديدند...

و همدست گردند پاسخي به اين ها نتوان دادن. اگر افلاطون و ارسطو زنده بودندي، شايد خود ايشان اين گفته ها را به 

]مقُر[ شدندي، بي گمان ايشان درآن هنگام، زيانكار خود را  131راهي خود خستوانخشنودي پذيرفتندي و به بي 

كه در متن آمده است و چون تعريف كننده  ترديد كسروي در اين ادعا مي « شايد» البته با قيد همان 140« اند.ندانسته

گوئيم كه ما سخناني مي» اشته:باشد، خيال پردازي او محسوب شده، فاقد هر گونه ارزش است. و برادعاي او كه اظهار د

 كشند.خط بطلان مي  141« در سراسر جهان والاترين سخن هاست

 سطحي نگري

گذرد. از جمله عوارض خود بزرگ بيني است، كه شخص از كنار حقايق باطل كننده نظرات و دعاوي خود بي تفاوت مي

ت گرفتار قضاوت هائي مي شود كه او را زير  و به لحاظ همين عيبِ ننگ خيز كه از جمله عوارضِ خود بزرگ بيني اس

كرده است. او براي سؤال برده ، ثابت مي كند كسروي از نوع برخورد افراد جامعه نسبت به خود احساس حقارت مي

همه  »نويسد به تعبير دكتر عبدالحسين زرين كوب:جبران اين برخورد ذليلانه بدون اين كه بفهمد چه مي گويد يا مي

هر كس حق دارد حافظ » ولذا  مي نويسد:  142« را با مقياس دريافت ناقص و دانش محدود خويش مي سنجد امور عالم

                                                 
 1724واسفند نشريه ماهنامه ، شماره بهمن 178
 اقرار كردن 179
 84راه رستگاري؛ كسروي/ انتشارات مجيد: 140
 24صفحه  1725دادگاه؛ كسروي/ چاپ دوم 141
 چاپ امير كبير 2/81نقد ادبي؛ عبدالحسين زرين كوب: 142
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يا در مورد جلال الدين محمد مولوي خراساني با اين كه اقرار   143« ي ياوه گويي شناسد.را تنها به نام شعرهايش ديوانه

 145« مولوي نشسته، مفت خورده و سخنان مفتي گفته. »نمايد:اظهار نظر مي  144« اممن مثنوي را نخوانده» مي كند

است نيك و بد و ر» مصلح الدين سعدي را نيز بي نصيب نگذاشته ، مي نويسد: پندآموزي او را هوس دانسته، مي نويسد:

سعدي و حافظ ياوه گو » تا جايي كه مي نويسد:  142« و دروغ، به رشته سخن كشيده، بسا كه وارونه گويي ها كرده

كار رسوائي سطحي  148دانسته « بچه بازي سعدي را عشق پاك» داند؛ چرا كه به زعم اوفروغي را نافهم مي  147« اندبوده

آنچه درباره سعدي، حافظ، تشيع و » نويسد:نگري ، آن هم مغرضانه كسروي به جائي مي كشد كه سعيد نفيسي مي

رد كه اصلا كضانه بود، بالاتر از همه به كساني پرخاش ميتصوف گفت، نه تنها به نفع ايران نبود، بلكه صريحا بگويم مغر

 141« درباره آنها اطلاعي نداشت. 

ميرزا فتح علي آخوند زاده، ميرزا آقاخان كرماني، »ايرج پارسي نژاد كه متأسفانه از سر ناآگاهي يا حمايتِ جهت دار 

كوشيدند تا در » معرفي كرده كه« رن نوزدهممتفكران ايراني ق» ميرزا ملكم خان  كژانديشانِ منحرف  فراماسون را 

!!! بعد از تعريف و تمجيد از  150« رساله ها و مقاله هاي خود افكار ايرانيان را از ناداني ها و كژانديشي هاي ديني بپيرايند

ملي  -بيخيانت اونسبت به ايران و ايراني از برخوردهاي ناجوانمردانه جاهلانه اش با مفاخر بلند پايه مذه -كسروي كه

احمد كسروي را بايد در زمره اين نسل از روشنگران ايراني دانست كه با » هايش ثابت شده است، مي نويسد:در نوشته

همه انكارِ خود، در برخي از مباحث فكري، از جمله در انتقاد از شعر و شاعران ايران، در تأثير نوشته هاي ميرزا آقاخان 

 «هر چند كه خود ميرزا آقاخان را نيز بايد متاثر از انديشه هاي ميرزا فتح علي آخوند زاده دانست. 151كرماني بوده است. 
152 

درباره شعر » گويد:اينگونه اظهارنظرهاي جهت دار از كسروي در حالي است كه ناصح ناطق شاگرد ثناگوي كسروي مي

كسروي سرمايه كافي از » يا مي گويد  153« و شاعري و عرفان، كسروي عقايدي روي هم رفته قشري و سطحي دارد.

 154«ادبيات و شعر نداشت.
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 55: 1718در پيرامون ادبيات با احمد كسروي/ سال 146
  449: 1722شماره ويژه پرچم، سال يك/ شماره يازدهم نيمه يكم شهريور 141
 179در پيرامون ادبيات: 148
 ؛خيمه شب بازي 28و  24/ شماره 7سپيده و سياه؛ سال 149
 241روشنگران ايراني و نقد ادبي؛ انتشارات سخن: 150
 211انديشه هاي ميرزا آقاخان كرماني؛ نوشته فريدون آدميت: 151
 248روشنگران ايراني و نقد ادبي: 152
 19: 1754تهران  1211شماره  20سخناني درباره احمد كسروي؛ ضميمه راهنماي كتاب سال 157
 45:  1754تهران  1211شماره  20درباره احمد كسروي؛ ضميمه راهنماي كتاب سال سخناني  154
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به استناد   155« داشتيمبايست آگاهي نميچندان كه مي» كنديا در مورد ميرزا تقي خان امير كبير با اين كه اعتراف مي

آرامش مردم را مي بوده و آسايش و مردي نيك مي» نويسد:اش ميمعلوم الحال كه درباره  152نوشته ي فريدون آدميت 

باز اظهاراتي نه در خور  157« داشتهخواسته ولي آن بينش كه به آينده مردم پروا] اعتنا[ كند و راهي را به ديده گيرد نمي

 امير كبير دارد.

« دانسته« چند تيرگي و پراكندگي» را دليل« زبان هاي تركي و عربي و فارسي و ارمني و آسوري و كردي»يا آنجا كه 
در » هاي عربي را از زبان فارسي خارج سازد، مردم را گرفتار سليقه ي خود نموده، مي نويسد:انه اين كه واژهبه به 158

 151« ايم.هايي از خود گذاردهبرخي جاها نيز واژه

اين نمونه ها كه آورديم، جهت ارائه شواهد براي سطحي نگري كسروي نيست، بلكه خواستيم اظهارات سعيد نفيسي و 

 ناطق را درباره كسروي تائيد كرده باشيم.ناصح 

البته قابل تذكر است ادعاي واژه سازي كه به خود نسبت داده برگرفته از طرزي افشار شاعر دوره صفوي در قرن يازدهم 

 120است كه در اين زمينه سروده هايي دارد. 

 

 خصوصيت نفاق  

 در كسروي

كسروي يك مورخ حرفه اي نيست و » اند:كسروي به نتيجه رسيدهبايد توجه داشت همانطور كه محققين در شناسائي 

بلكه به گفته  121« اجتماع بوده است. -هايي كه او را به تاريخ نويسي ترغيب كرده، بي شك انگيزه هاي سياسيانگيزه

 -اي دينيمحسوب مي شده، رد و قبول هائي كه از افراد يا عقائد و آر 122« يك سرگرمي» كسروي، تاريخ نويسي براي او

اش گذاشته بودند. به همين جهت بوده ملي داشته، به لحاظ پيشبرد اهدافي بوده، كه مأموريت انجام آن ها را به عهده

                                                 
 24در راه سياست؛ احمد كسروي/ به كوشش عزيزالله عليزاده: 155
 1در راه سياست؛ احمد كسروي/ به كوشش عزيز الله عليزاده : پاورقي شماره 156
 25پاورقي شماره در راه سياست؛ احمد كسروي/ به كوشش عزيزالله عليزاده: 151
 51در راه سياست؛ احمد كسروي/ به كوشش عزيزالله عليزاده: پاورقي شماره 158
 152در راه سياست؛ احمد كسروي/ به كوشش عزيزالله عليزاده: پاورقي شماره 159
 براي نمونه:160

 زيمهاي كرمهايش كفي  ما را كفافيدي  چه بودي  گر خدا با ما گنه كاران بفضليدي
 نهادي پاي برافلاك ميم و لام وكافيدي  صيدي ز دست نون وفا وسيناگر انسان خلا

 اگر گفتي كه آسان است، لافيدي، گرافيدي طريق عشقِ بي حاصل بسي مي مشكلد اي دل

 
 220جريانهاي اصلي تاريخ نگاري در دوره پهلوي؛ سيمين فصيحي/ نشر پازند: 161
 211زندگاني من؛ چاپ شركت سهامي چاپاك: 162
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گويد كه نقطه اي مقابل سخنان كسروي در جايي سخني را مي»اند؛ كه در شخصيت شناسائي او به اين نتيجه رسيده

و دوگانه نويسي و « تضادگويي»اين  123« ي او در كتب و مقالات ديگر است.قبلي اوست و در تضاد آشكار با اظهارنظرها

درواقع به لحاظ زمان و مكان، به  124« درآثار كسروي به وفور يافت مي شود.» كه نوشته اند:« اظهار نظرهاي متناقض»

تيزي خواست چون هدفِ امثال كسروي دين س» تعبير پير دين و سياست مرحوم آيه الله حاج شيخ حسين لنكراني

استعمار بوده، لازمه اش توجيه هاي منافقانه است، ونفاق به مقتضاي تأمين وظائف مأموريتي به صورت هاي مختلف 

 ولذا كسروي ها اظهار نظرهائي نموده اند كه بيانگر دوگانگي و متغير بودن ديدگاه هايشان مي باشد.« است.

ه نمونه اي از برخوردهاي منافقانه كسروي به اظهارات او نسبت به به هر روي از طرح منظور دور افتاديم، براي ارائ

 «مشت نمونه خروار است.» اندكنيم كه گفتهرضاخان سوادكوهي اكتفا مي

« شاهنشاه سترگ ايران» زمان اشتغال در عدليه، به هنگام بازديد رضاخان از عدليه، او را 1312كسروي كه در سال 

« قانون دادگري» او را مورد تجليل قرار مي دهد، واقعه آن روز را كتاب 125« ون بادسترگيش فز»كند و با خطاب مي

چهار  -چاپ دوم همان كتاب 1324نموده، از ثناگويي رضاخان براي آن رساله ديباچه مي سازد. ولي نه فقط در سال 

اداره « سه راه» خواهد به بل در رساله ديگرش، آنجا كه مي  122كند آن جملات را حذف مي -سال بعد از خلع رضاشاه

...يا همچون زمان رضاشاه » نويسد:كشور ايران اشاره كند، يكي از آن سه راه را روش رضاخان سوادكوهي دانسته، مي

يا در جائي رضاشاهي را كه با آن همه تجليل و تعظيم و  127« كارهايي كند. -نيك يا بد –ديكتاتوري برخيزد وبا دلخواه 

رضا شاه با جلوگيري از نمايش :» در صورتي كه همين كسروي معتقد است  128آزمند معرفي مي كند.تكريم تعريف كرده، 

ودر مورد سركوبي شيخ خزعبل  121ه است«هاي محرمي و از ديگر ناداني ها، جايي در تاريخ شيعيگري براي خود باز كرد

 170كند. روزگار به خوزستان فراهم مي خدمتي به رضاخان نموده، زمينه را براي عزيمت سپاه ايران و سردار سپه آن

و ...اين برخورد دوگانه ي كسروي با رضاخان بهترين دليل نفاق  171داشته « بديهايي »براي رضاخاني كه پذيرفته است 

او با طرح موضوعاتي مي باشد كه تحت عنوان اصطلالحات از ديده روشنفكري مطرح كرده است، زيرا كسروي در اقدام 

ه پرچم عكس بزرگي از رضاخان به عنوان شاهنشاه ايران چاپ نموده، او را مورد تجليل و تعظيمي كه به انتشار نشري

شايسته شاهان است قرار مي داد، رضاخان نيز به صورتي كه حسياست برانگيز نشود، كسروي را به طور كامل حمايت 

 سياسي  مي كرد. -مادي

                                                 
 58تاريخ خوزستان؛ عبدالنبي قيم:  پانصد سال167
 59پانصد سال تاريخ خوزستان؛ عبدالنبي قيم: 164
 قانون دادگري، احمد كسروي/ چاپ ارمغان: ديباچه165
 4و7/ ضميمه تواريخ طبرستان : 1724قانون دادگري، احمد كسروي / چاپ دوم سال 166
 100:  1719در راه سياست؛ به كوشش عزيزالله عليزاده/ چاپ اول 161
 11سطر  421زندگاني من/ چاپ شركت سهامي چاپاك: 168
 چاپ سوم 114بخوانيد و داوري كنيد؛ احمد كسروي: 169
 45/24ماهنامه راه آْزادي، چاپ خارج از كشور: شماره 110
 1سطر  48: 1727دادگاه احمد كسروي، چاپ نخست سال 111
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 »ي كسروي بوده است كه برخي محققان هوشيار نتيجه گرفته اندبراساس همين شواهد  هميشه زنده در آثار و زندگ

فعاليت هاي علمي و پژوهشي كسروي، در راستاي سياست هاي رژيم قرار داشت و به اين لحاظ از حمايت تيمورتاش] 

هت و به ج 173« [  برخوردار بود. 172كثيف ترين ،عياش ترين و جلادترين فرد وابسته به دربار پهلوي، درويش گنابادي

پشتيباني دوره رضاخاني بود كه كسروي آزادانه در نشريات و كتاب هايش عقايد مذهبي را بدون هيچ مانع و برخوردي 

با تمام مخالفتها]ئي كه با كسروي مي » اين حمايت به حدي بوده كه نوشته اند: 174حكومتي مورد انتقاد قرار مي داد. 

حكومت  175« شد[ دوران رونق هم داشته است، در همين دوران] انتشار نشريه پيمان[ زير چتر حمايت مستقيم دولت

 جائرانه منتشر مي شد.

رضاخان، چنان چشمگير و فراموش  اين خدمتگزاري چاكرانه ي مخلصانه كسروي نسبت به حكومت پهلوي خصوصا

نشدني بود كه محمد رضا پهلوي تا زمان ترور مجاهدانه ي كسروي، از او حمايت مي كرد. حال جاي تعجب ندارد بعد از 

معرفي مي كند؟؟ وعجيب نيست محمد رضا پهلوي با رسيدن به سلطنت، « ديكتاتور»كسروي رضاخان را  1320شهريور 

كتاتور خوانده به دربار احضار كند و به رسم تشكر از او بخواهد تقاضائي داشته باشد . كسروي كسروي را كه پدرش را دي

فرصت طلب پشتيباني او را از خود خواستار شود. محمد رضا شاه مخلوع نيز مانند پدرش قول مي دهد بدون تظاهر به 

 172او كمك كند. 

و امثال تيمورتاش عياش، جلاد دربار رضاخاني است كه  وشواهد زياد ديگر كه بهترين دليل نفاق كسروي با رضاخان

كسروي را به وزيسر عدليه معرفي كرده بود و بعدها به او پيشنهاد مي كند به حزب ايران نوين بپيوندد . در واقع 

زد. اتيمورتاش وزير دربار رضاخان است كه از كسروي  مي خواهد قضاوت را رها كند و به تحقيقات تاريخي و زباني بپرد
177 

البته به نظر مي رسد اين رفتار دوگانه، همان سياست پنهان داري حمايت رضاخان و فرزندش از كسروي بوده است تا 

هم آنها را حامي  كسروي اسلام ستيز نشناسد و هم كسروي عامل حكومت دست نشانده انگليس ها معرفي نشود. هر 

ملت ايران است و رفتار كسروي نيز نفاق با مردمي است كه دم از چه بوده، روش رضاخان ، نفاق با اسلام و شيعيان و 

 حمايت ايشان مي زد.

گيريم ارتباط كسروي با محمد رضا پهلوي بعد از اين كه پدرش را ديكتاتور  مي خواند، در زمان در اين صورت نتيجه مي

بازيگري و ذغلبازي سياسي كسروي رضاخان نشان نفاق كسروي با او بوده است و بعد از خلع رضاخان تعريف كننده 

مي باشد. زيرا ترديد نبايد داشت كسروي در تمام دوران سلطنت رضاخان در خط او بود ومتقابلا  نه تنها حرمت شكني 

                                                 
 در كوي صوفيان ؛ سيد تقي واحدي/ چاپ هشتم با ملاحظه قسمت اعلام 112
 210لماء و رژيم شاه؛ حميد بصيرت منش : ع117
 251/ رسول جعفريان: 1751-1720سياسي ايران از  -جريان ها، سازمان هاي مذهبي114
 2ترورهاي  سياسي در تاريخ معاصر ايران علي بيگدلي: جلد 115
 122روشنفكران منحرف در خدمت استعمار ، سيد جواد رحمتي: 116
 147سيد جواد رحمتي: روشنفكران منحرفِ در خدمت استعمار، 111
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ها، دين ستيزي هاي كسروي مورد رضايت رضاخان بود، بلكه تاريخ گواهي مي دهد كسروي از كارگزاران دستگاه 

شده و اهداف استعماري او را دنبال مي كرده است. پس سخن از ديكتاتوري و بدي هاي  استبداد  رضاخان محسوب مي

كند كه به تمام معنا كسروي را به قلم آورده، حكايت از نفاق او با حكومتي مي  20رضاخان كه كسروي بعد از شهريور 

 حمايت مي كرد.

 خشونت كسروي

 با پوشش ژستِ اصلاح طلبانه

واقعيت را تائيد مي كند، گزارش هاي تعريف كننده خوش نام كثيري از تاريخ سازان مانند مروري بر تاريخ، اين 

اند. نه فقط بر زبان ها گشته، بل به صورت مستند تاريخي قصه هائي است كه ساخته« دادگر»انوشيروان آن هم با لقب 

قابل  نقد و انكار پذيرفته، مورد استدلال و تكرار شده، تا جائي كه ديگران اعتماد كرده، آن را به عنوان واقعيتي غير 

اند. به عنوان نمونه در تعريف دادگري انوشيروان پادشاه ساساني نوشته اند از شدت علاقه به دادگري، استناد قرار داده

نه رشته هاي طناب زيادي را از ديوار قصر آويزان  كرده بود كه زمان در دادرسي او دخيل نشود، مظلومان در طول شبا

 روز با تكان دادن آن، ناقوس مخصوص را به صدا درآورند و انوشيروان نيز دادگري كند.

ولي شواهدي از اقدامات خشونت بار همين شاه دادگر ساساني ثبت تاريخ مي باشد كه ثابت مي كند اين نوع گزارشها، 

يم مي خواهد با زهري كه تهيه مي كند قصه اي بيش نيست. براي نمونه نوشته اند انوشيروان دادگر!! از بوذرجمهر حك

 شخصي را از سر راه سلطنت او بردارد، چون بورزجمهر نمي پذيرد او را به زندان مي افكند.

آنچه پيرامون اصلاح طلبي دهان پركن كسروي به ما رسيده است از قبيل دادگري انوشيروان ساساني  و خوشنامي 

ترين افراد را پنهان سازد. با مروري به زندگي قرن ها خشونتِ خشن ساختگي سلطان محمود غزنوي است كه توانسته

كسروي به اين نتيجه مي رسيم نامبرده نيز از جمله كساني است كه روح تند خوئي، انتقامجوئي و خشونت خود را با 

مي  ژستِ اصلاح طلبي پنهان مي كرده است. و همين خصومت او موجب شده بود هم در داخل عصايي كه در دست

 178گرفت سرنيزه كوچكي تعبيه كند و در جيب بغل خويش نيز هفت تيري داشته باشد.

در اطراف خود گمارده « گروه رزمنده» و هم افرادي قداره بند و چاقو كشِ مسلحِ بي بندو بار را كه همه كاره بودند به نام

» آيد  با عصبانيت فرياد مي كشدكه به تنگ ميبود، چنان كه در مباحثه اي و مناظره اي با شهيد نواب صفوي بعد از اين 

...در برابر اين بي فرهنگان و بي شرمان] مخالفان[ » كسروي در معرفي اين گروه مي گويد: 171«. ما گروه رزمنده داريم

...به هر حال دشمنان  180ما زبوني ننموده، دست خواهيم گشاد و سزايشان خواهيم داد، اين دسته رزمنده براي آن است 

                                                 
 24داعيان پيامبري و خدائي؛ نورالدين چهاردهي/ چاپ اول: 118
 40داعيان پيامبري و خدائي؛ نورالدين چهاردهي/ چاپ اول: 119
 24: 1722يكم آذر، گزارش نشست پاكدينان با احمد كسروي/ چاپخانه پيمان، سال 180
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و آنجا كه   181« ا پنبه از گوش خود درآورده، بشنوند ما از جلو آنان درآمده تا كشتن و كشته شدن پيش خواهيم رفت.م

روزنامه توفيق سخناني كه بهاي خود نويسنده اش مي بود » ضرب و شتم مدير روزنامه توفيق را مي پذيرد، مي گويد:

جوانان] گروه رزمنده[ غيرتي نمودند و به سراغ مدير توفيق رفته، نوشت، من درآن هنگام به خاموشي گراييدم... تا اين 

چهل تن از همين دارو دسته قداره كش  1323يا درآذرماه  182« دوباره كتكِ بسزايي] به او[ زدند... اكنون به خود آمده

 183را كتك زدند.« آفتاب » ، آقاي نوبخت مدير روزنامه

ي هر گاه در مناظرات با مقابله كوبنده علمي مواجه مي شد، حريف مؤمن خود اند كسروآري، نوشته اند وبه تاريخ سپرده

را به مرگ تهديد مي كرد؛ چنانكه در ارتباط با دانشمند محقق مجاهد، مرحوم حاج شيخ مهدي سراج انصاري تصميم 

 184به قتل او گرفت، اما اجل به كسروي امان نداد. 

 هاي كسرويتلاش

 براي تسلط رضاخان

كنار آنچه پيرامون خصوصيت نفاق كسروي كه از نظر گذشت به همكاري هاي او با سياست هاي استعماري اشاره اگر در 

نكنيم شيطنت خاص كسروي را نسبت به ايران وايراني پنهان داشته ايم؛ زيرا چه بسا خواننده اي با برخورد به اين كه 

صور كند كسروي به تهديد و ارعاب در كنار رضاخان قرار كسروي رضاخان را ديكتاتور خوانده ،  به انحراف افتاده ت

گرفته است. در واقع تمايلي به حمايت از او نداشته، در صورتي كه عبور از اين شيطنت مزورانه كسروي حقايق تكان 

ثبات اي اپذيرد او يك ناسيوناليست ايراني بوده است. اگر هيچ شاهدي برسازد كه كمتر ايراني مياي را برملا ميدهنده

همكاري كسروي و رضاخان در دست نداشته باشيم، همين بس كه رضاخان هر گاه تصميم داشت مخالفان خود را 

سركوب كند، كسروي را به عنوان رئيس عدليه به آنجا مي فرستاد و سپس وارد عمل مي شد. براي مثال بعد از اين كه 

ي شود، رضاخان جهت سركوب خوانين آن جا وارد عمل كسروي  در ساري به سمت رئيس عدليه مازندران منصوب م

شده، نيرو اعزام مي دارد يا در ماجراي شيخ خزعل كه از مأموران دريا داري  انگليس هم به بهانه ايجاد امنيت وجه 

هاي مختلف مزاحم نيروهاي المصالحه دريافت مي كرد و جهت بالا بردن اين باج خواهي از انگليس هر روز به بهانه

انگليس بعد از كودتاي استعماري كه  185شد ستعماري انگليس  كه در اكتشاف و باركشي نفت فعاليت داشتند ميا

رضاخان را به حكومت رساند، حاضر نبود شيخ خرعبل را تحمل كند، رضاخان مثل هميشه كسروي را به رياست عدليه 

رد مي شدند به شيخ خزعبل وارد نشد، بلكه خوزستان منصوب نمود، كسروي برخلاف  مسئولين قبلي كه به شيخ وا

                                                 
 21: 1722پيمان، سال يكم آذر، گزارش نشست پاكدينان با احمد كسروي/ چاپخانه 181
 24: 1722يكم آذر، گزارش نشست پاكدينان با احمد كسروي/ چاپخانه پيمان، سال 182
 152اعلاميه علما و مردم تهران، منرج در فدائيان اسلام، سيد هادي خسروشاهي/ چاپ اول: 187
 شيعه چه مي گويد؟ سراج انصاري: مقدمه 184
 4/44نيمه پنهان؛ انتشارات كيهان: 185
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ظاهرا با زورگوئي خزعل مقابله كرده ولي عملا زمينه را براي   182مقر خود را در شوشتر قرار داد تا از خزعل دور باشد 

نيروهاي قزاق به خوزستان مي روند خزعل را با حيله و نيرنگ  187عزيمت سپاه رضاخاني به خوزستان آماده مي كند. 

 188كرده به تهران مي برند، سپس رضاخان، در هيات يك سردار فاتح وارد خوزستان مي شود.  دستگير

از تمام آنچه كه گفته شد ننگين تر ماجراي قبول وكالت پزشك احمدي مأمور مرگ رضاخان است كه كسروي به عهده 

 گرفته بود. 

با قهوه از ميان برمي داشتند با آمپول هوا  رضاخان برخلاف حكمرانان قاجار كه معروف است شر حضور دشمنان خود را

مخالفان را از سر راه سلطه گري خود برمي داشت . پزشك احمدي از جمله مجريان اين جنايت ها بود. كسروي كه به 

تند دانسشناختند و ميخوبي از قبول كردن ننگ وكالت احمدي آگاه بود سعي مي كرد به آنهائي كه كاملا احمدي را مي

تزريق آمپول هوا به مخالفان رضاخان است تفهيم كند وكالت به معناي قبول داشتن متهم نيست. ولي بايد توجه مأمور 

داشت كسروي كه در كتب خود نام سردار اسعد را در زمره مردان بلند آوازه مي آورد، چگونه وكالت پزشك احمدي را 

 181كه متهم به قتل سردار اسعد و ديگران بود مي پذيرد؟!

حقيقت اين نوع شواهد غير قابل انكار، بهترين دليل است كه نه فقط حرمت شكني ها ، دين ستيزي ها و بسياري از در 

كارهاي كسروي، مورد تأييد رضاخان بوده است، بلكه ثابت كننده اين واقعيت مي باشد كه كسروي از كارگزاران حكومت 

 ي تسلط و ديكتاتوري رضاخان به هر عملي دست مي زد.پهلوي بود كه در مواقع مختلف به كار گرفته شده، برا

 گراكسروي  ملي

 و باستان ستائي دين ستيز

با تحقيقاتي كه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي پيرامون موضوع باستان ستائي و ملي گرائي شده است، نويسنده يا 

منظور خويش را به خواننده اثر خود با شنونده گوينده اي مي تواند در نوشتن و سخنراني با اشاره اي كوتاه و گذرا 

 سخنانش انتقال دهد...

... كه توجه داشته باشد آنچه مورد اتفاق محققان آزاده معاصر بوده، اين واقعيت است كه مسئله باستان گرائي و 

ماسون ها دانسته،  را در كنار مذهب زدائي و غرب گرائي از جمله اقدامات110« شووينيسم » ناسيوناليزم مبتني بر عصبيت

                                                 
 د سال تاريخ خوزستان تاليف عبدالنبي قيم؛ به جزئيات اين سفر اشاره شده است. در پانص186
 24، ص 45ماهنامه راه آزادي؛ چاپ خارج از كشور، ش 181
 4/48نيمه پنهان: 188
 1722يكم دي ماه نوشته احمد كسروي؛ ناشر چاپخانه پيمان 189
را گويند. اين اصطلاح از نيكلاس شوون سرباز مداح فدايي ناپلئون گرفته ملت پرستي  افراطي و غير معقول آميخته با نفرت از ديگر ملت ها 190

ه نشده كه از جهت سرسپردگي بي چون وچرا و ساده دلانه به ناپلئون معروف و نامدار بود، در زبان انگليسي اين اصطلاح به كنايه براي هر گو
 زياده روي خوپرستانه به كار مي رود. *

 190د حاجي زاده: *فرهنگ تفسيري اليسم/ محم
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سونري كه در فراما« رهائي بشر از دين» اند كه البته اين استنباط با قانونِسپس به بحث و بررسي پيرامون آن پرداخته

 1121موافقتنامه سپتامبر   17اصل اصول است قابل توجه مي باشد؛ چنان كه ماسون هاي انگليسي با استناد به ماده 

 111« به هيچ وجه راجع به مسائل مذهبي و سياسي  صحبت شوددر لژها نبايد » مي گويند:

 «ترويج ناسيوناليزم» نويسنده و محقق سخت گوش حساس و دقيق معاصر جناب دكتر موسي حقاني بعد از اين كه 

احياي باستان گرايي و تاريخ پيش از اسلام » مذهب زداي غرب گرا را از جمله  اقدامات ماسون ها مي داند، مي نويسد:

هدف مشترك وزارت مستعمرات بريتانيا و سازمان فراماسونري در ايران وساير كشورهاي اسلامي بود اين حركت در 

 112« تاريخ معاصر] ايران[ از فتحعلي آخوندزاده، ملكم خان، آقاخان كرماني و ... آغاز شد.

بايد به گزارش هاي تاريخي زير توجه اگر بخواهيم كسروي را در ارتباط اين دشمني ماسون ها با اسلام شناسائي كنيم، 

ملي واقع نشويم. زماني كه عوامل اردشير ريپورتر و  -داشته باشيم تا به خطا نرويم و تحت تأثير غريبه هاي مذهبي

 نامه» ارباب كيخسرو شاهرخ آهنگ خود را ساز كرده بودند، شخصي به نام محمد امين رسول زاده، مطلبي تحت  عنوان

 113« صدهزار زرتشتي هند به ايران مراجعت نمايند.»به چاپ رساند كه درآن نامه آمده است: « نووارد به ايران 

تطبيق كنيد، به هم سازي  114« گزارش فوق را با ستايش كسروي از زرتشت و اين كه او را مايه سرافرازي ايراني مي داند

 كسروي با جريان هاي ضد اسلامي پي مي بريد. 

ن هماهنگي كسروي با دين ستيزان تحت شعار ملي گرائي و باستان ستائي تطبيق عملكرد طريق ديگر به دست آورد

كسروي با امثال فتحعلي  آخوندزاده است، نامبرده در نامه اي كه به مانكجي پيشواي زرتشتيان نوشته است، مي 

 «ايمبه درجه از شما دور شده شما يادگار نياكان مايي و ما قروني است كه به واسطه دشمنان وطن خودمان» ... نويسد:
اين ابراز علاقه ميرزا فتحعلي آخوندزاده به پيشواي زرتشتيان كه مسلمانان را دشمن دانسته است با اظهار نظر  115

ما پس از مشروطه تنها اين را در نظر داشتيم كه جلوگيري از خرافات ديني نمائيم... و مردم را » كسروي كه مي نويسد:

كنار هم مورد توجه قرار داده، نتيجه گيري كنيد؛ متوجه خواهيم شد   112« ايبند و علاقمند گردانيم. به ايراني گري پ

اند تا با تعصبي، ي بيمارِ عليل بودهتقي زاده ها ، فريدون آدميت ها، ميرزا آقاخان  همه و همه روشنفكران استعمارزده

ي مارك دار استعمار، ملي گرائي و باستان ستائي خواست نه از سر اعتقاد، بل هم سوئي و هم سازي با مأموران وطن

استعمار اسلام ستيز را در ايران مسلمان شيعه رواج دهند. و لذا مروري بر افكار و آراي اين گروهِ كاملا شناخته شده 

                                                 
 22كتاب صبح، محمد خاتمي، 191
 114فراماسونري در ايران؛ تهيه شده دفتر پژوهش هاي فرنگي: 192
 47فرقه دموكرات و تحولات معاصر ايران؛ حسين آباديان و رسول زاده: 197
 1/104بنيادهاي كژ در تاريخ نويسي معاصر ايران؛ موسسه فرهنگي قدر ولايت : 194
 245بات فتحعلي آخوند زاده، گردآوري حميد محمد زاده: الفباي جديد و مكتو195
 149: 1717پيمان: سال 196
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يران، ئي در اغرب زده ، كه كسروي نيز از آنهاست، ثابت كننده اين واقعيت است كه ملي گرايانِ رواج دهنده باستان ستا

 اسلام ستيزان بوده و هستند.

 به ناسيوناليسم ايرانيعلاقه كسروي  

، زبان،  نژاد -مليت باوري، ملي گرايي افراطي كه نام ديگر ناسيوناليسم است، همان داشتن شور و اشتياق به مظاهر ملي

و نازيدن به آن ها راگويند،  -هاي آنسنت ها ، عادت ها ، فرهنگ ، ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي، آب و خاك و نمونه

معمولا در اين مرام هر ملتي خود را ملت برتر مي داند و نژاد و فرهنگ و هنر ادب و زبان ديگر نمادهاي خود را از ديگر 

ملت ها متمايز و باارزش تر مي شمارد؛ چنان كه حس ناسيوناليستي افراطي هيتلر، او را واداشت مدعي گردد نژاد مردم 

 117ان بر تمامي ملت هاي جهان رجحان دارد و ثمره آن جنگ جهاني دوم بود. آلم

درباره ناسيوناليسم كسروي با توجه به اين كه پژوهشگران ميان ناسيوناليسم او و ساير روشن فكران آن دوره تمايز 

د و سعي داشته اند با داننمي111يا خواهان وحدت  ملي ايرانيان  118اند، كسروي را ناسيوناليست اصلاح طلب قايل شده

اين تعاريف، ناسيوناليسم افراطي و تعصب نژادي احمد كسروي را كتمان كرده، او را ناسيوناليست  ميانه رو معتدل 

معرفي كنند. در صورتي كه فعاليت هاي كسروي و علاقه او به ناسيوناليسم ايران و باستان ستايي  خلاف اين تلاش را 

به عقيده من، در كارهاي فكري اعتدال و نگاه داشتن تعادل از نخستين » عد از اظهارِ ثابت مي كند. سعيد نفيسي ب

چه گاهي درآن» براي اين كه به عدم اعتدال كسروي در ملي گرايي و مليت اشاره كرده باشد، مي نويسد:« ضروريات است

و مستبد به رأي بود، در اين اشتباه كرد كاملا حق داشت . گاهي سخت در اشتباه بود و چون مردي افراطي ميگفت و مي

اين اظهار نظر و قضاوت درباره كسروي با مطالعه  200« پافشاري مي كرد و مطلقا براي پي بردن به دليل مخالف آماده نبود.

تاليف او، ثابت مي شود. براي نمونه در همين كتاب پانصد ساله از قول نويسنده تذكر « تاريخ پانصد ساله ي خوزستان»

نقل مي كند قتل عام مردم نيره و شوشتر و به ويژه اعمال خلاف عفت سربازان نادرشاه كه به دستور او انجام  شوشتر

كه نادر سال هاي » مي گرفته، آن چنان شنبع بوده كه انسان از خواندن آنها  دچار شرم مي شود. افسوس مي خورد 

ي به لحاظ عدم اعتدال و افراط گري كه تعريف كننده خوي ول 201« آخر خود را با يك رشته سياه كاري به پايان رسانيد.

كند، مردم ايران كه از جور و ستم او به فغان آمده، آرزوي ناسيوناليستي اوست، در جائي ديگر از نادرشاه تمجيد مي

 202كند كه بايد آنها را كشت. معرفي مي« جانورهاي پست»و « مردم نافهم» كردند مرگ نادر را مي

علاقه كسروي به ناسيوناليسم ايران و باستان ستائي با هدف تضعيفِ ايران مسلمان كه از جمله برنامه هاي  به هر روي

بودن  به شهربانو و يزدگرد آخرين « سيد» فراماسونري در ايران بود قابل انكار نيست. خصوصا اين كه خود را به سبب

                                                 
 210فرهنگ تفسير اسم ها/ محمد حاجي زاده: 191
 182جريان هاي اصلي تاريخ نگاري در دوره پهلوي، سيمين فصيحي: 198
 71كسروي و تاريخ مشروطه ايران، سهراب يزداني: 199
 17/ خيمه شب بازي: 1774، سال  24مجله سپيد و سياه، سال سوم، شماره 200
 109تاريخ پانصد ساله خوزستان: 201
 ديده شود.  221و 220كاروند كسري/ به كوشش ذكائي از مقاله ديباچه كتاب نادرشاه با احمد كسروي: 202
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ناسيوناليسم » كسروي تحقيقاتي دارد مي نويسد:  حجت الله اصيل كه درباره203پادشاه ساساني منتسب مي ساخت 

ايران در عصر كسروي نه چون يك نهضت متشكل و هدايت شده، بلكه به صورت موجي فرهنگي به شكوه و عظمت 

ايران باستان تاكيد بسيار مي كرد و از اين راه عرب و اسلام را چون دو عامل مخرب تمدن و فرهنگ كهن ايراني] مي 

 204« نتقاد شديد قرار مي داد.دانست[ مورد ا

ا به اند ناسيوناليسمي كسروي راي از محققان و پژوهشگران كه درزمينه كسروي تحقيقي داشتهالبته ناگفته نماند عده

ملي را مد نظر داشت به  -استناد اين كه ناسيوناليسم دوره كسروي دين را مبناي هويت نمي شمرد و وابستگي قومي

اند، در صورتي كه عرب ستيزي بهانه اي يا شمشيري براي اسلام ستيزي بود زيرا هم  عرب ستيزي خلاصه كرده

ناسيوناليسم دولتي و هم ناسيوناليسم روشن فكري كه كسروي گرفتار آن بود، علاوه بر اينكه تاريخ دوران اسلامي 

 اسلام را خوار مي نمودند.« اصيل ايرانيان» شمردند، با بها دادن به ميراث  زرتشتيان به عنوانايران را  بي ارج مي

 سازي كسروي براي ادعاي برانگيختگيزمينه

مروري بر سرنوشت مدعيان مناصب الهي كه بعضا مانند علي محمد باب و حسينعلي نوري به ادعاي الوهيت انجاميده 

 گروهِ كژانديشِ منحرف مبتلا ،واقعيتي كار ساز مي باشد كه مي طلبد مورد توجه قرار گيرد، زيرا از جمله برنامه هاي اين

اند. عملكرد احمد كسروي كه از به مرض خود بزرگ بيني، زمينه سازي براي اظهار ادعائي بوده كه در سرّ و سر داشته

يكي از رازهاي » شكل مي گيرد. اين واقعيت را تائيد مي كند؛ زيرا اقرار نموده، 205در پي يك دگرگوني حالي 1307سال 

 202« ايم.م پيش آمده براي سخناني كه گفتنش بسيار دشوار مي بود، زمينه آماده گردانيدهكار ماست كه كم ك

وص را با شيطنت هاي مخص« پاكديني» به هر روي او بعد از اين كه مقدمات اظهارِ توهم تاريك برانگيختگي و برنامه باطل 

كه هر ساله برگزار مي كرد، اولين جرقه هاي توهم پيامبري را با ادعاي « پاكديني» آورد، در سالروزبه خود فراهم مي

واين شاهراه خدايي است كه بر » ... اظهار داشته، مي گويد:« به خواست خدا و به اراده خدا برخاستم » خنك و بي ربطِ

چكترين ارزش علمي ندارد، خطاب به كساني كه به كسروي بعد از اين ادعا كه كو 207« روي جهانيان گشاده گرديده.

اين آئين خداست كه هر زمان را بخواهد » عنوان پيرو، اطرافش را به لحاظ هاي مقاصد مختلف گرفته بودند، مي گويد:

 «و هر كه را كه بخواهد بدين سان برانگيزد و تا جهان هست اين آئين ديگر نخواهد شد و اين در بسته نخواهد گرديد.
كه مي بينيم خبري از پاكديني نيست. آري، بعد از اين شيطنت كه سرمايه مدعيان هواپرست است اطرافيان او كه  208

كه از قبل آماده كرده بودند، به نمايش «خدا با ماست»خواندند، پرچمي را با رونوشت مي« پاكدينان »خود، خويش را 

يسندگان در ميانشان به ندرت افراد فرهيخته و باسواد پيدا درآوردند؛ جمع شدگان در آن مجلس كه به گفته بعضي نو

                                                 
 170علماء و رژيم شاه، حميد بصيرت منش: 207
 114و  115سيري در انديشه سياسي احمد كسروي، حجت الله اصيل : 204
 11آذر، گزارش نشست پاكدينان، احمد كسروي:  يكم205
 10در پاسخ بدخواهان، 206
 11يكم آذر، احمد كسروي: 201
 11يكم آذر ، احمد كسروي: 208
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ا پرورگارا ب»شد، در مقابل پرچم به پا خاستند. كسروي پرچم را به دست گرفته با جملات زير به نيايش آوردند:مي

 201«گمرانيها خواهيم رزميد... بتخانه ها خواهيم برانداخت ... نامت بلند باد اي آفريننده خورشيد و ماه

ز اين پس بود كه پيوسته در نوشته ها و سخنان خود توهم برانگيختگي را القاء مي كرد و مي گفت از سوي خدا مأمور ا

ما از گام نخست، هميشه گفته ايم كه » شده و كارش به اراده الهي است، براي نمونه به نقل اين گزارش اكتفا مي كنيم

 210« ايم.به اين كوششها با خواست خدا برخاسته

 في اسلام و خاتميتن

 يكسروي به اين واقعيت رسيده بود، و كاملا يقين داشت اظهار توهم پيامبري به اين آساني نيست كه هر نتراشيده

 اي ابجد خواني نمود، مورد قبول واقع شود، بلكه نياز به مقدماتي دارد.نخراشيده

خيص داده بود، و لذا مي بايست با هر ترفندو تزويري كسروي اين مقدمه سازي را در بي اعتبار نمودن دين و پيامبري تش

كه بود، اذهان جمع شدگان را از تعريفي كه نسبت به دين و پيامبري داشتند پاك كند؛ به همين لحاظ مصمم مي شود 

 «بايد در سراسر جهان براي زندگي، آيين خردمندانه باشد» تعريف خاصي از دين ارائه دهد. نخست با اظهاراتي نظير:
دو كاركرد: اين كه اديان موجود آئيني خردمندانه نيست و مردمي را كه اطرافش بودند در پي آئين خردمندانه به راه  211

يل دل» انداخت. چون به نتيجه نمي رسيدند به او مراجعه كرده، جويا  مي شدند براي اين ادعا چه دليلي داري، مي گفت:

 213زيرا بهترين نمونه آئين خردمندانه است. » 212« دي در آن نخواهد ديدبا خودش مي باشد... اين پاكديني هيچ ايرا

در جايي كه خرد شناسنده نيك و بد و راست و كج است... ديگر » وآنجا كه كسي با گفته بالا ساكت نمي شد، مي گفت:

 «حال ايتادگي افتاده با پندارهاي بيهوده درآميخته بعد از قرن ها همگي به» آن هم ديني كه 214« چه نيازي به دين است.
اگر آدميان را دين مي بايد، يك دين درستي را با راهنمائي خرد پيدا كنند و اگر نمي بايد، به يك » واضافه مي كرد  215

ديني او را انتخاب براي آنهائي كه راهِ بي 212« بار، اين انديشه هاي سست و پراكنده را] كه دين باشد[ دور بريزند.

ه از آنچ» را پيشنهاد كرده، اضافه مي نمود:« دانستن معناي زندگاني و زيستن به آئين خرد» ظيركردند، راههائي نمي
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كساني مي پرسند دين از چه راه به دست مي آيد » و گوشزد مي كرد:217« اينها بيرون است، از دين بيرون مي باشد.

 218« گوئيم از راه دريافت و انديشه، به راهنمائي خرد.؟مي

دين بايد خرد پذير باشد » اين شيطنت را رواج داد كه 220« به راهنمائي خرد 211« آئين خرد» به هر روي كسروي با طرح

 221« و كمترين چيزي كه با خرد نمي سازد در آن نباشد. 

عي بر وبراي اين كه مانع سخت نبوت و امامت را از سر راه دعاوي خود بردارد، بناي دين را كه بر نبوت و در اسلام شي

دين خداي يگانه و دانا و توانا را شناختن و به جاويدانيِ روان باور داشتن است. بيرون از » امامت است چنين بيان كرد: 

 يعني دين نيازي به پيامبر و امام ندارد. 222« اينها از دين بيرون است.

 اظهارات كسروي ؛ پيرامون توهم تاريك پيامبري

روي در زمينه سازي اظهار ادعاي توهم پيامبري، بي اعتبار ساختن نبوت عامه و خاصه از جمله برنامه هاي ملحدانه كس

بود كه مي بايست به دو جهت در تعريف آن كمال دقت را مبذول داشت، نخست: آنكه نبوت پيامبران را بي اعتبار مي 

نده شود اظهار داشته، خويش را ساخت و اين كه طبق تعريفي عوام پسند توهم پيامبري خود را بدون اينكه پيامبر خوا

توجه مي داد:  223« من از] ناميده شدن به[ نام پيغمبر بيزارم» در زمره پيامبران قلمداد كند. لذا در  حالي كه مي گفت:

 «گويند يك برانگيخته را چگونه مي توان شناخت؟ مي گويم... برانگيختگي نه چيزي است كه دروغ بردار باشدمي» 

ادعاي پيامبري را كه از ناحيه امثال او مي شود دروغ دانست.  بلكه ادعاي مدعيان نبوت، دليل صداقت آنان يعني نبايد 

 كه -در گفتارشان مي باشد. و براي اين كه هم برخورد خود را با مقدسات مذهب توجيه كرده باشد و هم به جاي معجزه

يك برانگيخته بايد با همه نادانيها بنبرد] مبارزه كند[ » گفت:نشاني از توهم پيامبري ارائه دهد مي -از او ساخته نبود

چنانكه در  224« ها را به تكان آورد وآموزگار آنها باشد.هم از آميخته ها سخن راند... پرواي هيچ كس نكند. بايد خرده

را در مقابل آخرين كه بدون پروائي، مدعي پيامبري شده، پاكديني  225« مرا نيز آموزگاري هست» مورد خود اظهار داشته

 دين الهي، دام فريب مردمان ساده لوح ناآگاه بنا نهاده است.

آمده تا به نقطع و زمان ادعاي برانگيختگي مي رسد. ولي چون القاء 222« يازده سال پياپي پيش» به هر روي كسروي

ميت خات»، « دين اسلام» نظير  توهم پيامبري ، آن هم با ادعاي مسلماني او مغايرت داشت، مهم تر كسروي را با مشكلاتي

                                                 
 24يكم اذر: احمد كسروي: 211
 14يكم آذر: احمد كسروي: 218
 1711چاپ  40پندارها: 219
 14راه رستگاري: 220
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 11يكم آذر: احمد كسروي: 227
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اي حساب شده، موانع بايست با برنامهمواجه مي ساخت، به اين نتيجه رسيده بود كه نخست مي« قرآن» و « رسول خدا

 بر سرراهِ ادعاي توهم پيامبري خود را برطرف سازد، و آنگاه مدعي پيامبري شود. 

 برخورد كسروي با مانع اسلام

بزرگ خود دين مبين اسلام شد كه  به عنوان آخرين دين آسماني داراي پيرواني است.  كسروي نخست متوجه مانع

رده، آغاز ك« امروزه اسلامي در ميان نيست» تصميم مي گيرد به هر وسيله ممكن از اسلام عبور كند. كار نفي اسلام را با

ذيرفت. اين است كه مي گويم خدا از اين باري اين دستگاه ]=اسلام[ سراپا زيان است و خود نيكي نخواهد پ» مي گويد:

ولذا آنهائي را كه فريب القاء توهمات   227« گويم اين دستگاه بايد از ميان برخيزد.دستگاه بيزار است. اين] است [ كه مي 

ه و بايد آشكارا گفت از آن اسلام، چيزي باز نمانده، امروز همه دين ها به هم خورد» او را خورده بودند، خطاب مي كرد 

وبراي تحريك و فريب مردم عوام كه او را  221« آن اسلام كه بوده اكنون  نيست» آري، بايد پذيرفت 228« از ميان رفته...

اي درماندگان! شما هر چه ستايش از پيغمبرتان » گفت:پذيرفته بودند، خطاب به آنها مي« راهنما»و « آموزگار» به عنوان 

كسروي با اين يقين كه جز فريب خوردگان او تحت تاثير چنين  230« د نهاده كو؟ مي كنيد، بكنيد. آن آئين كه او بنيا

 گيرند، مانع اسلام را از سر راه خود برداشته دانست.لاطائلاتي قرار نمي

 به مشكل خاتميت توجه كسروي

يامبر پيامبريِ بعد از پظهور دين مبين اسلام با تعريف خاتم اديان بودن ثابت كننده چند مهمّ اعتقادي است كه برادعاي 

 كشد و قتل مدعي را واجب  مي سازد.اسلام خط بطلان مي

 اين كه اسلام آخرين دين آسماني است.-1

 آخرين پيامبر الهي است. -صلوات الله عليه و آله و آبائه -حضرت محمد بن عبدالله -2

 باشد.قرآن آخرين كتاب  آسماني مي -3

 وحيد  است.كعبه معظمه آخرين قبله اهل ت -4

براين اساس نه احمد كسروي بل هر كسي مانند علي محمد باب برپا كننده فتنه بابيت، حسينعلي نوري كه فرقه گمراه 

كننده بهائيت را برسر راهِ مردمان ناآگاه قرار  داده است، غلام احمد قادياني برپا دارنده اسلام انگليسي و ... بخواهد 

ر ركن  اعتقادي: آخرين دين و آخرين پيامبر وآخرين كتاب و آخرين قبله آسماني مدعي پيامبري شود، با اين چها
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مواجه است. و مسلما جز مردماني عوام، ساده لوح، خسته از دين آسماني، مغرض و كساني كه دين و دل به دنيا و 

 فروشند، ديگري به آنها نمي پيوندد.هاي اين مسلك هاي استعماري ميوعده

» روند، براي گذر از آن گفته است:قين كه جز افراد فوق يا اشخاصي نظير آنها زير بار انكار خاتميت نميكسروي با اين ي

 دانم آيه خاتم النبيين در قرآن را پيشپاست... مي...اين كه مسلمانان مي گويند اسلام بازپسين دين بوده، اين سخن بي

 231« كه فهميده مسلمانان است، نيست. گويم اين واژه، به آن معنيكشيد، اين است كه ميمي

 نحوه عبور كسروي  از دين

كسروي به نتيجه رسيده بود لازمه تحقق پذيرفتن انديشه باطل دين سازي، ابطال ادياني است كه داراي پيرواني هستند، 

اره چ» وگفت:و چون چنين كاري عملي نبود، نخست مردمي را كه با انواع  بدبختي ها دست در گريبان بودند برگزيد 

همه اين ها] بدبختي ها[ يك چيز است وآن، دين را به معني راست خود شناختن كه هم اين كيشهاي پراكنده گوناگون 

چون ضرورتِ نبرد با اديان را براي  232« از ميان برخيزد و توده، همگي به يك راه درآيد... و اين كاري است كه ما كرديم.

ما كه با ده، چند كيش نبرد مي كنيم، مي خواهيم آنها را يكايك براندازيم ...] تا[ » رفع بدبختي ها لازم نموده، گفت:

 233« معني راست دين را روشن گردانيديم.

تعريف مي كرد، عملي « نبرد با اديان» به هر روي كسروي به تصور خام خود انديشه دين براندازي را با انكار آنها كه 

اسلام راهي را پديد آورده بود، ولي آن راه براي » آسماني نيز مدعي شد: ديده، در جهت نفي اسلام آخرين دين

 234« خواستهايي مي بوده و اكنون ما آن خواستها را از راه بسيار بهتري پيش مي بريم.

كرد،عبور از دين را تمام شده دانست، وارد مرحله دين سازي كسروي بعد از اين ريسمان بافي ها كه چيزي را ثابت نمي

اين خداست خدايي است كه هر چند » گرديد، او براي اين كه مشروعيتي الهي به كار دين آوري خود بدهد، مدعي شد: 

ن سلماناگاه يك بار، جنبش خدايي رخ دهد و يك راه رستگاري به روي جهانيان باز گردد وگواهي از ميان برود، ليكن م

 235« آن را با اسلام پايان يافته مي شمارند و بي خردانه، دست خدا را بسته مي دانند.

 232اند.كه البته شهيد مطهري به اين نوع ايرادات ابلهانه در آثاري كه از خود با يادگار گذاشته اند، پاسخ داده

                                                 
 81راه رستگاري: 271
 111راه رستگاري: 272
 72دين وجان: 277
 84پايدار: در پيرامون اسلام، احمد كسروي چاپ274
 11در پيرامون اسلام: 275
، 781 -1/717، 749 -1/759+ اسلام و مقتضيات زمان:  51 -44،  15 -24،  14-11+ وحي و نبوت:  82-15براي نمونه؛ شش مقاله: 276

 امي+ خاتميت+پيامبر 258-255+ سيري در سيره ائمه اطهار عليه السلام : 92-84+ خدمات متقابل  اسلام و ايران: 718-781
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از آئين مقدس اسلام به خواست خدا دين  آري كسروي بعد از اين كه به تصور باطل خويش ثابت كرد دين سازانِ بعد

همه جنبشها از سخن » اند، به تقليد از پيامبران الهي كه رسالت خويش را با دعوت مردم آغاز كردند، گفت: سازي كرده

آغاز گرديد، نخست سخنراني گفته گردد، و راهي نشان داده شود و يك دسته از پاك دلان و غيرتمندان  آن سخنان را 

... به نبرد كوشند، پس نيروشان بيشتر گردد و زمينه كار آماده شود. راه اين است كه ما نيز آن را گرفته ايم و بپذيرند

پيش مي رويم و نزديك است آن روزي كه يك گاه ديگر نيز برداريم و رشته كارها را به دست گرفته و ائين خود را ديگر 

 237« باره روان گردانيم.

بايد در » ز قبل بر زبانها انداخته بودبه طور رسمي نام دين اختراعي خود نمود و مدعي شدرا كه ا« پاكديني» عنوان

« ورجاوند بنياد»سپس  238« سراسر جهان براي  زندگاني ، آئين خردمندانه باشد كه بهترين نمونه آن پاكديني  است.

 كتاب دين ابداعي خود معرفي كرد.

كسروي ،ديني را به نام پاكديني بنيان نهاد و كتابي »دهد، مي نويسد: ائه مياحسان طبري در اين زمينه گزارشي را ار

گرد آورد كه هدف نهايي اش دست زدن به « باهماد آزادگان» به نام ورجاوند بنيان نوشت و پاكدينان را در حزبي به نام 

ثت و پيمان داري با خدا شده شورش و ايجاد سررشته داري توده و حكومت بود و خود به كراّت مدعي برانگيختن وبع

 231« بود؛ ولي در بحث منكر مي شد.

 

 

 

                                                                                                                                                                              كسروي                                                                                                                          

 شد 240چگونه پيغامور 

كجروي هاي عمد  و مغرضانه ي كسروي كه نتيجه معاشرت پدرش با شيخيه آذربايجان و بابيان و بهائيان بود، او را وادار 

به تكرار خرده گيري هاي اين سه گروه منحرف از دين مبين اسلام كرده، نتيجه اش انكار دين اسلام، خاتميت، قرآن 

ويش معاشر شد، زمينه را براي تكرار همان ياوه هاي استعماري علي شد. آنگاه كه باروشنفكران كج انديشه روزگار خ

محمد باب، حسينعلي نوري بهاء بي بها و غلام احمد  قادياني آماده ديد، نخست مردمان را به لحاظ دينداري براساس 

                                                 
 1711در پيرامون اسلام؛ احمد كسروي ، انتشارات فردوسي 271
 10: 1722يكم آذر؛ گزارش نشست پاكدينان سال 278
 71آورندگان انديشه خطا، طبري: 279
نخوانده باشيم هر چند در معنا سه لغت يك « پيغمبر»يا « پيامبر»گرفته شد. تا او را با عنوان  11اين اصطلاح از كتاب ورجاوند بنياد صفحه 240

 معني دارند. 
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فرض  هدايت گمراهان ، مباني اسلام كه مورد پسند شيخيه و بابيه، بهائيه و قاديانيه نبود، گمراه دانست و خود را مسئول

كرده، رفته رفته پارا فراتر گذاشت مدعي برانگيختگي شد كه خدا او را براي راهنمائي برگزيده است، و لذا مي گفت 

غامور پي»بخوانيد. در اين مسير نيز تا جائي دم از چنين مرتبتي زد كه رسما خود را به گفته خودش در مقام « راهنما» مرا

 ديد. « 

مان عادتي كه داشت از راه نيرنگ و حيله و براي گيج كردن شنوندگان سخنانش و خوانندگان نوشتجانش كسروي به ه

اين بود داستان، اين بود راز آن كه مي » بطور مرموزانه پس از شرح اين كه چگونه به او وحي شده است، مي نويسد:

آمدم] تا اين كه[ خدا پرده از جلو بينش من برداشت.  گويم من به اين راه با خواست خدا برخاستم و با راهنماهاي او پيش

فَكشَفنا عَنكَ »  241« الَم نشرَح لَكَ صدرَك» فرهش] شكوه و جلال[ هم جز اين نمي باشد. در قرآن نيز همين را گفته

اي خنك، مساله و چون قادر به اثبات ادعاي نزول فرشته وحي  نبود، در ادامه اين ادع 242« غطاءَكَ فَبَصرُكَ اليَومَ حَديد

آمدن و رفتن فرشته و پرده برخاستن با خدا] » شرفيابي حضرت جبرئيل خدمت ختمي مرتب ) ص( را انكار نمود، گفت:

در صورتي كه اين مقام براي تمامي پيامبران به نوعي ثابت شده،  243« اند[ همه افسانه استكه درباره پيامبر اسلام گفته

 آن معتقدند. و پيروان اديان ما قبل اسلام به

 كسروي

 پيغامور فحاش

برخورد كردم، تعجب كرده در صدد برآمدم علت و انگيزه اين بي ذوقي مؤلف « پيغمبر دزدان» آن روز كه با عنوانِ كتاب

را به دست آورم. وامروز كه اين عنوان را براي معرفي كسروي دين ساز به كار مي برم تا گفته باشم چگونه پيغاموري 

ص براي شخ« پيغامور فحاش»يا « پيغمبر دزدان» اي بهتر ازواقعيت غير قابل انكار رسيدم كه گاهي واژه است، به اين

 كج انديشِ منحرف نمي توان يافت.

به خود شكوه داشت، ولي به شخصي فحاش « ياوه گو»كه كسروي از جمله آنهاست، او با اين كه از ناسزاگويي مانند 

...كسروي در شماره چهاردهم پرچم ويژه، گله از ياوه گويان » شزد كرده، مي نوشتند:معروف شده كه ديگران به او گو

سيار گشايد ، بنموده، چنانكه خودتان مي نويسيد اين پست نهادان كه در برابر دليل زبان به دشنام و بي فرهنگي مي

 244« بي ارجند.

                                                 
 1سوره الم نشرح : آيه 241
 22سوره ق: 242
  140يكم اذر: 247
  705صفحه  1722نيمه يكم تير  1پرچم/ شماره ويژه سالم يكم/ شماره 244
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 »اي را تقويت كرده به ديگران ناسزا مي گفت: آري كسروي هر كجا در مقابل استدلاي قوي مواجه مي شد، فورا طبقه

يك كشاورز در اين توده به اندازه يك ملاي مفتخواره، يك جوان رمان نويس، يك شاعر ياوه » نويسد:براي نمونه  مي

» ، « ما چه گوئيم به اين مردم نادان و نافهم» جاي ديگر مي نويسد:245« باف يك روزنامه نويس هوس باز ارج نمي دارد.

 242«كشند.اند و در برابر ما صف ميك مشت نادان كه بي شرم  نيز هستند خود را دشمن ما گردانيدهي

رد. به كشد، با فحاشي دفاع ميربط هائي كه گفته بود، لكن مورد قبول شخصيتهاي علمي و مردم نميوبراي اثبات بي

اين كار نه تنها درخور نكوهش »دهداب ميداند،جورئيس فرهنگ خوزستان كه كسروي را عامل هتاك شدن جوانان مي

اند، نكوهش به كساني سزاست كه در برابر حقايق نيست، در خور ستايش نيز هست؛ آنان وظيفه آدميگري را به كار بسته

حال اگر بخواهيد بدانيد حقايق در نظر او كدام « دهند.نمايند و در گمراهيها و ناداني ها پافشاري نشان ميايستادگي مي

آقاي رئيس فرهنگ آن فرهنگ آن »است به اين جمله كه در آخر نامه رئيس فرهنگ خوزستان آورده شده، توجه كنيد 

دهيد و وزارت فرهنگ كتابهاي ايشان را به دست نورسان سعدي و حافظ كه شما آن همه هواداري از آنها نشان مي

 247«ناموس بوده اند.دهد، هر دو آلوده و بيمي

ناموس باشد و بخواهد زن نگيرد و براي هر گونه هوسبازي يك راهي باز است، تا آنجا كه اگر كسي بي »نويسد:يا مي

پروايي خواست خود را پيش برد و كسي هم ايراد با هر گونه بي« ذوق ادبي»تواند به نامناموسي ها زندگي كند، ميبي

 248«بودند و هستند.ناموسان در همين تهران مينگيرد؛ اينگونه بي

هايش هم تأثير گذاشته ،به اسناد گزارشي حتي نسبت فحاشي به مساله فحاشي چنان عادت او شده بود كه در نوشته

اي به علماي نجف نوشت و گفت وقتي ميرزا حسن مجتهد از تبريز بيرون آمد، نامه» گويد:عالمان مي داد؛ چنانكه مي

- مازندراني به او نوشت: اي گاو مجسم! مشروطه كه مشروعه نميمشروطه بايدمشروعه باشد.] آيه الله العظمي[ عبدالله

در صورتي كه محال است مرجع تقليدي در جواب يك روحاني سرشناس چنين بنويسد و از اين گونه نشانه  241« شود.

 هائي كه تعريف كننده پيغامور فحاش است در نوشته هاي او زياد است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    پاكديني    برنامه هاي 

به اصول آن دين است كه داراي اصول اعتقادي و فروع عبادي باشند. تا پيروان براساس اعتقاد  ي همه ادياناين لازمه

 داراي ديني آسماني و با انجام فروع آن، دينداران محسوب شوند.

                                                 
 215صفحه  1722نيمه يكم تير  1پرچم / شماره ويژه سال يكم/ شماره 245
 217صفحه  1722نيمه يكم تير  4پرچم/ شماره ويژه سال يكم/ شماره 246
 210صفحه  1722پرچم /شماره ويژه سال يكم/ شماره پنجم، نيمه يكم خرداد 241
 41 صفحه 1722پرچم /ماره  ويژه سال يكم شماره يكم، نيمه يكم فروردين 248
 پاورقي 112درك شهري از مشروطه/ رسول جعفريان : 249
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تواند از اين دو اصل بي بهره باشد: نبوت و امامت در دين كسروي به اين توجه داشته، دين جعلي و اختراعي او نيز نمي

. كسروي چون مدعي نبوت بوده، مبين اسلام و در اديان ما قبل آن، نبوت و وصايت، لازمه توحيد شناخته شده است

انكار نبوت و امامت دواصل اعتقادي اسلامي را از جمله اصول دين ساختگي خود قرار داده، تا ادعاي نبوت او بانبوت 

خاصه كه مربوط به حضرت ختمي مرتبت )ع(  است باطل نشود. و لذا براي عملي كردن چنين منظور از روش هاي 

ايد بتواند مانع خاتميت را از سر راه خويش بردارد. گاهي به روش مسلك استعماي وهايت مختلفي استفاده نموده، تا ش

و براي اين كه گفته باشد اعتقاد به نبوت و  250« خدا به همه نزديك است وهرگز به ميانجي نيازي نيست.» مي گويد:

محمد بن عبدالوهاب را مأمور به آن امامت  با يكتاپرستي مغايرت دارد، همان را مي گفت كه وزارت مستعمرات انگليس 

 251 «اي گردن خم سازد.اي يازندهكرده بود. جز به خدا، تعظيم نشايد و اين از بت پرستي ]است[ كه كسي، در برابر مرده

، برانگيختگان ، فرستادگان خدا بودند» ديده، ترفند ديگري ريخته، گفته است:وآنجا كه طرف فوق را فاقد اثرگذاري مي

 252« اند... نبايد جايي از بهر آن، در دين باز كرد.رفته آمده و

از اين گونه اعترافات به دست مي آيد كسروي مشكل خود را در ايران شيعه معتقد به امامت ائمه اثني عشر) ع( كه 

ادعاي  جهتاوصياء حضرت ختمي مرتب، و خليفه الله هستند شناخته، ولذا انكار نبوت پيامبر  اسلام خاتم پيامبران را 

پيامبري، و انكار امامت را به لحاظ اينكه كفايت كننده از بعثت پيامبري جديد مي باشد، از جمله اصول دين ساختگي 

اما درباره امامان، نخست بايد پرسيد پس از پيغمبر، چه نيازي به آنان مي بود؟ مگر پيغمبر، » خود قرار داده، مي گويد:

 اينان] امامان[ به انجام برسانند.كار خود را ناانجام گذارده كه 

گويا اين ترفند را  253« اند؟دوم،كارهايي كه از آنان سرزده، كدام است؟ كدام برگزيدگي يا برتري را از خود نشان داده

اش امام است و مي دانم كساني امامان را خواهند پرسيد، اما به معني پيشوا است. اما، زنده» نويسد: بي اثر ديده كه مي

دانيم شيعه هميشه بر امامت امام حي متكي بوده است، يعني با بودن امام حي،  كه البته مي 254« مرده، امامي برنيايد. از

است زمان امامت ائمه ما قبل حضرتش  –ارواحنا فداه  -مانند روزگار ما كه دوره پرافتخار امامت حضرت قائم آل محمد

 ات مقدسه را لازمه اعتقاد به توحيد و نبوت مي داند و بس.را تمام شده دانسته، اعتقاد به امامت آن ذو

 »كسروي براي اين كه همين پذيرفتن ها را هم در رابطه با امامت زير سؤال ببرد تا كمتر مورد سؤال قرار بگيرد ، بين

» مي گويد:آن ذوات مقدسه  خلط نموده، « اي شناخت شناسنامه»و « معرفت به امامان» ، «اعتقاد به امامت امامان

                                                 
 18راه رستگاري: 250
 18راه رستگاري: 251
 19راه رستگاري: 252
 21: 1772شيعيگري،احمد كسروي/ ناشر نامعلوم سال 257
 80راه رستگاري: 254
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.« ايد كه امام استگويند بايد چشم بسته، پيروي از فلان امام كرد. بايد از آنان هم پرسيد آن امام را چگونه شناختهمي
255 

كردند، بنا بر دعوت حاج مرحوم آيه الله العظمي حاج سيد ابراهيم ميلاني در ايامي كه وهابيان باطني زبان درازي مي

ر محترم و خوشنام تهران، در منزل ايشان معارف اماميه مي فرمودند، به مناسبت در يكي از علي آقا ناظم زاده از تجا

جلسان به فتنه كسروي اشاره كردند، گفتند: يكي از مؤمنان تبريزي در جمعي متوجه شخصي مي شود كه با بعضي از 

يكي از حاضرين به ميدان « يزنحرف هاي كسروي را مي» حاضرين سخن مي گويد.حرف او را قطع كرده، مي گويد: 

ز گويد: من قبل اگويد استفاده كن ايشان كسروي است. پيرمرد كه گوئي در پي چنين فرصتي بوده، ميآيد و ميمي

ايد: امام را گويد: پرسيدهاستفاده مي خواهم جواب سؤالي را كه كسروي مكرر مطرح كرده بدهم، سپس خطاب به او مي

هايم از ست؟ من جز انواع طناب كه فروش آنها شغلم است نمي شناسم، سوادي هم جز شنيدهايد امام اچگونه شناخته

 خواهم سؤال شما را بدهم. عالمان شهر تبريز ندارم مي

اند. اگر منظور شناخت امام، اي است، كتابها تمامي مشخصات امامان)ع( را نوشتهاگر منظور شناخت امام شناسنامه

به عدد  انده مقتضاي مراتب ايماني خود به امام زمانش معرفت پيدا مي كند. همانطور كه گفتهمعرفتي است كه هر كس ب

نفوس خلائق به خدا راه است از هر انسان هم به معرفت امام راهي است. اگر منظور از شناخت امام اين است كه چطور 

امامِ ما قبل امام بعد از خويش را تعيين مي كند.  دانيم كهبدانيم او واقعا امام جانشين امام قبل از خود مي باشد . مي

علاوه ميرزا احمد] منظور كسروي است[ تو مگر نمي داني امامت جايگاهي است كه غير امام را مانند جعفر كذاب به 

 آنجا راهي نيست...

 

 روش كسروي در بي اعتبار ساختن قرآن

حضور آخرين كتاب آسماني در جمع مسلمانان و موقعيت تعيين كننده آن، سخت ترين مانع بر سر راه كسروي هاي 

تاريخ بوده، هست و خواهد بود. كسروي به دليل عدم تعمق و بي سوادي، بسياري از مفاهيم و عناصر موجود در قرآن 

با بودن قرآن بوده كه اين همه گمراهيها و نادانيها » و مي گفترا خرافي پنداشته و از آن با نام كتاب ملايان ياد مي كرد 

اين شيطنت براي فريب مردم عوام، كاربرد 252« پديد آمد. اگر قرآن توانستي گمراهيها را گيرد، تاكنون گرفته بودي.

كش اد كشمداشت و بهترين ابزار مخالفان فهيم بود كه مأموريت تضعيف اسلام و به گمراهي كشاندن مسلمانان و ايج

در جامعه اسلامي را داشتند. در صورتي كه قرآن جهت تذكر و هدايت نازل شده، اگر اطاعت شود گمراهي وجود نخواهد 

داشت. درست مانند دارو كه طبيب براي مريض تجويز مي كند، اگر طبق دستور پزشك مصرف شود، نتيجه مي دهد؛ 

                                                 
 ناشر فردوسي.  1711سال  42در پيرامون خرد، احمد كسروي: 255
 57در پيرامون اسلام: 256

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

ند گفتن، به آن عمل نكردن، مان« بك يا الله» ر سرنهادن با صداي بلندوالا تأثيري نخواهد داشت. قرآن را سالي يك بار ب

اين است كه داروهاي نسخه شفابخش طبيب را تهيه نموده به جاي استفاده كردن آن، نام داروها را تكرار كند مسلما 

ثاري از تأثير مريض سلامتي خود را به دست نخواهد آورد. ترديد نيست وقتي به امر و نهي قرآن بي توجهي شود آ

گذاري قرآن در جامعه قرآني ديده نخواهد شد. به هر روي كسروي از اين گونه اراجيف سودي نبرده كه ديوانه وار در 

اين  257« اين كه قرآني آسماني است، به معناي آن نيست كه بدون ايراد است.» گويد و مي نويسد:پاسخ مخالفان مي

ود كه مفاخر علمي غير اسلامي دنيا قرآن را كتابي آسماني دانسته، حتي پاپ  گونه لاطائلات زماني گفته شده و مي ش

ژان پل دوم مي گويد: يگانه كتاب اصيل و دست نخورده آسماني مي باشد. يعني برخلاف تورات و انجيل كه دستكاري 

ل و تصرف است. مهم تر شده و اين تحريف و تصرف آنها را بي اعتبار نموده، قرآن كتابي آسماني مصون از هر نوع دخ

اين ها] افرادي مثل خودش[ زبان به ايراد باز كرده، به قرآن خرده ها » گويا كسروي فراموش كرده بود كه گفته است:

و وقتي به يادش مي آيد شخص او نيز از جمله همين خرده گيران مي  258« مي گيرند اين رفتار بسيار ناپسنديده است.

اند كه من گاهي در گفتگو با ملايات يا ديگران، ناسازگاريهاي قرآن را با دانش ها يدهاين كسان د» باشد. مي گويد:

واين بدترين تعريف  251گيريم و ارج آن را نمي شناسيم. ام، پنداشته اند كه ما راستي به قرآن ايراد مييادآوري كرده

بي حرمتي و هتك حرمت به قرآن را باز  كننده خباثت شخص است، زيرا براي اينكه با عالمان دين دشمني نمايد، راه

مردم هميشه بدند، اين » مي كند. علاوه، اين دروغ كسروي را مي توان با سخني ديگر از خودش ثابت كرد، مي نويسد:

 220دين است كه بايد آنان را ازبدي برهاند. چشده كه قرآن يا اسلام پيروان خود را از بدي نمي رهاند. 

براي اين كه سخن روشن گردد شما از آن كسان بپرسيد: امروز » نظريات فوق است بخوانيد: اين اظهارات را كه عليه

قرآن در ميان خود قرآنيان روان است؟ خود قرآنيان دستورهاي آن را به كار مي بندند؟ اگر بگويند روان است و به كار 

ي و چوب زدن به هر باده خوار است وامروز در اند. يكي از... دستورهاي قرآن پرهيز از باده خوارمي بندند، دروغ گفته

 221« نمايد.همه جا مسلمانان آشكار باده مي خورند و كسي هم پروايي نمي

كسروي بعد از برشمردن اينگونه اموري كه حكايت مي كند به قرآن عمل نمي شود تا تأثير آن بر جامعه ديده شود به 

فراموش  گرديدن دستورهاي آن و به هم خوردن دستگاه اسلامي درباره قرآن و » علت آن اشاره كرده، مي نويسد:

همين بس كه امروز كشورهاي اسلامي از هم جدا گرديده و هر يكي بنياد توده اي به نام نژاد گزارده، و بيشترشان قرآن 

 222« را به يك باره كنار زده و قانونهاي فرانسه را گرفته و از روي آنها زندگي مي كنند.

 كسروي 
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 ار مهدويتوانك

مهمّي كه خاتميت اسلام، قرآن و رسالت حضرت محمد بن عبدالله )ص( را ثابت مي كند اصل حائز اهميت مهدويت 

است؛ زيرا خاتميت يعني آنچه را پيامبر عظيم الشأن اسلام به نام و تعريف آخرين دين آسماني آورده اند، انسان را الي 

مايد: محمد بن عبدالله )ع( خاتم پيامبران است، مي خواهد بگويد بعد از او فركند. پس وقتي قرآن ميالابد كفايت مي

پيامبري نخواهد آمد و آنچه را آورده، انسان را تا آخرين غروب دنيا كفايت مي كند. واين به امامت ائمه اثني عشر كه 

است امكان پذير است. زيرا امام معصوم كه جز در  -ارواحنا فداه –آخرين آن ذوات مقدسه حضرت بقيه الله الاعظم 

 نبوت عين و نظير پيامبر است، جامعه را از بعثتي جديد بي نياز مي كند.

كسروي متوجة اين مانع بزرگ شده و به نتيجه مي رسد كه اعتقاد به مهدويت مانع دعوي برنگيختگي است، مهم تر 

را به عنوان  مرتد واجب مي سازد، ولذا برخورد با اصل مهدويت را در برنامه دين سازي قتل القاء كننده پيامبري جديد 

خود قرار داده، بعد از اشاره به درگيريهاي صدر اسلام به پيروزي عباسيان بر بني اميه و بني مروان و ناجوانمردي كه 

يجه نبرده و در خانه نشستند و براي علويان از كوششهاي خود نت» نسبت به علويان صورت گرفته است، مي نويسد: 

اند؛ گاهي مهديگري را عنوان ساخته، آن كه پيروان نوميد نگردند و رو نگردانند، پياپي دروغها ساخته و بيرون ريخته

اند: مهدي از ما خواهد بود...  و امروز كه نه علويان هستند و نه از عباسيان نشاني بازمانده ،هنوز آن سخنان را سروده

گردانند. به آنان بايد گفت: نخست اين سخنان دروغ است واين هيچگاه نشده و نخواهد اند و پياپي تازه ميا نكردهره

در صورتي كه به استناد روايات صحيح الصدور،  223« اي به جهان بازگردد. اين از آئين خدا بيرون است.شد كه مرده

اند اشاره كرده -ارواحنا فداه -مام قائم غائب موجود موعودرسول خدا و ائمه معصومين به تمام خصوصيتهاي حضرت ا

و امروز با تاليفات محققانه گرانسنگ و قابل استناد و استدلالي كه پيرامون مهدويت صورت گرفته، خصمانه بودن اين 

 شود.دعاوي ثابت مي

 توجه كسروي

 به مشكل آفريني كربلا براي او

رين تعريف كننده و توضيح دهنده خصوصيتهاي انحصاري آن و شرح دادن يا واقعة دلخراش كربلا كه جزئيات آن بهت

ازد. سمثل و نظير كربلا است، ما را از بيان هر گونه موضوعي كه بيان كننده مقصودمان باشد بي نياز ميبرشمردن آثار بي

ظورمان كمك مي كند؛ زيرا به ولي اشاره به آثار اقامه عزاي حسيني كه به بحث ما مربوط مي شود، ما را در بيان  من

 دهد.چرائي مخالفت امثال كسروي با كربلا جواب مي
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اند سالروز واقعه شهادت شاه خوبان، امام مؤمنان، همه كساني كه به تاريخ اسلام آشنايي دارند به اين نتيجه رسيده

مثل و نظيرش كه اقامه عزاي  قبله گاه شهيدان، مظلوم ترين مظلومان حضرت حسين بن علي سيد الشهداء و ياران بي

گردد، شود و هر باطلي برملا مياي خنثي ميآورد ، روزي است كه هر فتنهايشان ايران را به صورت خيمه عزاداري درمي

هاي منحرفِ بازار هر گناهي كساد شده، گناهكار از ارتكاب به گناه شرم داردو اين واقعيتِ زبانزد خاص و عام براي توده

و پيشرفت سخت ناگوار است. كسروي به اين توجه پيدا كرده نسبت به كربلا نيز خصمانه گفته و نوشته  طالب سلطه

داستان كربلا هر چه بوده، يك داستان بوده. در جهان داستانهايي از آن گونه كم نبوده است. خونريزي هاي » است:

، ماجراهائي نظير چنگيز و تيمور داستان است كه آري 224« باشد.چنگيزخان وتيمور لنگ در ايران، دل گدازتر از آن مي

گيرد، ولي همين قيام مردم در اول ماه محرم، هر ساله بهترين تكرار آن فقط در بازگو كردن حوادث تاريخ صورت مي

ازگشت باشد كه بي هر حقيقتي ميدليل است كه واقعه كربلا داستان نيست، يك حقيقتي تعريف كننده و نگهدارنده

ي كربلا هزاران كتاب نوشته شده و به بحث و خداي تعالي است. به لحاظ چنين خصوصيتي هم بوده كه بر واقعهآن به 

 اند. ولي داستان چنگيز و تيمور به تواريخِ هميشه خاموش مربوط شده است.تحليل آن پرداخته

 

 

 

 توهين به مقدسات

 از جمله فروع دين كسروي

از دوران شباب لبريز كرده بودند به صورت دستورالعملهاي دين ابداعي او به همان هاي گوناگوني كه كسروي را عقده

شد تا سرگرمي اي داشته باشند، ابلاغ ميمعدود مردمان ناآگاهي كه اطرافش جمع شده، تا براي فرار از دينداري بهانه

داب و آئيني نداشته باشد، جذابيت در جامعه دينداران داشته باشند. زيرا ثابت شده است ديني كه براي اتباع خود آ

 ندارد.

اش لازم الاجرا نموده بود، به گفته دكتر اي خود كه به نام آداب و سنن ديني اختراعيكسروي در كنار ابداعات سليقه

سنجيد[ هر چه را چون همه امور عالم را با مقياس دريافت ناقص و دانش محدود خويش] مي» عبدالحسين زرين كوب
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دانست و مخالفت با آن را از جمله وظائف كساني قرار داده بود كه مي 225« ذوق و فهم او موافق ]نبود[ نادرستبا ميزان 

 او را به پيامبري قبول كرده و اطاعت از دستوراتش را برخود واجب كرده بودند.

ها و مقدسات ايشان را  ملي ملت –براي نمونه جسارت به مفاخر اديان، خاصه اسلام، توهين به بزرگان و مشاهيرديني 

» ويسد:نمي توان نام برد. دكتر  عباس اقبال آشتياني از اين معركه اي كه كسروي به راه انداخته بوده به خشم آمده، مي

عجب اين است كه اگر در زندگاني عادي ، كسي به يك فرد معمولي ناسزا بگويد يا در حق او توهين روا دارد، قانونا 

ازات محسوب مي شود... لكن توهين كردن به بزرگاني كه جزو مقدسات يك ملت و مورد احترام مقصر بوده، قابل مج

 222« معرفت شناسان هستند، هيچ تعقيب و جزائي ندارد.

و ما براي اينكه با كسروي همصدا نشويم، اراجيف ولاطائلات او را تكرار نكرده باشيم، از نقل شواهدي تكان دهنده كه 

شود خودداري مي كنيم و به نقل آنچه حضرت امام خميني  در اين رابطه ي  جنون آميز او ديده ميدر لابلاي نوشته ها

 بدون آن كه اصلا قوه تميز  داشته» نويسند:مي« كشف الاسرار» نمائيم: حضرتشان در كتاب  اند اكتفا ميبيان فرموده

كنيد و با هزار جان فشاني، تهمتها و ود را پخش ميهاي ننگين خباشيد، بر ضد دين و كشور و استقلال مملكت، كتابچه

جاي ديگر از  227« بريد.بنديد و با كمال بي شرمي از آيين خود به دين پاك نام ميدروغها  به روحاني و دينداران مي

 دعوت هاي فساد، ايناين اوراق ننگين ، اين مظاهر جنايت، اين شالوده نفاق و جرثومه» كتاب كشف الاسرار آمده است:

 جوييهاي به زرتشتي گري، اين برگرداندن به مجوسيت، ،اين ناسزاها به مقدسات  مذهبي را بخوانيد و در صدد چاره

 228« برآييد.

 جشن كتاب سوزي

« عيد » گيرد روز يا روزهائي از سال راكسروي در جهت شبيه سازي دين اختراعي خود به اديان آسماني، تصميم مي

 سوزي است.برگزار كند. كه از جمله آنها جشن كتاب« جشن »نوان بنامد و مراسمي به ع

كنند، اينها كتابهاي ديني هاي خدايي را دستخوش هوي و هوس خود مياينها وديعه» نويسند:حضرت امام خميني مي

ابها؟ ام كتزنند، اينها عيد آتش زدن كتاب دارند. كدشما را كه با خون پاك شهداي فضيلت به دست شما رسيد، آتش مي

 221« ها به دست شما افتاد...همانهايي كه از فداكاري حسين بن علي و رنج هاي فراوان پيغمبر و پيغمبر زاده

ترين اعياد روي زمين است هر ساله كتاب هاي به اصطلاح خودشان آري از جمله درعيد پاكديني كسروي كه از فجيع

كشيدند و عجيب در اين است كه كسروي مدعي است اين جنايت به علم كردند و به آتش ميآوري ميزيانمند را جمع
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 14كشف الاسرار؛ امام خميني/ چاپ دفتر نشر فلق: 269

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

و خيانت به بشريت دانش دوست را براي اصلاح و پيشرفت جامعه رواج داده است. ناصح ناطق كه در كودكي شاگرد 

چه كسي » ... نويسد:كند، ميهاي خود از او به احترام و نيكي ياد مياحمد كسروي بوده است و در جاي جاي نوشته

آيد پس از مدتي سودمند تلقي نخواهد شد.... براثر همين كتاب هايي كه امروز زيانمند به نظر ميداند كه نوشتهمي

هاي ايراني در نتيجه حوادث ناگوار تاريخ مانند تاخت و تازهاي تازيان و متروك شدن سوزاني هاست كه آثار انديشه

 270« زبان وخط از ميان رفت.

كند، يادآور واقعيتي تلخ سوزي  مرسوم در دين ساختگي كسروي اشاره ميآنجا كه به جشن كتاب دكتر زرين كوب

اي هاين كار شگفت و فجيع او] كسروي [ داستان، ساوونارولا، راهب فلوراني را تجديد كرد كه نسخه»نويسد: شده مي

 271« كهنسال يوناني را در عهد رنسانس به آتش سوزاند.

چنانچه » نويسد:براي اين كه دليل و برهاني جهت كتاب سوزي سالانه خود ارائه داده باشد، ميبه هر روي كسروي 

ايم ، بزرگترين گرفتاري اين توده، گمراهي ها و ناداني هاي انبوه گوناگوني است كه به عنوان كيش ها يا فلسفه يا گفته

هاست كه كساني هر چه بيشتر خوانند بيشتر آلوده صوفي گري يا ماديگري در ميان است و پيدايست كه انبار، آن كتاب

 هاي سودمندكوشش به نابودي كتاب هاي زيان مند و پديد آوردن كتاب» نويسد:اين را دليل نموده، مي 272« خواهند بود

معاشرت  و وقتي مورد انتقاد روشنفكراني چون خود يا ديگران كه با او 273« را باياتر دانسته، اين كار را به جلو انداختيم.

زنيم... امروز آغاز كار است، خواهد رسيد روزي ما آتش به زايشگاه ميكربها مي» داد:داشتند قرار مي گرفت، جواب مي

هايي كه در نزد ديگران ارجمند گويم بسياري از كتابكه پشته ها افرازيم و همه را در يك جا آتش زنيم... من آشكار مي

 275« واهد رسيد روزي كه كتابفروشي ها و كتابخانه ها را نيز تهي گردانيم.خ 274اندازيم . است ما به آتش مي

گفت : بهترين شيوه برخورد ودرباره اين كه چرا روش نقد و بررسي يا دفن آثار دانشمندان را اختيار نكرده، صريحا مي

بهترين راه، سوزانيدن آنها را  به خود بايا شمارديم كه به نابود گردانيدن كوشيم و» ... با اين كتاب ها سوزاندن است

ارجي، بلكه زيانمندي آن را نشان داديم و از يكسو از يك راه آساني نابودشان ديديم زيرا در سوزانيدن از يكسو بي

 272« ايم.گردانيده

 چگونگي برگزاري مراسم

 كتابسوزي

                                                 
 18سخناني درباره احمد كسروي،  ناصح ناطق: 210
 2/81زرين كوب: نورادبي؛ عبدالحسين 211
 10: 1711در راه سياست؛ چاپ انتشارات فردوس سال 212
 12: 1711در راه سياست، چاپ انتشارات فردوس سال 217
 1يكم دي ماه، گزارش همايش كتابسوزان، احمد كسروي: 214
 يكم آذر، گزارش نشست پاكدينان، احمد كسروي215
 11: 1725دادگاه، احمد كسروي/ چاپ دوم سال 216
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كه مربوط به همايش « كم دي ماهي» شد، به نقل گزارشي ازها چگونه برگزار مياما اين عيدِ به آتش كشيدن كتاب

...كسروي برخاسته ميانه ميز و بخاري ايستاده، » كنيم. در يكي از روزهاي عيد يكم دي ماهكتابسوزان است اكتفا مي

اندازيم ، بلند باد نام خدا كه ما را به اين كار  چنين گفته است: به نام خدا و به خواست او اين كتاب ها را به آتش مي

يكايك كتاب ها را به دست » سپس شخصا « هاست.دانيد، اين كتاب ها سرچشمه گمراهي هاست، مايه بدبختيفيروز گر

هاي باشندگان] حاضرين[ به درون بخاري گفت و در ميان شادمانياش ميگرفته، نامش مي برد و چند سخن درباره

 277« انداخت.مي

ه كمك دانشمندان و آثار بازماندگان گذشتگان خود با سرعت آري جشن كتابسوزان درست زماني بود كه ساير ملت ها ب

 به سوي سازندگي و پيشرفت خود مشغول بودند.

 مولف 

 وچگونگي آشنايي وي با كسروي

روحاني انديشمند مبارز خستگي ناپذير مرحوم حجه الاسلام و المسلمين حاج شيخ مهدي سراج انصاري در سوم 

در دوره زندگاني خود چيزي كه »نويسد:مي شرف پاي به عرصه دنيا نهاد. خودسال[در نجف ا115]1275فروردين ماه 

كه محيط زندگاني من از نخست، محيط جهل و ناداني نبوده است؛زيرا از روي كه چشم آن است مايه خرسندي من است 

 1312مرحوم مؤلف تا سال  278«خود را گشودم، خودم را در دامان تربيت پدري ديدم كه يكي از مراجع بزرگ تبريز بود.

شمسي امامت  1315هجري شمسي به تحصيل علوم ديني و معارف اسلامي پرداخت و سپس به تبريز آمده تا سال 

مسجد محله منجم را به عهده داشت و به موعظه و ارشاد و تبليغ مشغول بود. سپس راهي عراق گرديد و در محضر آيه 

شمسي با  1317معارف اسلامي و انجام خدمات ديني مشغول شد. در سال الله سيد هبه الدين شهرستاني به كسب 

شمسي در كاظمين  1320ايشان به ايران آمد، پس از آن دوباره به عراق مراجعت نمود و در كاظمين ساكن گرديد تا سال 

 از طرف دولت عراق به ايران تبعيد شد. 1321كرد. در اوائل سال زندگي مي

كه از عراق به ايران مده و در تبريز به وعظ و ارشاد و امامت  1321تا  1312دوره اقامتش كه از سال مؤلف ما در حد فاصلة 

شمسي به ماهنامه پيمان برخوردم كه مطالب آن، نظر مرا جلب نمود و چند  1313سال »نويسد:جماعت مشغول بوده مي

ي ام و چند ايرادي به نظرم رسيد كه فورا ضمن نامهشماره آن را به وسيله يكي از دوستانم به دست آورده و مطالعه كرد

مطالعه ماهنامه  271ام(ديني بيان كردهبه مدير ن ماهنامه )احمد كسروي( نوشتم.)تفصيل اين مطلب را در كتاب نبرد با بي

                                                 
 9يكم دي ماه: 211
 آيه الله مرحوم آيت الله آقاميرزا عبدالرحيم كليبري انصاري از جمله شاگردان دوره اول مرحوم آيه الله آخوند خراساني،آيه الله سيدكاظم يزدي و218

سالگي چشم از جهان پوشيده در صحن امام زاده سيد حمزه به خاك  42قمري در سن 1774/صفر /9شريعت اصفهاني بوده است در روز جمعه 
 سپرده شد.

 كتابي كه در دست داريد.219
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 گيري هاي من باعث شدكه با كسروي آشنا شوم و پس از ردو بدل چندين نامه، آشنايي ما به دوستيپيمان وخرده

،مناسبات دوستي ما رفته رفته به اوج 1312كه ميان من وكسروي آشنائي آغاز گرديد تا سال 1314منتهي شد. از سال 

، رشته دوستي نه تنها منقطع و به قطع روابط منتهي 1311رو به حضيض نهاده در سال  1312رفت، و از اواخر ترقي مي

صاري شود. انپس از چند نامه كه بين انصاري و كسروي ردوبدل مي«گرديد،بلكه مبارزه قلمي بين من و كسروي آغاز شد.

كه توسط  1321دارد و در سال آخرين نامه را كه احتياج و اتمام حجت بود، از بغداد براي او ارسال مي 1311آبان  12در 

كسروي وارد كارزار رسما با  1323كند.از سال شود، تهران را جهت اقامت اختيار ميحكومت عراق به ايران تبعيد مي

هاي ديني و تبليغي به مبارزه سياسي بر ضد احزاب شود. در ايران به لحاظ اوضاعي كه حاكم بود به موازات فعاليتمي

 شمسي اداره امور مجله آئين اسلام به ايشان واگذار شد.  1324يا بنابر قولي  1323ملي پرداخت.در سال 

ع از روحيه و تعهد و چگونگي مبارزات او از وي خواستند براي شكل دادن به اي از جوانان با اطلادر همان سال عده

يل دادند را تشك« دينيجمعيت مبارزه با بي»مبارزات عقيدتي و اجتماعي ديني، جمعيتي را تشكيل دهد ايشان پذيرفته

به وسيله نامه  1323 از سال» نويسد:هاي كسروي بود. مرحوم انصاري خود ميكه هدف اساسي آن مبارزه با كج روي

رسما وارد كارزار شده و تحت عنوان مدعي پيامبري مقالات مسلسلي نوشتم و مورد تهديدات گوناگون « هراز»هفتگي

اپ و پرداختم و آن را چ«دينينبرد با بي»قرار گرفتم ولي به هيچ وجه به آن تهديدات وقعي نگذاشتم و به تأليف كتاب

 منتشر ساختم.

 مرحوم انصاريشكايت كسروي از 

چون از هر راهي كه آمد، من ايستادم و »گيرد، به گفته انصاري وقتي كار مبارزه مرحوم سراج انصاري با كسروي بالا مي

آگاه شدم، اخيرا كمر قتل » نويسد:كند به طوري كه مرحوم انصاري مياو را تهديد به قتل مي« به مبارزه خود ادامه دادم

ه به امضاء قريب ب و لذا اعلام جرمي مفصل 280« من ناچار شدم به اداره شهرباني شكايت نمايم.مرا به ميان بسته بود و 

 نمايد.فرستد، مجلس هم به  دادستان تهران محول ميهزار نفر از اهالي تهران به مجلس شوراي ملي آن روز مي

شود خود را به دامن دادگاه اچار ميكند، نكسروي نيز وقتي ايستادگي شجاعانه انصاري را در مقابل خود ملاحظه مي

دادخواستي به اين مضمون به دادگاه  1324/دي ماه/4انداخته و از راه قانون اقدامي عليه حاج سراج نموده باشد و لذا در 

 جنحه تهران داد. 

 بود؛ ولي چون دادگاه جنحه تهران ! حاج سراج انصاري يكي از ملايان تبريز بوده كه ده سال پيش، خود را به ما بسته»

ديده شد مرد ماجراجويي است، كنارش گرانيديديم. رفته بود در بغداد ، مدتي نوكر سيد هبه الدين بود. سپس در بازار 

كرد؛ولي اخيرا كه در ايران، بار ديگر دستگاه ملايي رونق گرفته، اين مرد هم خود به تهران رسانيده و به ميان دلالي مي

اجي هاي انبار دار و ديگر دشمنان ما،جا براي خود باز كند و پول درآورد، توهين و زشت نويسي انداخته و براي آن نزد ح

                                                 
 سال دوم آئين اسلام نوشته شد و او جوابي نداد.  21تفصيل اين واقعه در حال حيات خود كسروي در شماره 280
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-اندازه كرده است؛ ولي من او را لايق تعقيب نميهاي بيادبيدرباره اين جانب را شغلي براي خود گرفته ،تاكنون بي

 ام.اين شكايت آمدهافزايد، به صدد ادبي ميدانستم ؛ليكن روز به روز به گستاخي و بي

ه هاي توهين آميز او، بسيار است ككنم احضارش كنيد. با رسيدگي تعقيب تعيين مجازات فرماييد. نوشتهدرخواست مي

آيين » تهيه كرده، همه را به دادگاه خواهم داد. اكنون براي آن كه دادخواست بي مدرك نباشد، دو فقره از آنها كه از

 ي دارم.بريده شده، تقديم م« اسلام

نشاني آن مرد، اداره آيين اسلام كه از نويسندگان آن روزنامه است. نشاني اين جانب، خيابان ايرانشهر اداره روزنامه 

 پرچم است.

 «احمد كسروي

ه شش جنجه براي من فرستاده شد و من بع، برگ احضاري از دادگاه ش 12/11/1324در تاريخ » مرحوم سراج مي نويسد:

، راه دادگستري را بلد نبوده و نمي باشم؛ لذا از وقاحت اين رهنماي شرارت] اشاره به كسروي[  عمرم چون در تمام مدت

بي اندازه متأثر شدم و پيش خود مي انديشيدم كه مگر پاسخ ايراد، شكايت به دادگاه است؟ در دادگاه، چگونه با من 

رد چه مي گويد؟ راستي مايه شگفتي بود كه يك نفر ام زشت نويسي است؟... اين مروبه رو خواهد شد؟... كدام نوشته

به دعوي برانگيختگي برخيزد و از يك سو در ميدان دعوي خود، مبارزه بطلبد و از سوي ديگر چون حريفي را با ابزار 

 و گرفتم.« قوي ديد، بگريزد و خود را در آغوش دادگاه بيندازد. به هر حال، من برگ احضار را امضاء كردم 

ريافت دادخواست، مرحوم انصاري نيز پاسخي بردادخواست كسروي نوشته و به دادگاه مي فرستد كه متن آن در پي د

 به شرح زير است:

دادگاه جنجه تهران! در پاسخ شرحي كه آقاي احمد كسروي به عنوان شكايت از اين جانب به آن دادگاه نوشته است، »

 دارم.به طور اختصار جهت دادگاه اِشعار مي

 آقاي مهدي ملكي را براي دفاع از دعوي پوچ احمد كسروي وكيل نموده ام و ايشان در دادگاه دفاع خواهند نمود. -اولا

اين شخص، به اتهام اهانت و توهين به مقامات مقدسه اسلام و شرع و شريعت، تحت تعقيب دادسراي شهرستان  -ثانيا

 تهران بوده و قريبا به كيفر خود خواهد رسيد.

از طرف اين جانب نسبت به او اهانت و يا فحاشي نشده و مطالبي كه درآيين اسلام به عنوان ردّ عقيده و اظهارات  -اثالث

او نوشته شده و مورد انتقاد وي قرار گرفته است، جهت هدايت مشاراليه از گمراهي و ضلالت بوده كه وظيفه هر فرد 

 باشد.مسلمان و شيعه مي
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به نامه پيوست برگ احضاريه، استناد به مواد قانوني شده، فرضا كه اين طور استنباط شود كه  اگر چه با ملاحظه -رابعا

مشاراليه به عنوان اهانت و توهين به او از اين جانب شكايت كرده باشد، متذكر مي شود به طوري كه فوقا هم اشعار 

آيد، نبوده؛ بلكه مِن باب پاسخ به انتشارات بي  گرديد، در آيين اسلام مطلبي كه اهانت و يا فحاشي و يا ناسزا به شمار

اساس وي بوده و فرضا كه به نظر ايشان ، هدايت و راهنمايي او اهانت محسوب شود، با توجه به آن كه مشاراليه از اين 

 221جهت، تحت تعقيب كيفري واقع گرديده، بنابراين بايستي آقاي احمد كسوري تامل نمايد تا طبق مقررات مواد 

ثابت شود و مطلبي  1321قانون اصلاح قسمتي از قانون مطبوعات، مصوّب دي ماه  34نون كيفر عمومي و تبصره ماده قا

كه درآيين اسلام نوشته شده است، صحيح است يا خير و بعدا در مقام شكايت برآيد؛ بنابراين از دادگاه تقاضاي صدور 

 دادنامه، بربي اساس بودن شكايت مشاراليه را دارم.

 « سراج انصاري -با تقديم احترامات فائقه، م

 پايان درگيري مرحوم انصاري و كسروي

دانم، ولي موضوعي را كه مرحوم ماجراي چگونگي مرگ كسروي را در جاي خود اشاره كرده و تكرار آن را ضروري نمي

 به آن اشاره كرده، خالي از لطف نمي دانم.« تير خدائي» انصاري با عنوان

اي مترصد بوده بار ديگر برگ احضاري از دادگاه جنحه از انتشار جوابيه درخواست كسروي به صورت مقالهانصاري پس 

، هنگامي كه در اداره آئين اسلام براي انجام كاري حضور  1324در بيستم اسفند» نويسد:به دست او برسد تا اين كه مي

آورد تا امضاء كنم، من مشغول امضاي آن برگ بودم كه  داشتم، حوالي ساعت يازده بود كه مأمور دادگاه برگ احضاري

پس از آن معلوم شد، همان ساعت كسروي در دادگاه جلوي ميز مستنطق] بازپرسي[ به خون خود آغشته شده و 

درگذشته واين خبر، پس از امضاء برگ احضار به فاصله پنج دقيقه به ما رسيد. لازم بود كه مسرور شوم؛ ولي متأثر شدم 

تأثرم آن بود كه مايل بودم زنده بماند و جلو چشمش خرافات و خُزعَبلات او را در حال حيات او براي مردم آشكار  وعلت

 نمايم؛ ولي چه بايد كرد كه او طغيان خود را از حد گذرانده و به تير خدايي هدف گرديد.

 م، سراج انصاري

 خاتمه كار كسروي

با مرحوم علامه مجاهد آيه الله اميني  281خواند رف، كفايه الاصول ميشهيد نواب صفوي همان روزها كه در نجف اش

و براي اينكه  از سهم مبارك امام )ع( استفاده نكند، در يك مغازه نجاري نيز مشغول كار بود  282ارتباط نزديك داشت 
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م صادق )ع( توهين رسد . مطالعه آن كتاب چون به امادر حجره كتابي از  كسروي به دستش مي 283تا امرار معاش كند 

نواب كتاب را نزد مرحوم آيه الله العظمي حاج  284هاي بسياري شده بود به قلبش آتش مي زند، او را خشمگين مي كند. 

آقا حسين طباطبائي قمي كه از مراجع عصر و عالمان بيدار زمان بود برده، مطالب را به ايشان نشان مي دهد؛ مرحوم 

 285اعلام مي كند.  -كه كسروي بود -اش راه كتاب، حُكم ارتداد نويسندهحاج آقا حسين قمي بعد از مطالع

درست در همين ايام كه نواب با خود درباره كسروي و حُكم ارتداد مراجع عاليقدر زمانش سرگرم بود، شبي در مجلس 

مرموزانه همه جا درس تفسير مرحوم آقا محمد تهراني شركت داشته، آن بزرگوار درباره نوشته هاي كسروي كه به طور 

كسروي نسبت به امام جعفر صادق و امام زمان صريحا توهين مي كند وكسي هم نيست كه » فرمايد:شود، ميپخش مي

م گويد: در اين هنگامرحوم نويسنده و محقق معاصر آقاي علي دواني مي« نفس او را خفه كند و مشتي به دهانش بكوبد.

بعد از آن  282« فرزندان علي هستند كه جواب او را بدهند.» صداي بلند مي گويد:سيد مجتبي تهراني معروف به نواب با 

 شب نواب براي جلوگيري از رسوخ بيشتر افكار كسروي تصميم مي گيرد به سمت ايران حركت كند.

 287دينار 2آنچه قابل توجه است همصدائي مشاهير حوزه علميه نجف اشرف با نواب صفوي است، آيات عظام: خوئي 

دينار مخارجي كه براي ازدواج كنار گذاشته  13مرحوم آيه الله سيد اسداله مدني  288دينار  2سيد محمود شاهرودي  حاج

جهت مخارجي كه در پيش داشت به نواب محبت كردند، علامه اميني نيز مخارج  210تومان  50و يكي از علماء 281بود 

 211سفر را تأمين نمود. 

دان عده ادر ابتداي ورود، مردم به ايشان اطلاع مي دهند كه كسروي در آب 212ود، شنواب از طريق بصره وارد ايران مي

گيرد در خيابان زند كه پرجمعيت ترين زيادي از جوانان را اغفال كرده، نواب با شنيدن گزارشات اين چناني تصميم مي

اي تهيه كرده  در وسط خيابان چهارپايهخيابان ها است سخنراني كند. و لذا پيش از ظهر روز اول ورود به خوزستان، 

الب ي مطآيند ، نواب در پاسخ به سخنان كسرونمايد، سيل جمعيت به سوي او ميمردم را به استماع سخنانش دعوت مي

كند  به طوري كه شور و هيجان مردم، شهرباني آبادان را به وحشت مي اندازد؛ به همين مي  تكان دهنده و جذابي ايراد

برند، مردم كه تحت تأثير سخنان او واقع شده بودند، به سوي مأموران هجوم مي برند، ولي اب را به شهرباني ميدليل نو

ساعت نواب را آزاد مي كند، مردم از  5به توصيه نواب از درگيري با نيروي شهرباني خودداري كردند. شهرباني بعد از 

                                                 
 194، سال اول شماره دوم  1710تاريخ و فرهنگ معاصر؛ زمستان  مجله287
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 274: 1724علماء و رژيم شاه؛ حميد بصيرت منش، ناشر عروج سال 286
  71فدائيان اسلام: 281
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 774علماء و رژيم شاه: 289
 71فدائيان اسلام، 290
 54آذر و اسفند :  4و  5خرداد با شماره  15نشريه 291
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بزرگ آبادان منبر برود.در پايان هر منبر عده اي از فريب خوردگان  نمايند تا در مسجد نو و حسينيه معروف واودعوت مي

 كردند.كسروي توبه و استغفار مي

ام فردي به نام كسروي، چنان گفته هايي داشته و درآبادان است. اگر شنيده» نواب در يكي از سخنراني ها مي گويد:

 213تهران بازگشته است.  دهند بهكه جواب مي« هست بگوئيد بيايد تا من با او صحبت كنم

نواب با شنيدن اين خبر به سمت تهران حركت مي كند و مستقيما به حجره آقاي حاج شيخ مهدي حائري فرزند حجه 

الاسلام حاج شيخ عباس حائري واقع در مدرسه مروي وارد مي شود. فرداي آن روز، به بازار تهران رفته در چهار سوق 
اده، مي گويد اين كسروي به ائمه به قرآن توهين مي كند، قرآن را مي سوزاند؛ روي يك سكو با عمامه سبز ايست 214

 215كنيد؟ها! چرا حركت نميمردم! بازاري

تا  212نواب بعد از اين سخنراني تصميم مي گيرد در كلوپ كسروي ] واقع در خيابان حشمت الدوله[ با او صحبت كند. 

لوپ كسروي مي شود تعدادي جوان، واليبال و بعضي پينگ پونگ يك ساعت و نيم بعداظهر يك روز وارد ك، اين كه 

اي را كه داور روي آن ايستاده بود از او گرفته روي آن ايستاد، سپس سوت را از دست نواب چهارپايه ، كردندبازي مي

سخني دارم، ام با شما بچه ها، من آمده» گويد:زند؛ وقتي بازيكنان جمع مي شوند، ميگيرد، يك سوتي ميداور مي

اره اند، اشدرباره وظيفه انساني صحبت مي كند و به شرائط دشوار كشور كه  سه نيروي اجنبي فراهم آورده« حرفي دارم

كنم، بيايد با هم صحبت اگر برادري هست كه حرفهايش حق است و من اشتباه مي» دهد:كرده، سپس چنين ادامه مي

اي باشم و به دور شمعش بگردم؛ هاي درستي دارد وحقي دارد، من هم پروانه كنيم. اگر من را قانع كرد و فهميدم صحبت

 آيد وحاضرين از سخنان نواب خوششان مي« …كنيم  و واگر نه، خداي ناكرده اشتباه كرده كه خوب، ما استدلالي مي

رسد. كسروي نيز از راه ميروند. ر هم به سالن سخنراني ميهظكنند. ساعت هفت بعدازئي سؤال مياز هر دري واز هر جا

هاي جوان زده بود هايي را كه به بچهگيرد، همان حرفكنند. نواب پشت تريبون قرار مينواب را به كسروي معرفي مي

 گويد:دهد، ميدر خاتمه نواب سه پيشنهاد به كسروي مي 217كندبراي كسروي تكرار مي

رويم، حالا يك روز، دو روز، يك هفته، دو هفته، هر چقدر شده نمييا اين كه توافق كنيم از اين در، هيچ كدام بيرون -1

 دهيم.هايمان ادامه ميبه صحبت

كنيم مي ايكنيم بنويسند. بعد يك صورت جلسههايي كه ميكنيم تا صحبتيا اين كه دو تا از برادران  را انتخاب مي -2

 دهيم.امه ميها را ادكنيم، نوبت بعد كه آمديم، دنباله صحبتو امضا مي

                                                 
 78و 71فدائيان اسلام؛ سيد هادي خسرو شاهي: 297
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كنيم، حالا يك اند، همه آنها را به قضاوت و داوري قبول دارم. صحبت مييا من اين برادراني را كه اين جا نشسته -3

دهيم به اين برادران، اگر اينها به شما حق دادند، من هم قبول هفته شد، دو هفته شد، هر چه شد؛ بعد هم قضاوت را مي

 218كند. دند، شما از مواضع خود پائين بياييد. كسروي پيشنهاد سوم را قبول ميكنم، اگر حق را به ما دامي

دهد: آقاي كسروي! دليل شما بر اين كه نبايد به اموات و مُردگان كسروي را مورد سؤال قرار مي ، ها نوابدر يكي از بحث

فطرتا انسان سليم، به هادي و رهبر و اعم از پيغمبر و ائمه اطهار و ديگران احترام گذاشت، چيست؟ در صورتي كه 

دوست و محبوب خود، احساس ارادت و محبت مي كند . اين احساسات ، در زمان حيات و وصال محبوب انسان به 

شود و انسان، به حكم عاطفه صورتي جلوه گر شده و در زمان غيبت و مرگ آن، به صورت احترام به آثار آن نمودار مي

اند، اشك مهر ئي كه عمر گرانبهاي خود را صرف نجات بشريت از سياه چال بربريت نمودهبرگذشتگان خصوصا اوليا

 شتابد.ريخته و به عتبه بوسي آنها مي

مگر شما قرآن » گويد:كرد جواني به سن و سال نواب اطلاعات كافي داشته باشد، به نواب ميكسروي كه گمان نمي

اين آيه  گويد:نواب با شنيدن اين كلام مي« مردگانتان را احترام نكنيد.« اتكملا تكرموا امو» ايد كه فرموده استنخوانده

گويد: شوخي كردم، بيند، ميدر قرآن كريم نيست، اگر هست سريعا نشان بده. كسروي كه حيله خود را كارساز نمي

ان دو دستگي ايجاد پذيرد در حالي كه بين جوانهاي نواب را نميكسروي استدلال 211چنين چيزي در قرآن نيست. 

من » گويد:رفت خطاب به كسروي ميكند. نواب در حالي كه از جلسه بيرون ميمجلس مناظره را تمام مي 300شود. مي

ام نسبت به تو تغيير كرد و تو را به عنوان يك مانع، نه نسبت به مذهب ، بلكه كنم كه از اين ساعت وظيفهبه تو اعلام مي

 301« انم.دحتي نسبت به مملكتم مي

 تصميم به اعدام كسروي

بعد از اين مناظرات و گفتگوئي كه نواب در حضور كثيري از مردم با كسروي در كلوپ او داشت، تصميم به اعدام كسروي 

هاي مديدي در تهران اقامت داشتند گيرد. آيه الله حاج شيخ محمد حسن طالقاني كه از علماي پرهيزكار بودند و سالمي

 300هاي ارادتمند خود، نفري مرحوم طالقاني از دو نفر كاسب 302خواهم بدهم. يد: پول اسلحه را من ميبه نواب مي گو

تومان خريداري كرده به تهران باز  45به مبلغ « نوقان» اي از نوعتومان گرفته به نواب مي دهد. او درآبادان اسلحه

 303گردد.مي

                                                 
 27-24هاي خاطرات حاج مهدي عراقي: ناگفته298
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اتفاق دوستي به نام محمد در چهار راه حشمت الدوله به كسروي  به 1324/ارديبهشت 24نواب با بازگشت به تهران در 

ود. شكند،بعد از سه ماه معالجه در بيمارستان به منزل منتقل ميكند، لكن تير به موضع حساس اصابت نميشليك مي
و فورا به  305ي شود نواب كه به زندان موقت برده شده بود، با فشار مردم وعلماء با قرار دوازده هزار تومان نيز آزاد م 304

هم  302دارد افتد، تأسيس سازمان فدائيان اسلام را اعلام ميها ميانديشه ايجاد تشكلي براي مقابله با اين نوع هجمه

ها و تهران براي تعقيب و مجازات ها و تلگراف هاي زيادي از شهرستانزمان با اين چند واقعه مهم طومارها، اعلاميه

رسد. عاقبت به علت فشار و تاكيد علماء ، مردم و وزارت فرهنگ، دادگستري احمد ط ميكسروي به دست مراكز ذيرب

كند. ولي كسروي از شدت ترس و اين كه مبادا دوباره مورد حمله قرار بگيرد در دادگستري حضور كسروي را احضار مي

 كند.پيدا نمي

نيدن اين خبر تصميم به انجام وظيفه الهي كه از طرفي جواناني كه به عضويت تشكل نواب صفوي درآمده بودند با ش

دادند، انتظار ورود هاي كهنه و پاره، در مقابل دادگستري تهران كشيك ميگيرند، با لباساعدام كسروي باشد مي

 كشيدند، از جمله سيد محمد علي امامي بود كه بعد هم در اعدام كسروي شركت داشت.كسروي را مي

كسروي تحت حفاظت شديد به دادگستري آمد، شهيد حسين امامي، سيد علي محمد  1324/ اسفند /2تا اين كه در 

 جهت اجراي حُكم الهي آماده شدند. 307امامي، مظفري، قوام، فدايي، الماسيان و گنج بخش صادقي

ان او تشود، در حالي كه نزديك به پنجاه نفر از دوسكسروي به اتفاق گروه ده نفري محافظان مسلح وارد دادگستري مي

رود. زماني كه مأمورين دادگستري مشغول بازپرسي بودند و كسروي به در دادگاه حاضر بودند به محل بازپرسي مي

شود نخست آقاي مظفري به دنبال ايشان شهيد  سيد حسن امامي و پاسخ گويي سرگرم بود، ناگهان درب اتاق باز مي

آمدند أمورين محافظت داخل سالن و كريدور براي ممانعت ميسيد علي محمد امامي به سمت اطاق در حركت بودند. م

تا مانع ورودشان شوند.  در اين هنگام يكي از درجه داران ارتش كه عضو فدائيان اسلام بود و براي همين لحظات حضور 

 ن دستور وداشت با عصبانيت و شدت به مأمورين دستور داد كه هر چه زودتر از اطراف اتاق پراكنده شوند. قاطعيت اي

ر كيست؟ از كجا آمده؟ وچرا دستور عدم دخالت ، باعث شد مأمورين به اين كه افسوحشتي كه حاصل شنيدن تير  بود

دهد فكر نكنند. دادگستري به هم ريخت صداي تير پياپي به گوش رسيد، اعضاي دادگستري وحشت زده شدند، مي

هاي ديگر را از درون قفل كرده بودند، دوستان كسروي او را تنها گذاشتند، اي هم اتاقاي پا به فرار گذاشتند، عدهعده

كه براي نخستين بار در دادگستري « الله اكبر» فرار كردند. سيد حسين امامي مجري حكم، به همراه ديگران با فرياد

 308بلند شده بود از اطاق خارج شدند. 

                                                 
 42فدائيان اسلام: 704
 44فدائيان اسلام: 705
 44فدائيان اسلام: 706
 51فدائيان اسلام: 701
 52فدائيان اسلام، سيد هادي خسروشاهي: 708
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 گور ناپيداي كسروي

جنازه او تا غروب در زمين دادسراي تهران مانده بود. يكي از شاهدان عيني مي گويد بعد از اجراي حكم اعدام كسروي، 

تا ساعت چهار بعداظهر گرفتار بوديم كه جنازه كسروي را به كجا حمل كنيم؛ زيرا هيچ مسجدي وهيچ گورستاني جنازه 

اي كه هاي شميران برده و در حفرهسرانجام جنازه كسروي را مخفيانه به محل مرتفعي در ميان كوه 301پذيرفتاو را نمي

 و بر روي جسد، بدون سنگ لحد سيمان ريخته و آن را پُر نمودند. 310عمق زياد داشت نزديك يك درخت چال كردند

 ميراث بازمانده كسروي

هاي منحرف كننده او بازمانده است، كه اگر اي نداشت فقط نوشتهاز آن همه دعاوي مختلف كه جز لعن و نفرين نتيجه

شود، فقط به جهت حملات شديد او به اسلام خاصه تشيع ضد استعمار است كه بعد از اعدام انقلابي او چاپ شده و مي

رد، گيپادوهاي خارج نشينِ وابسته به استعمارگران ، جهت پيشبرد اهداف دشمنانِ سوگند خوردة مسلمانان صورت مي

 به مقاصد شومشان كمك كند. ضد هر ديانتي را در رسيدنتا شايد مدافعان صهيونيزم 

كسروي در كنار آثاري كه اديان الهي خاصه اسلام، پيامبران آسماني مخصوصا پيشواي عظيم الشأن اسلام را مورد 

ده هاي تعيين كننحملات نابخردانه ناجوانمردانه جاهلانه قرار داده بود به وسيله تاريخ نگاري نيز به تحريف واقعيت

اي اعتماد دانند و به هر نوشتهكرد اگر چند كس كه فقط نوشتن ميقرار گيرد، او تصور مي پرداخت تا مورد استناد

اش را با مذهب و مليت ايراني و تواند دشمنيكنند مطالب او را تكرار نمايند، بازنويس  كردن تحريف حقايق او ميمي

گر ناجوانمردهاي كسروي را در نقل تاريخ به ايران ادامه دهد غافل از اين كه تاريخ شناسانِ محقق و محققان پژوهش

زنند، البته بوده و هستند، كساني مانند شخص كسروي كه اهداف او را اعتباري برآن زده و ميدست آورده، مُهر بي

هاي دست ها و مشيريهائي مانند امينينمايند. اينان همان خودفروختههاي او استناد ميكنند، به نوشتهدنبال مي

گان آبرو هستند بل به لحاظ وابستگي به بيگانباشند كه نه فقط بيهاي درخدمت استكبار ميه و حقوق بگير رسانهنشاند

اي آنان هها و تحليلاند. به همين دليل هيچ كس به گفتهخائن به اسلام و ايران يعني مسلمانان و ايرانيان شناخته شده

 گذارد.وقعي نمي

 يسان تحريف گرهماهنگي كسروي ؛با تاريخ نو

خاني اند موراند به تاريخ اعتمادي نيست . زيرا بودهاهل توجه و دقت كه خبرگان فن تاريخ نگاري هستند ترديد نكرده

يقت اي كه حقهاي برجستهاند چهرهاند. والبته بودهكه تحت تأثير حاكمان وقت يا ترس و طمع حقايق را واژگونه نوشته

هايي كه نشان دهنده ضد ونقيض گزارشات تاريخ باشد اند و مسلما در اين فشرده بيان نمونهخواهانه به تاريخ پرداخته

 چون و چرا تحت تأثيرنيست و لذا ما را با آن كاري نيست. بل ما را به تأثير پذيري تاريخ نويسي نو در ايران كه بي

                                                 
 211نويسندگان در تبعيد، ناصر پاكدامن: نامه كانون 709
 207نامه كانون نويسندگان در تبعيد، ناصر پاكدامن: 710
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 ها، باقرونه احمد كسروي ها، مهدي ملك زادهجهانگردان و شرق شناسان و تاريخ نويسان اروپائي بوده كار است. كه چگ

اند به تاريخ مؤمني هاي ماركسيست و ... از همان جائي كه تاريخ نگاران و شرق شناسان به تماشاي تاريخ ما پرداخته

اين ديگر زشت ترين تظاهرات غرب زدگي است، » نويسد:اند. يادم از كلام جلال آل احمد آمد كه ميخود نگاه كرده

را هيچ بداني و هيچ بنگاري و اعتماد به نفس و به گوش و به ديد، خود را از دست بدهي و اختيار همه حواس خودت خود 

 311« اي كه به عنوان شرق شناس كلامي گفته يا نوشته...را بدهي به دست هر قلم به دست درمانده

ه بهره بودحرفه و تكنيك و ذوقي بي در ولايت خودش هيچ تخصصي نداشته و از هر فن و» مستشرقي، جهانگردي كه 

با آموختن يك زبان شرقي به خدمت مخفي يا علني وزارت خارجه مملكت خود درآمده و بعد به دنبال  و به اين مناسب

ماشين ساخت فرنگ يا به عنوان پيشقراول  آن و همراه متخصصان فن به اين سوي عالم صادر شده تا ضمن فروش 

بله ديدي؟ شنيدي؟ فلاني چه » دلي دلي بشود و دل اين خريدار وفادار خوش بشود كه مصنوعات فرنگي شعري هم

آيد شرح آن وقت در گرم بازار نياز به تحول ماشين، مستشرق فرنگي چه مي كند؟ مي«...زد؟فارسي خوب حرف مي

 312« دهد...نويسد: يا رأي درباره اعتقاد  به امام عصر ميبرملاصدرا مي

ي يك عده مردم» اند:اي ولي امر مسلمين اين تهاجم فرهنگي برما را چنين تحليل فرمودهالعظمي خامنهحضرت آيه الله 

كه بر اثر رنسانس دنيا به جوش آمده بودند و در جوش وخروش بودند، با يك فرهنگ تازه و يك نيروي جديد بر سر ما 

بود. اينها از خواب بودن ما استفاده كردند؛ آمدند  هم بر سرما تاخته« خواب» ريختند؛ ضمن اين كه اولين دشمن، يعني

اندود كردند...ايران را، مثل يك كشور خالي كه هيچ ، وارد شدند و اصالت هاي ما را مخفي كردند و خيلي از چيزها را گل

 313« نداشته باشد، نسبت به گذشته بدبين كردند و نسبت به تاريخش غافل كردند...

يد ترديد داشت احمد كسروي و كساني مانند مهدي ملك زاده موضع دار علم گريزِ كه ترديد نيست، يعني نبا

روند. زيرا در ماركسيست در دامن زدن به تحريف تاريخ، آن هم به دلخواه استعمار از همان تاريخ نويسان به شمار مي

ي يا نوشتاري به فضاسازي جعلاي كه توانسته چه به صورت گفتاري اي رهبري انقلاب مشروطيت به اندازهتحريف ريشه

 اند، كه جاي نقل شواهد آن نيست.تاريخ دست زده

فقط بايد در ارتباط با احمدكسروي دين ستيز توجه داد نقش او در رواج اين خيانتِ نابخشودني كمتر از ديگراني چون 

اثبات رهبري روشنفكران خودش نبوده است. باقر مؤمني يك ماركسيست درباره رهبري مشروطه با نفي عنصر مذهب و 

 314« نوعي روح روشنفكري و تجدد را مؤسس و موجد انقلاب مشروطيت در تمام ابعاد معرفي كنند.

                                                 
 152غرب زدگي؛ جلال آل احمد، چاپ دوم، انتشارات رواق: 711
 152غرب زدگي؛ جلال آل احمد، چاپ دوم، انتشارات رواق: 712
 105: 1715فرهنگ و تهاجم فرهنگي/ سازمان مدارك انقلاب اسلامي، 717
 97انديشه ديني و سكولاريسم/ دكتر موسي نجفي: 714
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توانستند نقش بزرگ و سترگ علماي شيعه را در بيدار باش انقلاب مشروطيت ناديده آري امثال احمد كسروي چون نمي

-اند. كسروي ميرا در تعريف نقش روحانيت شيعه بيان داشتهبگيرند، در قالبي ديگر همان غرض ورزي باقر مؤمني 

نمودند و تلگراف براي طلبيدن قانون اساسي به اما پيشنمازان كه اين زمان با مشروطه خواهان همراهي مي» نويسد:

 در صورتي كه 315« داشتند.فهميدند و دلبستگي هم به آن نميتهران مي فرستادند، بيشتر معناي مشروطه را نمي

يي كه كژانديشان شيعه ستيزي مانند كسروي و حسن تقي زاده و ... با لحني نيش دار و « ملاها»ها و « پيشنماز» همين

د، اي اناند ، در بيدارباش انقلاب مشروطيت تاريخ آفريني كردهغير عالمانه در تحريف عملكرد تاريخي آنها كوشيده

تاريخ نويساني كه آسيب زاترين خصلت ها وتفكرات نيروهاي ليبرال،  كاش اين مزدوران خائن انگشت اشاره و تاكيد بر

 مذهب گريز و ماركسيست دوران مشروطه ميگذاشتند.

 312« ايران بايد ظاهرا و باطنا و جسما و روحا فرنگي مآب شود و بس»گفت: به هر روي در كنار حسن تقي زاده كه مي

برافتد و اصلاح دين از راه پروتستانتيسم اسلامي تحقق يابد، ظلمت روحاني »وفتح علي آخوند زاده كه معتقد بود

 317« سياست و دين را از يكديگر به كلي تفكيك گردند و دين تصرفي در امور دنيايي نداشته باشد.

محمد » و  318« ناظم الاسلام كرماني»احمد كسروي از جمله تاريخ نويسان كژنگري بود كه در ميانه خلأ تاريخ نويسي با 

هاي آنان تجسمي از انواع كه نوشته 321« مهدي ملك زاده» و  320« يحيي دولت آبادي»و  311« شريف كاشانيمهدي 

باشد، در دوران مشروطيت دُم درآوردند تا موش در معركه فرهنگ زدايي از ذهن و زندگي جوانان غرض و عداوت مي

 نوجو بدوانند هم سازي داشت.

 تاريخ نگاري كسروي

تاريخ هجده ساله  1311هاي دين ستيزي، چند اثر تاريخي نيز دارد. او در سال كنار نوشته اشاره كردم كسروي در

تاريخ مشروطه ايران را مي نويسد كه هر كدام از اين دو كتاب نياز به توضيحات لازم و  1320آذربايجان و در سال 

و نقيض ها نشود. براي نمونه اولين ضروري دارد. تا خواننده در سليقه شخصي، آن هم مغرضانه كسروي گرفتار  ضد 

كند اين است كه آيا مؤلف اين دو كتاب خود شخصا درگير وقايع مشروطه بوده و يا اين چيزي كه خواننده را سرگرم مي

كه صرفا وقايعي پراكنده را تكرار كرده است؟ چنان كه كسروي اعتراف مي كند در طول جنگ داخلي در تبريز براي 

در اين  322اش و مردم محافظه كار تمام وقت خود را صرف مطالعه  كردهات ليبرالي خود از خانوادهپنهان كردن گرايش

هاي ساير مورخين دانست كه صرفا هاي كسروي در اين دو كتاب كسروي  را همچون نوشتهصورت  بايد نوشته

                                                 
 710و  709تاريخ مشروطه؛ احمد كسروي، چاپ امير كبير: 715
 75تحليل استعمار فرهنگي ،استاد محمد علي جاودان: 716
 چاپ خوارزمي 109هاي ميرزا فتح علي آخوندزاده/فريدون آدميت: انديشه711
 مؤلف تاريخ بيداري ايرانيان 718
 اتفاقيه روزگارنويسنده واقعات 719
 مؤلف حيات يحيي720
 مؤلف: تاريخ انقلاب مشروطيت721
 1744چاپ  72 -77كتاب زندگاني، احمد كسروي: 722
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ترين دليل براي نموده است و مهمّرويدادهائي را گزارش كرده و در نقل آنها به عنوان نقد و بررسي اِعمال غرض هم 

چنين استنباطي نحوه نقل وقايع تاريخي است كه براي آنها منبعي ارائه نمي كند تا بتواند اِعمال غرض نمايد چنانكه 

به هنگام نقل حوادث به ما » نويسد: كسروي در اين دو كتاب آقاي عبدالنبي قيم نيز به اين نقص توجه داشته مي

ولذا براي خواننده روشن نيست نقل كدام  323« قعه را از كدام كتاب و از كدام صفحه آن نقل كرده استگويد اين وانمي

هاي آغاز صفحه از كتاب به آراء شوستر، براون، ناظم الاسلام كرماني و .... استناد شده وكدام بخش مربوط به روزنامه

 مشروطه و روزنامه انجمن تبريز است.

خورشيدي به نوشته  1282پردازد كه: در بهار سال كتاب و صفحه آن به نقل قول از براون مي براي مثال بدون ذكر نام

در واقع كسروي از ده منبع و مأخذي كه براي نوشته خود بهره جسته، 324«براون در تهران و يزد شورش نمودار گرديد

اره نكرده ولي مي توان اشاره كرد كه پنج منبع آن مربوط به ادوارد براون است كه به نام كتاب مأخذ و صفحه آن اش

كسروي به لحاظ موضوعي بيشترين بهره را از تاريخ ناظم الاسلام كرماني و كتاب انقلاب ايران ادوارد براون برده است. 

و اينكه اساسا چرا اظهارات براون نياز به بررسي دقيق دارد، چرا كه وي فردي بيگانه است و در هيچيك از وقايع تبريز 

باشد بايد ملاك قرار بگيرد. گر چه كسروي به مصادر ايراني هايش مير نداشته و بنابراين اطلاعاتش از طريق شنيدهحضو

مانند تاريخ بيداري ايرانيان تاليف ناظم الاسلام  كرماني استناد نموده ولي چون به شماره صفحه اشاره نكرده است همان 

لي چون دسترسي به اين كتاب در حال حاضر سهل است با اندك غور و آورد وسردرگمي را براي خواننده فراهم مي

 برد.بررسي محقق به سهولت به صحت و سقم موضوع پي مي

درست برعكس آنچه كسروي از نوشته هاي براون استفاده كرده است، خصوصا اين كه نامبرده صاحب ادعاهائي درباره 

ايد آنچه ب» شود:ساله آذربايجان تز سياسي براون را چنين  يادآور ميايرانيان بوده، براي مثال كسروي در تاريخ هجده 

يكي اينكه با روسيان » بود:گفت اين است كه در انگليس اين هنگام دو انديشه در كار سياست شرقي در ميان مي

ود اين از بهر آن ب كرد وهمدستي نمايند و جلو ايشان رادر شمال ايران بازگزارند و اين سياستي بود كه دولت دنبال مي

 گرديد و انگليسيان چون درآنافزودند و هر زمان بيم جنگ بزرگي در اروپا بيشتر ميكه روز به روز آلمانيان برنيرو مي

جستند...انديشه ديگر اينكه با روسيان جنگ نياز به ياري روس خوستندي  داشت از اكنون دل هاي ايشان راه مي

رانيان در برابر آنان ياري كرده از نزديك شدن آنان به هندوستان جلوگيري كنند . همچنان دشمني نمايند و به اي

 325« بودند.پروفسور براون و مستر لنچ و ديگران هوادار اين انديشه مي

                                                 
 42پانصد سال تاريخ خوزستان، نشر اختران: 727
 175، 421،  415، 409،  407،  514پاورقي،  457، 151، 172و نيز رجوع شود به صفحات  84تاريخ مشروطه ايران نوشته كسروي: 724

 كه موضوعاتي بدون قيد نام كتاب و صفحه به استناد ادوارد براون آمده است.  801و  142، 
 727تاريخ هجده ساله آذربايجان: 725

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

با چنين اظهاري از جانب كسروي انگيزه براون نسبت به ايران روشن شد، در مناسبات ميان روسيه و انگليس، براون و 

ديگران هوادار اين انديشه بودند كه با نزديكي انگليس به ايران مانع از دستيابي روسيه به هندوستان شوند.  مستر لنچ و

 322اين همان سياستي است كه در زمان محمد شاه قاجار ضربان مهلكي به ايران وارد آورد. 

د بلكه پيگير منافع دولت خود در با اين انديشه براون و ساير دوستانش به دنبال رابطه صميمانه با ايرانيان نبودن

هندوستان بودند منافعي كه از قرن پانزدهم ميلادي  بيشترين ضربات را به مردم هند و منافع هنديان وارد كرده كه 

صحنه معادلات سياسي منطقه را به نفع  كمپاني هند شرقي و نهايتا انگليس رقم زده است، با اين توصيف بايد به اظهار 

در اين دوره راه » و يا امثال وي با ديده نقد و بررسي نگريست، سعيد نفيسي در اين باره چنين آورده: نظرهاي براون

 327« اند.اروپائيان برايران از هميشه بيشتر باز بوده است... حوادث را به ميل خود گردانيده

ران دوست انگليس پروفسور براون را دانم نام دانشمند ايدر اينجا لازم مي» نويسد:اما كسروي درباره براون چنين مي

برده درود و سپاس ارمغان روان آن مرد گرانمايه نمايم. ياد دارم در ده و اند سال پيش آقاميرزا حسين خان دانش در 

 استانبول شعرهايي در روزنامه فارسي شمس چاپ نموده و از جمله نام پروفسور براون را برده و چنين گفته بود:

 براون  از سَرِ  كِلك  دُربار  كرد شمشير  ستاّر كردبه ما  آنچه 

راستي نيكي هايي را كه اين دانشمند انگليسي با كلك خود به ايرانيان و ايران كرده هيچ اروپايي ديگري نكرده... 

نيان  بايد پروفسور براون در اين زمينه هم هواداري از ايران نموده و آنچه شرط دوستي بود به جا آورده، از اينجا ايرا

 328 «گزارم.هميشه نام اين دانشمند را به نيكي ياد نمايند و سپاسگزار او باشند. من نيز در اين ديباچه سپاس ها مي

-در صورتي كه ذبيح الله منصوري مترجم پركار و زبردست درباره حضور ادوارد براون برخلاف آنچه امثال كسروي نوشته

فواد فاروقي بعد از نقل اين اظهار نظر « ق در مورد بابي ها و بهائي ها بوده است.براون صرفا جهت تحقي»اند معتقدند: 

و بعد از نقل دفاع   321« گويم غرض براون تبليغ مذهب فوق الذكر بوده است.گذارم، ميمن پا را فراتر مي» مي نويسد:

« د نيست.كنناينطور كه بسياري فكر ميناگزير به افشاي اين واقعيت هستم. » نويسد:محمد قزويني معروف، از براون مي

دهد ادارد براون مستشرق بوده است قبول، محقق بوده، قبول ولي اين كه بگويند او به اسلام محبت سپس ادامه مي

اش نمايد زيرا خود ادوارد براون در سفرنامههايي است كه از محمد قزويني بعيد ميداشته است و به ايران! از آن حرف

موسوم به يك سال در ميان ايرانيان منظور خود از مسافرت به ايران را صريحا بيان كرده است كه شناخت مذاهب غير 

 330« قانوني و مطرود بابي وبهائي بوده است.

                                                 
 به كتاب رقابت هاي روس و انگليس در ايران و افغانستان ترجمه عباس آذرين مراجعه شود. 726
 18 -19تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر: 721
 پيشگفتار 15مشروطه ايران، احمد كسروي:  تاريخ728
 174سياحان در ايران: 729
 174سياحان در ايران؛ فؤاد فاروقي: 770
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توانسته به قول خود از براون سپاس ها گزارد، ولي بهتر است تأملي در نوشته هاي براون داشته باشيم. البته كسروي مي

نخست قبل از هر چيز چون كسروي شعري را به نقل قول از آقاميرزا حسين خان دانش آورده كه درآن شمشير 

–هاي براون مقايسه كرده ابتدا به استناد كتاب تاريخ آذربايجان و بلواي تبريز را با نوشته -سردار ملي -ستارخان

د از حالان وطن پرستانه و دلسوزانه او اشاره و بسنده اي درباره ستارخان به دو مورمانيفست حاج محمد باقر ويجويه

ي محلات و در بعضي از خانه هاي محله خيابان و نوير مستبدين بيرق سفيد در اين بين كه درپاره» مي كنيم. مورد اول 

لت وزده بودند جنرال قونسول تشريف بردند به پيش جناي ستارخان سردار ملي و گفتند كه به باقر خان يك بيرق د

روس را دادم او در امان دولت روس است يكي را هم به تو كه جوان دليري مي دهم تا در امان دولت روس باشي جناب 

 331 «سردار فرمودند كه من در زير بيرق جناب ابوالفضل العباس عليه السلام و بيرق ايرانم بيرق شما به من لازم نيست.

كرد كه لباس او را ي از زخمي ها را زخم بندي بكنند. مجروح اصرار  ميمي خواستند يك» و باز به نقل از همان كتاب 

 نكنند و بگذارند جان بدهد. تعجب كردند. بالاخره ستار خان نصيحت كرد كه موافقت بكند تا زخم او را ببندند.

چشمانش پر از  مجروح از روي ناچاري گفت من مرد نيستم و دخترم و ميل ندارم لباس از تن بكنم. ستارخان منقلب و

 332«دخترم من كه هنوز زنده هستم تو چرا به جنگ رفتي؟ -اشك شده گفت

طلبد شرح حالي كه به قلم سِراي دنيس راس تهيه شده را بياموزيم تا خوانندة عزيز واما درباره ادوارد گرانويل براون مي

يرانيان قضاوت كند ولي چون نقل اينگونه هايش نسبت به اها، نوشتهبراون را شناخته و با توجه به آن درباره گفته

 كنيم.آورد از ذكر آن خودداري ميرا به صورت كتابي مستقل درمي« نبرد با بي ديني» موضوعات مقدمه ما بر كتاب

اي حروفيه پيدا مي كند مورد توجه ي ايران و ادبيات فرقهكه توجه زيادي به اسماعيليه 1880بحث پيرامون او را از سال 

دهيم. توجه براون هنگام تهيه جلد چهارم تاريخ ادبيات ايران به ظهور صفويه و خصوصا نحوه به قدرت رسيدن مي قرار

در فاصله نگارش جلد سوم و چهارم تاريخ ادبيات  333شودبنيانگزار و تجديد حيات مذهب شيعه اثني عشري جلب مي

مشروطيت ايران و ادبيات مشروطه مي شود و بيشتر اوقات باشد ذهن او متوجه به انقلاب مي 1101 -1114ايران كه سال 

يد. آبه شمار مي« كميته ايران» دهد. البته نبايد فراموش كرد براون از بنيان گزارانخود را به اين موضوع اختصاص مي

نفوذ  1112تا  1108هاي اين كميته از اعضاي برجسته ي مجلسين عوام و سناي انگلستان تشكيل شده بود و در سال

تاريخ »  1110و در سال « بررسي مختصر وقايع ايران» كتاب 1101عميقي بر افكار عمومي انگليس و اروپا داشت. در سال 

مطبوعات و اشعار ايران نوين را منتشر كرد كه همة اينها بدين منظور بود به دنياي غرب  1114و در سال « انقلاب ايران

 عميقي در ايران متولد شده است. -سيوناليسمنا -گراييتوضيح دهد روحيه جديد ملي

                                                 
 42تاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريز به اهتمام رضا همزار: 771
 240تاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي  تبريز به اهتمام رضا همزار: 772
 17: 1781ماني صالحي علامه/ نشر اختران /چاپ چهارم سال يك سال در ميان ايرانيان، ترجمه 777
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اكنون نه تنها اين موقعيت به دست » نويسد:گيرد ميتصميم مسافرت به ايران مي 1888- 1887هاي تا اين كه در سال

آمده بود بلكه بنابر احتياج  دانشگاه به يك استاد دائمي زبان فارسي دوستانم مرا تشويق كردند كه اولين سال عضويتم 

يك » ماهه به ايران تأليف كتاب 12نتيجه اين سفرِ  334« ر كادر علمي دانشگاه را در راه رسيدن به اين مقام صرف كنم.د

شد كه درجاي جاي اين كتاب براون درباره ايرانيان اظهار نظر كرده جاهائي ندرتا از ايران تعريف « سال در ميان ايرانيان

پردازد. مكانيزم تعريف يا تخريب وي از ايرانيان در قالب ديالوگ دوطرفه ميكرده ولي عمدتا به انتقاد از ايرانيان 

است.وي كه در طول مسافرت خود از عثماني تا ايران از يك نفر خدمتكار ترك استفاده كرده كه به قول و بنا به مصلحت، 

ضمنا] منظور پيرمرد است[ » كهنويسد: زده از زبان اين پيرمرد ترك درباره ايرانيان چنين ميصدا مي« علي» وي را

و از قول يك مهندس معدن بلژيكي كه مدتي در ايران  335« گر باشد.ساده تر از آن بود كه حريف ايرانيان زرنگ و حيله

ر ام مگام و در هر ملتي خصايل نيكي يافتههاي بسياري سفر كردهاو گفت من به سرزمين» نويسد:زندگي كرده مي

حتي يك خصلت قابل تحسين درآنها بيابم. حتي طرز سخن گفتنشان دنائت طبع شان را آشكار  ايرانيان كه نتوانستم

ا با خواهند مطلبي ركه يعني بيشتر بدهدي و زماني كه مي« لطف شما زياد» گويندكند وقتي قصد تشكر دارند ميمي

يعني اگر من دروغ گفتم تو بميري! و   كه« به مرگ شما» و يا« به جان عزيز خودت» گويند: قسم خوردن تأييد كنند مي

 332« تفاوت است.ها مثل دروغ گفتن براي شان بيمرگ آدم

جالب اينجاست كه در ميان ترك ها معروف است كه ايرانيان در تبه كاري و پيمان شكني و دغل بازي » نويسد:براون مي

خواند كوچكترين پاسخي به ايران و ايرني مي جالب است براون كه همه جا خود را طرفدار 337« سرآمد ديگر مردمانند.

دهد، از آن بالاتر او كه پيشتر گفته شد به عشق حافظ و با بورسيه دانشگاه كمبريج به ايران آمد اين اهانت ها نمي

ها، گويند: كجا هستند رودكيدوست داران متعصب ادبيات قديم ايران مي» نويسد:درباره شعراء ايراني چنين مي

هاي بزرگ و شكوهمند قديم؟ اكنون چنين ها و جاميها، حافظها، سعديها، انوريها، عمر خيامها، نظاميفردوسي

گيرند كه اين شاعران در طول مدتي بالغ برپنج قرن) توان يافت؟ آنان اين واقعيت را در نظر نميسرايندگاني را كجا مي

 338« اند.زيستهسال( مي 500

شود ادبيات كشوري خلق الساعه ظهور و بروز يابد؟ كار به دارد مگر ميدمي را به شگفت وامياين اظهار نظر براون) آ

اينجا كه مي كشد ناگزير بايد از ادوارد براون اين سئوال شود كه تاريخ ادبيات انگليس طي چند قرن به ظهور نشست؟ 

 آيا يك شبه ره صد ساله رفته است؟

ن انگلستان از قرن پنجم تا بيستم ميلادي با ترجمه و تحقيق محمد علي مختاري پاسخ به اين سؤال را با كتاب شاعرا

تاريخ ادبيات انگلستان، تاريخي طولاني و جذاب  است، در حدود هزار و » دهيم كه چنين آمده است:اردكلاني مي

                                                 
 47يك سال درميان ايرانيان: 774
 48يك سال در ميان ايرانيان: 775
 49و48يك سال در ميان ايرانيان: 776
 47يك سال در ميان ايرانيان: 771
 149يك سال در ميان ايرانيان: 778
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م عميقي خلق يا و اما از نظر مفهوم شهراء ايراني هر يك در نوع خود مفاهي 331« شود.ششصد سال پيش شروع مي

ولي غزليات يا  340« دهد.شيفتگي انگليسيان  نسبت به دريا را نشان مي« ادبيات انگليسي» اند، در حاليكهمطرح كرده

اشعار حافظ انسان ها  را از تارو پود ظلماني  و حجاب هاي نفساني كه موضوع دين و اصلاح بشر است عروج داده برافلاك 

بزرگان همچون ميرزا جواد آقا ملكي در قنوت نمازهاي مستحبي خود غزليات حافظ را  نشانده تا جائي كه كثيري از

گويد از بزرگي آنچنان كه خود مي -و مهم تر اينكه براون به قصد زيارت حافظ به ايران آمده 341اند كردهزمزمه مي

ها و... را به بشريت عرضه ولويايرانيان و عظمت  حافظ است. آري براون بايد قدردان عظمت ملتي باشد كه حافظ و م

-داشته است. در معنا ترديدي نيست كه براون شخصا مجذوب شرق و دوستدار بل مريد حافظ است ولي آنجا كه مي

خواهد خواست دولت متبوعش و گزارش مأموريت خود به ايران را بنويسد مجبور است شعراء ايراني ، ادبيات ايراني و 

و كم ارزش جلوه دهد ودر حقيقت خواست دولت خود را اجراء نمايد. در واقع با اين حال،  رنگهاي ايراني را كمارزش

هائي كه از ماند كه مراد را خرج آبادي دنياي خود مي كند. اين حالت بيشتر در ميان سفرنامه نويسمريدي را مي

اند به وفور ملاحظه مي شود. نگاشته كشورهاي غربي به ايران آمدند يك سويه و مغرضانه عليه ايران و ايراني مطالبي
342 

شيوه همه اين سفرنامه ها تقريبا از اين قرار است ، ابتدا از هوش و يا مهمان نوازي ايراني تعريف و تمجيد مي شود، 

« سفرنامه تاورنيه»و  343كه شامل شش سفرنامه است « سفرنامه هاي ونيزيان در ايران»گشايند. سپس لب به انتقاد مي
 345شوند. تر مياز اينگونه موارد است، با اين فرق كه سفرنامه ها به مرور پيچيده 344

شود كه ادوارد براون عشق به ايراني و ادبيات ايران ملاحظه مي« يك سال در ميان ايرانيان» به هر روي در ادامه كتاب

جاي جاي كتاب ذهن خواننده را نسبت به بابيه پردازد، از ابتداء اين كتاب در كند و به فتنه بابيه ميخود را فراموش مي

كند و در چند جاي كتاب خود درباره بابيه و باب كه سي سال پيش از ورود براون به ايران اعدام شده بود كنجكاو مي

اهيم برا -با ميرزا حسينعلي نوري ملاقات داشته بهائي شده با اولين بهائي آمريكائي 1110پردازد، براون بعدها در سال مي

اي هكه عَلمَ مخالفت با عبدالبهاء جانشين حسينعلي نوري را برداشته بود مكاتبه كرده و با استناد به گفته -جرج خيرالله

 ابراهيم جرج خيرالله عبدالبهاء را ردّ مي كند.

ت را كند و بهائيبراون عبدالبهاء را متهم مي كند كه به خاطر هواي نفس و رياست طلبي با وصاياي بهاءالله مخالفت مي 

به تفرقه كشانده است. اين دلسوزي بهترين بيان كننده نقش براون در ميان ايرانيان است. كه اگر با آنچه كسروي در 

ا شويم چرآيد و متوجه مياسلام ستيزي داشته تطبيق داده شود علت تعريف و تمجيد كسروي از براون به دست مي

                                                 
 7از انتشارات: پيشگفتار صفحه 779
 7فحه از انتشارات : پيشگفتار ص740
 رساله لقاءالله 741
 به كتاب سيري در سفرنامه ها، سياحان در ايران، نوشته فؤاد فاروقي با مقدمه دكتر حامد فولادوند رجوع شود. 742
 ترجمه دكتر منوچهر اميري747
 ترجمه حميد ارباب شيرواني 744
 121 -122سياحان در ايران: 745
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به لحاظ همين نقص بزرگ  به اين نوع تواريخ  342نگاري خود قرار داده است. كسروي اظهارات براون را ملاك تاريخ 

ي گذرد نمي توان به كسانها را كه شماره آنها از هزار ميهمه اين كتاب» نويسد:اعتمادي نيست چنانكه سعيد نفيسي مي

زيرا  347 «ها برحذر باشند.اين كتاباند توصيه كرد، بلكه بيشتر بايد آنها را بيدار كرد كه از كه در پي تاريخ اين دوره

ها عمده مأخذش از روزنامه ها و نوشته» نويسد:همانطور كه آقاي رسول جعفريان در مورد تاريخ مشروطه  كسروي مي

از مصادر و مآخذ معتبري گرفته نشده است خصوصا اينكه مطالب از روزنامه ها بعد از  348« و خاطرات تبريزيان است.

گرفت و خاطرات با سليقه هاي شخصي اطراف ن حكومتي هر عصر در دسترس خوانندگان قرار مياعمال نظر مأموري

هر كس از مجاهدين و مشروطه » نويسد:مخلوط است. چنانكه آقاي مهدي مجتهدي درباره تاريخ مشروطه كسروي مي

ي است از اريخ نيست بلكه شاهنامهخواهان بيسوادتر و ساده تر بود بيشتر مورد تقدير بلكه اعجاب او بود. اين كتاب تا

ايام انقلاب كه با طرف گيري كامل  تحرير شده است... وي اصلا مخالفين مشروطيت را داخل آدم حساب نكرده و 

تقصيرات انس و جن را به پاي آنان نوشته است. در بين مشروطه خواهان نيز سعي او اين بود كه مجاهدين و بيسوادها 

هاي ديرينه را كه در اثر گذشت زمان فرونشسته بود برانگيخت و شعور باري اين كتاب كينهرا خيلي بزرگ كند... 

-آذربايجانيگري را دومرتبه بيدار كرد... طرفداران پيشه وري براي اثبات حقانيت نهضت خود به اين كتاب استناد مي

 341« دانستند.كردند و خود را جانشين و وارث  مجاهدين صدر مشروطيت مي

ند آقاي ااند كه در نوشته هاي دين ستيزي داشتهدي نيست امثال كسروي در نقل تاريخ همان مقصود را دنبال كردهتردي

روي اين سخن كس» نويسند:اي دارند كه استنباط ما را نسبت به كسروي تائيد مي كند ايشان ميرسول جعفريان اشاره

دانستند در كمتر سند و رساله سياسي درج شده و مي «ترويج شريعت» كه] مدعي است[ علما هدف از مشروطه را

اظهار آن برخاسته از نگاه كسروي به علماء و تخريب و جهد آنان براي حضور در اين حركت انقلابي است. ] در صورتي 

گيري از كه [ اهداف آنان] علماء[ بنا به آنچه بارها و بارها گفته شده در درجه اول مبارزه با استبداد، و در ثاني جلو

 350« مداخله خارجي ها بود.

  1310مهر  17مطابق   1432يازدهم ذيقعده  

 سيد ملك محمد مرعشي

 

 

 

                                                 
ساله بوده است*[)تاريخ  14داشتم] خودي كهام بيشتر آنها از روي آگاه هاست كه خود ميآنچه را كه در تاريخ آورده» نويسد:چنانكه كسروي مي746

ه ] از روي عشق و علاقه[ به دست آوردم و چيزهايي را هم از كتاب ها و روزنامه ها و يادداشت ها 200مشروطه ايران كسروي:  ( ويا حُّ
 ( 45تاريخ مشروطه ايران/ كسروي: « ) امبرداشته

 18اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر: تاريخ 741
 20درك شهري از مشروطه/ رسول جعفريان: 748
 پاورقي 20-19درك شهري از مشروطه: 749
 1پاورقي شماره  20درك شهري از مشروطه: 750
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 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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